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 اهداء 

که در راه آموختن علوم من را      مو مغفور   م  می کنم  بر روان پدر و مادر مرحو  این پایان نامه را هدیه

، همیشه راه را به من نشان داده و مرا در این راه استوار و  این جا رسیدمبه    کهتشویق وحمایت کردند  

 اند. ثابت قدم نموده 

ء خون  می کنم به روح شهدای جهاد مقدس مردم شریف کشور که با اهدا  اهداء    در پایان  این پایان نامه را

 .  مطهرشان برای اعتلای دین خدا در سرزمین خدا از هیچ نوع قربانی و فداکاری دریغ نکرده اند 
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 گذاری سپاس

  مطابق حدیث  اماین رساله شده   راهنمایی اساتید  موفق به پایان و اکنون که به یاری پروردگارالحمد الله که  

َ(  رسول الله )صلی الله علیه وسلم(  سنن الترمذی  )منْ لَمْ یشَْكُرِ الَنَّاسَ لَمْ یشَْكُرِ اََللَّّ

 جلاله( را هم نمی کند. جل  ترجمه: کسیکه شکر مردم را نکند شکرخدا ) 

اند را  در این راه به من کمک کرده که نهایت سپاسگزاری را از تمامی عزیزانی که  وظیفه خود دانسته ام   

 :به عمل آورم 

زمینه تحصیل  که  لات عالی اظهار امتنان وتشکری نمایم  یجادارد درگام نخست، از وزارت محترم تحص

وکشورتقدیم نموده     و کدرهای علمی را به جامعه  نموده    فراهم   را   برای نسل جوان علاقمند به تحصیل 

 است.

معنوی وکدر  های بزرگ  وهمه اساتیذه مربوطه آن که و اقعاً سرمایه    پوهنتون سلام رهبری    ازهمچنان   

پوهندوی  دانشمند   عالیقدر واستاد  ازبرنامه ماستری بویژه دست اندر کاران  وهمه هستند  کشور  های علمی 

ح این پایانامه را به عهده داشته  داوران گرامی  که زحمت داوری و تصحی  شین ومنا قاز  رفیع الله عطاء

 .کمال سپاس را دارم  اند،

از سرچشمه دانایی  تحصیلی، به من علم آموخته و    دوره های  مقاطع مختلفکه در  خالصانه از تمامی اساتید 

تازنده ام قدر    اند نموده  مسیراب درحد تحمل و برداشت که خداوند در نهاد انسان ها ازجمله من نهاده است،  

اساتید، در راه تعلیم  از امتنان وتشکر نموده به دوام عمر ومؤفقیت بیشترابر  وجایگاه اساتید را پاس داشته و

 . دعا دارمازبار گاه الهی است و تربیه نسل جوان کشوراسلامی افغانستان
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 خلاصه بحث 

 تیزس ماستری پوهنتون سلام   حکام خنثی در روشنایی فقه اسلامی ا

دریک رساله  را  که نمیتوان همه مسائل واحکامات مربوطه خنثی    خنثی نهایت زیاد است به  مسائل مربوطه  

اقسام و انواع خنثی از    امهات مسائل مربوطه به خنثی که در برگیرنده    صرف    ماستری به بحث گرفت. 

رساله ماستری تحت  را در ل شخصی آن ااحو ودر عبادات  خنثی  احکامدید فقهاء امت اسلامی و اطباء و

  خنثی تعیین جنیست    معرفی خثی از دید فقهاء و اطباءچون  (فقه اسلامی روشنای احکام خنثی در عنوان )

زن( حکم  یا  )مرد    به  جنسیت و اقعی آن   خنثی  و الحاق  قبل از بلوغ و بعد از بلوغ،    برمبنای علایم ممیزه  

، احکام  ل شخصیادرعبادات واحواحکام خنثی  بعد از الحاق به جنس اصلی آن،    ،تصحیح جنسیت خنثی

دراین  مربوطه غسل وتکفین خثی که از بعد شرعی نیاز است به این گونه مسائل به بحث گرفته شود،  

 . گرفته می شود رساله به بحث 

  اصحاب کبار وآثار  نبوی  آیات قرآن کریم، آحادیث   فهرست مقدمه، چهارفصل خاتمه،  خطه بحث که شامل  

 آتی هریک را بطور علاحده به بحث می گیرم. قرار شرح  منابع و مأخذ اعلام، فهرست 

علیهم  لی  ارضوان الله تع)ل حمد خالق کون ومکان درود تحیات برخاتم الرسل و اصحاب کرام  مقدمه شام

 ( اجمعین.

سوال های اصلی تحقیق پیشینه    تحقیق،   موضوع اسباب اختیار  تحقیق،   موضوع   اهمیت   موضوع تحقیق،  بیان 

 روش تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات و محدودیت های تحقیق، خطه وپلان تحقیق طور مختصر.  تحقیق،

 ضوعات ذیل است. چهار فصل دربر گیرنده مو 

  صولیین. واگیرنده مفهوم لغوی و اصطلاحی حکم از دید کتاب های لغت و فقه اسلامی  دربر  فصل اول: 

صدراسلام      حکم خنثی در ادیان گذشته  پیشینه تاریخی  ،اطباء  و از نظروفقهی  مفهوم خنثی ازلحاظ لغوی،  

 مفهوم فقه از لحاظ لغوی و اصطلاحی.  و علمای معاصر،

در مورد انحصارخلقت الهی در دو نوع    ء و اطباء، دید گاه فقها  ء اقسام خنثی از دید فقهافصل دوم: انواع و  

علایم ممیزه خنثی قبل از بلوع و بعد از  متقدم و علمای معاصر،  ء مبتنی بر اجتهاد فقها    ) مرد و زن(انسان

و  ،  مفهوم بلوغ از دید شرع  ، آن، و الحاق خنثی به جنسیت اصلی آن به منظور تعیین تکیلیف شرعی  بلوغ

)  یقطعی شرع  وشنایی نصوص حکم تصحیح جنسیت خنثی در ر ء  د فقهافقه اسلامی، تعیین سن بلوغ به نز

 . شرعی  درصورت ضرورت وعدم جواز تغیرجنس بدون دلایل موجهموافق فهم فقهاء قرآن وسنت(  

ً   نقض وضوء   ، مسائل طهارت   چون   عبادات،  ر برگیرنده احکام خنثی در فصل سوم: د  به لمس    غیرمطلقا

به لمس عورت خنثی مشکل، وجوب غسل به دخول ذکر در دبر و فرج خنثی  غیر  خنثی، نقض وضوء  



 ح
 

  خنثی   حکم نظر  قبل از بلوغ و بعد از بلوغ،    ت خنثی ر عو  ،مشکل  عورت خنثیمربوطه به    مسائلمشکل،  

به غیرحکم    مشکل   وخلوت خنثی  مشکل   حکم خلوت با خنثی  ،مشکل  و نظر دیگران به خنثی  به غیر    مشکل

لباس خنثی، حکم  حکم  ،  غیرمشکل   حکم ختنه خنثی  ،ا خنثی مشکل و حکم سفرخنثی مشکل به غیرسفرب

  در صف نماز حکم خنثی مشکل  حکم خنثی    ،مشکل  خنثیدر مسائل نماز حکم اذان و اقامت    مشکل   خنثی

 .خنی مشکل تکفین ودفن    مشکل  غسل خنثی  مسائل چون،  بعد از فوت   مشکل  در امامت، حکم خنثی  مشکل

، مفهوم ازدوج از دید  خنثی مسائل چون ازدواج  ، مشکل ل شخصی خنثی وام: در بر گیرنده احفصل چهار

، حضانت  غیر مشکل  ، تحریم با رضاعت خنثیغیرمشکل  کتاب های لغت وشرع، حکم از دواج خنثی

  ارث ، میراث خنثی، مفهوم  غیرمشکل  خنثی   حضانت ، مفهوم حضانت، احکام متعلق به  غیر مشکل  خنثی 

آنی  فهرست آیا ت قر  ،در مسائل میراث، خاتمه و نتیجه بحث   مشکل  ل خنثی ااز دید لغت و فقه اسلامی، احو

 .   انگلسی  وزبان   و خلاصه بحث به متن واحادیث نبوی و اعلام منابع ومراجع 
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 مقدمه 

الحمد لله رب العالمین و الصلاة  و السلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آله الطیبین  

      یوم الدین. واصحابه و من تبعهم باحسان إلی  والطاهرین 

نَ فِيٓ أحَۡسَنِ  ]قوله تعالی   آفرید زیبایی  خداوند توانا انسان را در بهترین شکل و تصویر   نسََٰ لَقدَۡ خَلَقۡناَ ٱلِۡۡ
 (1)  [  تقَۡوِیم  

 ترجمه: هرآینه انسان را در بهترین شکل وصورت آفریدیم. 

مْناَ بَنیِ آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِی الْبَر ِ وَالْبحَْرِ  ]  .را نسبت به دیگر مخلوقات فضل کرم بخشید  وانسان وَلَقدَْ کَرَّ

نْ خَلَقْناَ تفَْضِیلاً  مَّ لْناَهُمْ عَلَى کَثیِرٍ م ِ نَ الطَّی ِباَتِ وَفضََّ   (2) [ وَرَزَقْناَهُم م ِ

های دریایی و زمینی سوار کردیم  گرامی داشتیم و آنها را بر مرکب ترجمه: به تحقیق فرزندان آدم را  

 . ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری دادیمو از هر غذای پاکیزه به آنها روزی دادیم و آن 

ِ مُلْكُ السَّما واتِ وَ الْْرَْضِ    ] .زن( منحصر نمود   خدوند توانا مخلوقات خودرا در دونوع )مرد و لِِلََّ

   (3)  [  ما یشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یشَاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یشَاءُ الذُّكُورَ یخَْلقُُ 

آسمان ترجمه:   بخواهد مى و    هافرمان روایى  كه  زمین مخصوص خداست، هر چه  به هر  آفریند، 

 .بخواهد دختران بخشد و به هر كه بخواهد پسران بخشد 

جُهُمْ ذكُْراناً وَ ]  (  4)  [إِناثاً وَ یجَْعلَُ مَنْ یشَاءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قدَِیرٌ أوَْ یزَُوِ 

یا )در یك رحم( پسران و دختران را در كنار هم قرار دهد و هر كه را بخواهد نازا گرداند،   ترجمه: 

 .همانا اوست داناى توانا

اند. و  امت اسلامی  قائل به انحصار خلقت  انسان در دو نوع شده    معاصر  علمای متقدم و  ء همه  فقها

ا ند؛ یعنی خنثی در واقع و نفس الأمر مرد و یا زن بوده  خنثی را نیز یکی از این دو جنسیت دانسته 

و دارای جنسیت سومی نیست؛ گرچه ممکن است جنسیت او بر ما مخفی باشد، چرا که آیات قرآنی  

 حصار انسان ها و بلکه تمام حیوانات بین مذکر و مؤنث، دلالت  دارد. وجود دارد که بر ان

در روشنایی  نیاز وضرورت مبرم است تا  زن  قرار ندارد، بناءً    چون خنثی جنس سوم در برابر مرد و 

اقسام  در مورد  متقدم، وعلمای معاصر محققین حوزه دینی    ءفقها  آیات قرآنی و احادیث ونظریات 

     درعبادات و احوال شخصی معلوم واحکام درفقهی برا آنها تطبیق گردد. و احکام آن   خنثی

 

    1 . سوره التین آیه )4( 
  2.  سورة  الأسراء آیه )70( 
  3 . سورة الشوری آیه )49(
  4.  سورة الشوری آیه )50( 
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 تحقیق ت موضوع  ی اهم

از آنجا که در عصر طلایی وشگوفای علم و عرفان قرار داریم، بجا و به مورد خواهد بود ابعاد  . 1

روشن  ووسیع مسئله را از لحاظ علمی به بحث گرفته شود، از یک سو تکلیف شرعی این طبقه بیان  

نا پسند حاکم بر جامعه که در   بنا برعرف و عنعنات  این طبقه  گردد و از طرف دیگر مشکلات 

قه قرار دارند مرفوع و موضوعات حقوقی آن در بحث های علمی مطرح و راهای حل جستجو  مضی

 گردد.

متقدم  ء  امروزه دربسا موارد موضوعات جدید  و نوپیدا در جوامع اسلامی واقع شده است. که فقها.  2

ت  در مورد آن نظریات روشن که تمام جوانب آن را شامل گردد بیان نکرده اند، ازین رو موضوعا

از لحاظ حکم شرعی آن    نها  بوده، نتجدید و نو پیدا به شکل و سیع در جامعه اسلامی مطرح بحث  

مسائل جدید  احکام  از جمله    باحث حقوقی نیز حایز اهمیت است، مورد توجه است بلکه از به لحاظ م 

که صرف در مورد    متقدم کم وبیش این مباحث وجود داشته  ءدر گذشته در میان فقها  خثی است که  

ارث آن ابراز نظر نموده اند. اما در مورد ابعاد حقوقی آن به شکل لازم طوریکه در جوامع امروزی  

نهادهای تحصن ابراز نظر    ،مورد بحث است  پیشرفت مسائل علمی و  با توجه به  اند.  لی و  ینموده 

بت ابعاد جدید را فرا روی جوامع اسلامی گشوده است. از  عرصه طبا در  یکنالوجی عصر پیشرفت ت

این رو نیاز وضرورت احساس می شود در فقه اسلامی  و حقوق برای آنها جواب های بیان نمود.  

ازین جهت احکام خنثی در عبادات و احوال شخصی  مطرح بحث می شود که این مسئله چه آثار  

 فقهی و حقوقی را به دنبال خواهد داشت. 

میزان اهمیت  متقدم، علمای معاصر، دانشمندان حوزه دینی،    ء ریات و دیدگاه های فقهاارائه نظ  . 3

  به استناد نصوص شرعی، روش و شیوه نثی در عبادات و احوال شخصی آن،  موضوع احکام خ 

این بحث مورد استفاده قرار می گیرد. احکام  جدید در   تحقیق مرتبط به موضوع مورد بحث، احتمالاً 

  در جوامع اسلامی مخصوصاً خنثی، از لحاظ شرعی وقانونی یک موضوع قابل اهمیت است که  

 کشور ما افغانستان توجه عامه را به خود جلب نموده است.

   تحقیق  اسباب اختیار موضوع 

 . اهتمام به حقوق خنثی در عبادات و احول شخصی .1

 . نثی به سوال های مردم نسبت خ، . ارائه جواب های قانع کننده2

   تحت عنوان احکام خنثی در روشنایی فقه اسلامی تعیین تکلیف شرعی خنثی در یک رساله خاص  .  3

 معیوب. وامع بشری منحیث یک موجود پذیرفتن خنثی به عنوان یک و اقعیت در ج  . 4
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 سوالهای اصلی تحقیق 

1 .   ً جامعه    حکم خنثی در عبادات و احوال شخصی چگونه است؟ این سوال همه جوامع مخصوصا

 افغانی مطرح بحث است. 

، از دید شرع  . حکم  تصحیح جنس خنثی بعد از ظهور علایم ممیزه و الحاق آن به یکی از جنسین2

 یاخیر؟  جواز دارد 

در قوانین وضعی در جوامع اسلامی چه جایگاه نسبت به اشخاص خنثی در نظر گرفته شده است؟    . 3

 آیا با دیگران مساوی اند یا تفاوت دارند؟  

 تحقیق پیشینه  

فقها گاه  دید  تفاوت  و  اختلاف  مباحث علمی    ءبا وصف  ها و مجلات و  کتاب  در  در مورد خنثی 

روش  خصی بحث های مطرح شده است، از جمله تعداد پیرامون احکام خنثی در عبادات و احوال ش

 . د رساله و تحقیقات انجام شده درمورد خنثی میتوان از رساله ها وتحقیقات ذیل نامبر تحقیق

.ایضاح المشکل فی احکام الخنثی المشکل ترتیب کننده جمال الدین الاسنوی الشافعی ، مکتبة جامعة  1

 الازهرقاهره. 

تحقیق ابراهیم عبدالعزیز الغصن فی تحقیق کتاب ایضاح المشکل فی احکام الخنثی المشکل لجمال    . 2

العربیة  ة  جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه مملک ،م/ 1984ماستری سال   ۀ الدین الاسنوی، رسال

 . السعودیة

 الخنثی بین الشریعة والطب، تحقیق:  صدیق سلیمان مطبعه دار فارابی   . 3

دار الثقافة    م،1992، طبع سال  نبیل محمود لخنثی بین العلم والدین، تحقیق: عبدالرحمن  المخنث و ا  . 4

 اسکندریه. 

الزرقی المنشور  جامعه الموته    ،. احکام الخنثی فی العبادات و احوال الشخصیه، رساله ماستری5

 . الاردن

  اما   یر همه موضوعات  خنثی بوده،در مسائل مربوطه به خنثی شامل وفراگ،  تحقیقات انجام شده 

بوده   عربی  زبان  به  آنهم  افغانستان  درخارج  ازتحقیقات  استفاده  آن که  کشور    مطالب  اتباع  برای 

درروشنای فقه اسلامی  رساله پایان نامه خویش را تحت عنوان احکام خنثی  بود لهذا نیاز  نبود،مقدور

تحت  ماستری  پایان نامه  حد توان به مساعی مشترک استاد راهنما با تحریر ثبت نمودم، و خواستم در

 مصدر خدمت به کشور خود گردم.  عنوان )احکام خنثی در روشنایی فقه اسلامی( 
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 روش تحقیق 

مطالعه  دارد، نیاز مند  در پی  موضوعات خنثی ابعاد شرعی و حقوقی    براینکه تحقیق دربا توجه    .1

  )رحمه لله( متقدم  ءاصرامت اسلامی بوده، دریافت آرام فقها متقدم و دیدگاه های علمای مع ءآراء فقها

  ( والسلام  علیهم الصلاة ) ودید گاه علماء معاصر که علمبرداران واقعی دین اند، به عنوان وارثین انبیاء  

کن نیست  مبه معنی واقعی آن الی قیام قیامت به عهد دارند مقدور وم  االهی روظیفه رسانیدن امانت  

 این رو روش تحقیق کتاب خانه بوده.  از  انترنیتی، مگر به مراجعه به کتاب خانه ها فزیکی و 

 .. آیات قرآنی مرتبط به موضوع بحث را از مصحف عثمانی همراه باترجمه آن نقل می گردد 2

 . احادیث از بخاری شریف ومسلم شریف استخراج می گردد.   3

 تحقیق در محوریت مذاهب اربعه اهل سنت والجماعه می باشد . 4

 . درصورت اختلاف مذاهب ترجیح بنابردلایل ذکرمی گردد. 5

به  ازآن تذکر  مشهوربنابر شهرت شان، در فهرست اعلام  ء  درتحقیق هذا ازمعرفی راوی ها وفقها  . 6

   . عمل نمی آورم

 اهداف تحقیق 

 تعیین تکلیف شرعی خنثی در عبادات و احوال شخصی  . 1

 مشغول ساخته است. خنثی   اذهان عامه را درمورد  ارائه جواب به سوالهای که  . 2

   آنجایگاه خنثی  در قوانین وضعی بعد ازتصحیح جنس  تعیین . 3

با توجه به جدید بودن موضوع خنثی در جوامع اسلامی بحث وسیع متناسب به و ضعیت خنثی که  

متقدم و علمای معاصرتوجه لازم  نکرده اند. صرف    ء تمام جوانب زندگی خنثی را احتوا کند، فقها

ازین رو نیاز، بود    است وبس.   صورت گرفتهبحث  بالای مسائل محدود  چون موضوع ارث خثنی  

تا رساله ماستری تحت عنوان احکام خنثی در روشنای فقه اسلامی به رشته تحریر بگیریم تا درحت  

 امکان به مشکلات این قشر از جامعه توجه صورت گیرد.

 مشکلات تحقیق 

 خنثی   پیرامون مسائل مربوطه به در داخل افغانستان   ی نبود منابع تحقیق. 1

 همه به زبان عربی بوده   در مسئله خنثی   تحقیقات انجام شده . 2

اکثراً منابع تحقیقی  در موضوع خنثی توسط محققین ایرانی صورت گرفته که احکام فقهی به  .  3

 که در افغانستان همه احکامات بر اساس فقه حنفی می باشد.   اساس فقه امیه بوده

 خنثی را از آن بدست آور مسائل و موضوعات فقهی نبود کتاب خانه غنی که بتوان . 4
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 خطه وپلان تحقیق )مختصر(

 این رساله مقدمه و چهار فصل خاتمه را احتوا می کند.

 فصل اول: مفاهیم وکلیات که سه مبحث را احتوا می کند.

ً   لغتاً و  حکم  تعریف  :مبحث اول  اصطلاحی    : معنیحکم مطلب دوم   لغویمعنی    اول:   مطلب   ،اصطلاحا

 . تعریف حکم به نزد اصولیین و  وفقهی حکم  

معنی اصطلاحی    : معنی لغوی خنثی مطلب دوم   :مطلب اول،  لغتاً و اصطلاحاً خنثی  تعریف    مبحث دوم:

به نزد   بین    فرق :  معنی اصطلاحی خنثی از نظر اطباء، مطلب چهارم  : مطلب سوم   ، اءفقه  خنثی 

پنجم تاریخی  :تعریف فقهاء  واطباء، مطلب  ادیان  حکم  پیشینه  ، اولاً  خنثی  حکم    پیشینه  خنثی در 

 . رعلمای معاص پیشینه حکم خنثی نزد   ، وثالثاً صدر اسلام پیشینه حکم خنثی در ، ثانیاً  گذشتهسماوی 

ً فقه    تعریف    : مبحث سوم  معنی اصطلاحی    : فقه، مطلب دوم   لغوی معنی    اول:  مطلب ،  لغتاً و اصطلاحا

 را شامل می گردد.تبصره در مورد واژه )فقه(    وفقه  

 دو مبحث را احتوا می کند. انواع و اقسام خنثی که فصل دوم: 

خنثی مشکل    : خنثی غیر مشکل مطلب دوم  :مطلب اولمبحث اول: اقسام خنثی از نظر فقهاء و اطباء،  

خنثی کاذب،  ثانیاً  خنثی حقیقی و  اولاً   ءاطبابه نزد    قسام خثیا  :و ممسوح  به نزد فقهاء، مطلب سوم 

 مؤنث(  حصار خلت الهی در دو نوع )مذکروانمورد و علمای امت اسلامی در   ءدید گاه فقها

 مبحث دوم علایم ممیزه خنثی قبل از بلوغ و بعد از بلوغ 

نظر    اصطلاحی بلوغ    ثانیاً معنی : معنی لغوی بلوغ و  مطلب اول: تعریف بلوغ لغتاً و اصطلاحاً، اولاً 

علایم ممیزه خنثی    سوم:   علایم ممیزه خنثی قبل از بلوغ، مطلب   :مطلب دومدر مورد سن بلوغ،    ءفقها

(روئید ریش، روئیدن سینه و نزول  2)  . خروج منی، دیدن حیض  ( 1)  که عبارت اند ازبعد از بلوغ،  

ازآن دیگر) 4)خنثی  ( ولادت  3)   لبن  برای  ) 5( حمل گرفتن خنثی  قبرغه(  (  6( شمارش اضلاع) 

مذاهب اربعه  فقهاء  دید گاه  ،  شهوت ورغبت خنثی، علایم بلوغ خنثی غیر مشکل، علایم خنثی مشکل

مطلب  دلایل شان.    و بلوغ خثی غیر مشکل و خنثی مشکل قبل از بلوغ و بعد از بلوغ  سن در مورد  

ً   جواز   :اولاً   حکم تصحیح جنس   :چهارم  ً   تغییرجنس    عدم جواز  : و مشروعیت تصحیح جنس، ثانیا   ثالثا

بنا تشخیص محقیقین حوزه    در صورت ضرورت  فتوی مفتی اسبق مصر مبی برجواز تصحیح جنس

اطباء، نظر  و  عدم و   دینی  درصورت  تغییرجنس  جواز  ونبود   عدم  مبنی    ضرورت  موجه  دلایل 

 . از نظر شرع و اطباء ت یتغییرجنس 
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 که چهار مبحث را احتوا می کند  عبادات احکام خنثی در  فصل سوم: 

خنثی مشکل،  غیربه  نقض وضوء به لمس  مطلب اول:  ،  مسائل طهارت احکام خنثی در  مبحث اول:  

 . خنثی مشکل عورت )غلیظه(  غیربه   به لمس وضوء  نقض مطلب دوم:  

مطلب اول: معنی لغوی و  ،  وغیرمشکلمشکل  مبحث دوم: وجوب غسل به دخول در دبر وقبل خنثی  

مطلب    ،مشکل وغیرمشکل  دبر وقبل خنثی  وجوب غسل به دخول در  اصطلاحی غسل، مطلب دوم:

 . جوب غسل در دخول در فرج خنثی مشکلو  سوم:

 . غیربا خنثیباخنثی وسفر غیر خلوت حکم به عورت خنثی،    غیرحکم نظر   مبحث سوم:

  ً ،  عورت اولاً: معنی لغوی عورت، ثانیاً: معنی اصطلاحی    مطلب اول تعریف عورت لغتاً واصطلاحا

مطلب دوم: عورت خنثی مشکل و غیر مشکل قبل ازبلوغ، مطلب سوم عورت خنثی مشکل وغیر  

مشکل بعد از بلوغ، مطلب چهارم: نظرخنثی به دیگران و نظر دیگران به سوی خنثی، مطلب پنجم:  

مطلب  حکم ختنه خنثی،    ر باخنثی و با العکس و سفرغیر باخنثی و باالعکس، مطلب ششم:  خلوت غی

اولاً: معنی لغوی لباس، ثنیاً معنی اصطلاحی فقهی لباس، ثالثاً: حکم لباس  حکم لباس خنثی،  هفتم:  

مطلب  حکم اذان و اقامة خنثی،  ، مطلب اول:  احکام خنثی در مسائل نمازخنثی مشکل، مبحث پنجم:  

حکم خنثی  مطلب چهارم:  حکم امامت خنثی،  مطلب سوم:  حکم خنثی در صف نماز جماعت،  دوم:  

 . و احرام  ج در ح

 . خنثی بعد از فوت متعلق به  م  ا حکا مبحث چهارم:  

 خنثی دفن حکم مطلب سوم:   خنثی،   تکفینکم  حمطلب دوم: خنثی، میت حکم غسل  مطلب اول  

 احکم خنثی در مسائل احوال شخصی  : چهارمفصل 

ً تعریف  : اول ب مطل، غیرمشکل  ازدواج خنثی مبحث اول:  ً  ازدواج لغتا حکم   مطلب دوم ،و اصطلاحا

   غیرمشکل دواج خنثی  از

ً   مطلب اول تعریف تحریم با رضاعت خنثی  حکم مبحث دوم:   مطلب دوم:   ،  واصطلاحاً  رضاعت لغتا

 احکام رضاعت خنثی 

 مبحث سوم: حضانت خنثی  

 خنثی. حضانت احکام متعلق به لغتاً و اصطلاحاً مطلب دوم:  حضانت  مطلب اول: تعریف  

 مبحث چهارم: میراث خنثی   

مطلب  ،  مشکل و غیرمشکل  میراث خنثیحکم  مطلب اول تعریف میراث لغتاً  واصطلاحاً مطلب دوم:  

 ث ل خنثی در میرا ااحوسوم: 
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 مفاهیم وکلیات 

 

 ً ً  مبحث اول: تعریف حکم لغتا  و اصطلاحا

 ً ً  محبث دوم: تعریف خنثی لغتا  و اصطلاحا

 خنثیحکم  یوپیشینه تاریخ                        

                         ً  اً و اصطلاح مبحث سوم: تعریف فقه لغتا
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 ً ً  محبث اول: تعریف حکم لغتا  واصطلاحا

دراینمبحثمعنیلغویواصطلاحیحکمبیانمیگردد.

  مطلب اول: معنی لغوی حکم

درکل میتوان    ،تعبیر شده است   ونگ   نادید علم لغت به معانی مختلف وگو احکام جمع حکم، حکم از

 ومفهوم شبیه و مانند یکدیگراند.   یگفت تعبیر ها مختلف ولاکن از لحاظ معن 

حکم و حاکم در لغت به یک  )ابن منظور در کتاب لسان العرب حکم را چنین تعریف نموده است.

 (1) .( معنی هستند. از ماده حکم به معنای داوری و قضا به عدل، مشتق شده است 

 معنی اصطلاحی حکم  مطلب دوم:

اغلب آنها نظیر یکدیگرند و یا اختلاف آنها جزئی  در مورد حکم تعریف های زیادی شده است که   

است از مضمون بیشتر آنها چنین برمی آید که حکم عبارت است از خطابات خداوند نسبت به مکلفین  

 در مورد افعال و کردار آنها. 

تعلق گیرد، تعریف    ینیا خداوند، که به افعال مکلف خطاب شارع عبارت است از فقهی وشرع    حکم  

و بعضی حکم را برنتیجه حاصله از خطابات شارع اطلاق نموده اند چنان که بعضی گفته   اند کرده

ً  و  کلمه حکم به ضم حا سکون کاف عبارت است از نسبت دادن چیزی به دیگری ایجاباً   اند  و    سلبا

ضیه ای چهار رکن و جزء وجود دارد، محکوم علیه  این معنی عرفی است به معنی اینکه در هر ق

  وقوع نسبت حکم  و یا عدم وقوع آن و این جزء چهارم حکم است و در  ،  نسبت حکم،  محکوم به

    حکم بر دو قسم است شرعی و غیر شرعی  نزد علمای متأخرین اطلاق حکم بر تصدیق نیز میشود،

حکم شرعی حکمی است که از شرع گرفته شده باشد ، حکم غیر شرعی عبارت است از حکم   که  

بر حسب کار برد های  حکم   باشد بلکه به عقل وعرف درک شود. ن  به خطاب شارع موقوف

حکم در اصطلاح مشهورقرآنی و فقهی به معنی متمایز کردن حق از  معانی مختلف دارد،  گوناگون

باطل ویک سویه کردن اختلاف وقضاوت بکاررفته است که حکم در بحث مورد نظر به مفهوم  

 مشروع و نامشروع مطرح بحث است. 

 

 

 

 
 ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری ، لسان العرب باب الحاء ، ط ، دار صادر بیروت   -1

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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 ً ً  مبحث دوم: تعریف خنثی لغتا    و اصطلاحا

،مطلبدوم،معنیاصطلاحیخنثیاینمبحثدارایپنجمطلببوده،مطلباولمعنیلغویخنثی

بهنزدفقهاء،مطلبسوممعنیاصطلاحیخنثیبهنزداطباء،مطلبچهارم،فرقدرمیانتعریف

فقهاءواطباءمطلبپنجمپیشنهتاریخیحکمخنثیدرادیانگذشته،صدراسلاموعلمایمعاصر.

 معنی لغوی خنثی:  مطلب اول

) کسیکه  جنس مذکر ومؤنث خالص نیست.  . خنث مشتق شده است   خنثی به ضم خا بروزن فعلی از 
1

   ) 

فهَُوَ خَنِثٌ مِنْ بَابِ تعَِبَ، إِذاَ کَانَ فِیهِ لِینٌ و  )نویسد   فیومی، در کتاب المصباح المنیر می  خَنِثَ: خَنَثاً 

)  زمان که لین و تکسُّر در چیزی وجود داشته باشد، به آن خَنِثَ اطلاق می شود. (تکََسُّرٌ 
2
) 

طبق این بیان به شخص خنثی هم از آن جهت که صفتی وجود دارد که باعث تکسر و نقصان آن  

 ا ند.  گردد، خنثی گفته  می و زن  نسبت به مرد 

 ء به نزد فقها  مطلب دوم: معنی اصطلاحی خنثی

عبارت    ءاز معنی لغوی تفاوت چندانی ندارد. خنثی به نزد فقها  ءاصطلاحی خنثی هم به نزد فقهامعنی  

) که ذکرمردانه وفرج زنانه دارد که این معنی مشهورخنثی است.  است از کسی 
3
) 

صرف یک ثقب)سوراخ(    ،هردو را ندارد نه  زنا  آلت مردانه و   خنثی،بعضی گفته اند که نوع دیگری   

) را دارا می باشد که ازآنجا ادرار می نماید. 
4
)   

تقول هذا شکل هذا ای مثله ومن  ) خنثی مشکل: واژة مشکل در اینجا به معنای مشتبه و پوشیده است 

گفته می شود   (ک یقول امراً مشکلاً کمایقول امراً مشتبهاً ای هذا شابه هذا وهذا دخل فی شکل هذاذال

 
م دار   19۵۵،ط   1۴۵ص  2لسان العرب باب الثاء، فصل الخاء المعجمه ج  ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری -1

 صادر بیروت 

 مکتبه العلمیه بیروت   183ص   2الفیومی، احمد بن محمد بن علی ثم الحموی ابو العباس ، مصباح المنیزفی غریب الشرح الکبیر ج  -2

/م دارالکتب  198۶، عام، 2،ط 327، ص   9ه ( بدائع الصنائع فی ترتبب الشرائع،ج ۵87الکاسانی، علاء الدین ابوبکر بن مسعود، )ت:  -3

( هجری ق. شرح حدود ابن عرفه الموسوم الهدایه الکافیه الشافیه لبیان  89۴الرصاع ، ابو عبدالله محمد بن قاسم الانصاری) ت:    -لبنانالعلمیه  

الماوردی    -/م دار الغرب الاسلامی لبنان1993، عام1، ط    2۵3، ص    1حقائق الامام ابن عرفه الوافیه، التحقیق: الطاهر المعموری وزمیله ، ج

/ه ق( الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، تحقیق: علی محمد معوض و عادل احمد    ۴۵0حسن، علی بن محمد بن حبیب)ت:ابوال

- 1000البهوتی، منصور بن یونس صلاح الدین بن حسن الحنبلی )ت:  –دار الکتب العلمیه لبنان  199۴، عام،  1۶8، ص  8عبدالمجود،ج 

 مکتبه عالم الکتب بیروت لبنان.  ۶20، ص 2ادات، ج ( ه ق ، شرح منتهی الار10۵1

  3،ط  ۴2۴، ص۶( ه ق، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج    9۵۴-902الحطاب، ابو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المغربی )ت:   -4 

 /م دار الفکرعمان  1992، عام 
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) این شکل مثل آن شکل است ازین جهت امر مشکل پنداشته می شود. یعنی این مشابه آن است 
1
یعنی    (

رو است که حقیقت مرد یا    چیزی که حقیقت آن پوشیده و مردد است. اطلاق مشکل بر خنثی از این

تعریف مشکل آمده    زن بودن شخص بر ما پوشیده و مشتبه می باشد. البته در کتاب لسان العرب در

وجه اطلاق مشکل بر فرد خنثی به دلیل    باید گفت   یبا توجه به این معن   ( کُلّ مُختلَطٍ مُشکِل)است  

مختلط بودن خصوصیات مردانه و زنانه در او است. البته مختلط بودن خصوصیات چون که باعث  

گویند و لذا مختلط بودن هم    شود، به آن مشکل می   مشتبه و پوشیده شدن حقیقت و واقعیت شئ می 

) یکی از مصادیق مشکل است، نه معنی دقیق مشکل.
2
) 

به عبارت دیگر، چیزی که    ، غیر مشکل در مقابل مشکل است؛ یعنی غیر مشتبه ،خنثی غیر مشکل

تشخیص    حقیقت آن روشن وآشکار است و خنثی غیر مشکل یعنی فرد دارای اندام مردانه و زنانه که 

 نمود. توان جنسیت آن را مشخص جنسیت آن دشوار و سخت نیست بلکه به راحتی می  

) ممسوح
3
اند است. )المغیرعن خلقته(  ممسوح در کتب لغت آمده، عبارت    ه هایی که از واژ  تعریف   (

تعریفی  یعنی متغییر در خلقتش  است.  این واژه در کتب فقهی، در بحث ارث استعمال شده است و  

جَالِ وَ لَهُ مَا لِلنسَِّاءِ(یعنی فردی که  دارای    که برای این واژه صورت گرفته، عبارت است از)لَهُ مَا لِلرِّ

مردانه و زنانه باشد و همانطور که در بالا ذکر شد، این فرد غیر از خنثی است و حکم    آلت تناسلی 

وم دربخش احکام  متعلق به خنثی  در فصل س  که    ،او نیز با حکم خنثی غیرمشکل، فرق می کند 

    مشکل بیان می گردد.

 اء طبامطلب سوم: معنی اصطلاحی خنثی از نظر 

مردانه یا زنانه نداشته باشد، یا هردو را داشته  آلت  اطباء متقدم، خنثی را چنین تعریف نموده )خنثی  

برابر است  نماید بدون دیگر باشد ولاکن یکی آن خفی ضعیف باشد ودیگر آن قوی که از یکی آن بول  

، یا هردو آلت تناسلی مساوی باشد، اکثراً مورد عمل جراحی قرار می  ت مردانه باشد یا زنانهلکه آ

 همین نوع خنثی هستند که یکی از آلت ها ی تناسلی ایشان مخفی و پوشیده باشد.   گیرند 

ریش آن نه روئیده باشد، خصیتین وی خرد    که  خنثی به نزد اطباء معاصر، عبارت است از نوع مرد 

یا ذکرآن خرد وکوچک باشد، یا کیسه خصیتین   و کوچک باشد، یا جسم وی مثل زن ها چرب باشد،

 
   204ص  3معجم مقاییس الغه ج  296ص  5العین ج  -1

 358، ص  11لسان العرب ،ج  ل الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری،ابن منظور، جما -2

آنکه عورت جای )شرمگاه( او هموار وبرابر باشد باسایر بدن یعنی بدون عورت وشرمگاه مردانه و زنانه که مرد بودن وزن بودن وی   -3

   معلوم نباشد.
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باشد، بیضه  بدون  خالی  جنین   وی  زمان  از  خصیتین  بلکه  باشد،  نشده  پاین  خصیتین  بطن    یا  در 

 (1) . ه اصلی مخفی باشد خود قرار نگرفته باشد بلکه در مجاوریت جایگا درمکان مادر

 و اطباء   ءمطلب چهارم فرق در میان تعریف فقها 

در    ء متفاوت است ازتعریف اطبا  ء ازلابلای توضیحات فوق  معلوم گردید که تعریف خنثی ازدید فقها

اعضای ظاهری تناسلی را برای مرد وزن، در تعریف وبیان  اقسام  وانواع    ء بعضی از نقاط ؛ فقها

 می دهند.  ر خنثی معیار قرا

 خنثی به کسی می گویند که دارای آلت تناسلی مرد وآلت تناسلی زن باشد.  ء فقها. 1

  )اطباء خنثی به کسی می گویند که دارای اعضای جنسی غامض باشد.
2

  ) 

أنوثیت را اعتبار می    در تعریف خنثی به مشکل وغیر مشکل وجود علامات ذکوریت  و   ءفقها.  2

نمیتوان درمورد خنثی تا وقت بلوغ تصمیم و احکام را بالای آن تطبیق    ءدهند بر مبنای تعریف فقها

گردد  می  تمایل( به جنس مخالف بعد از بلوغ ظاهر  علامت مخفی وپوشیده )غریزه جنسی و   نمود 

ین تعریف وتقسیم نقطه صحه گذاشته می شد در آن وقت طبابت هم دیدگاه خود را مطرح  زمان به ا 

 نظر می بود.  مد هم ء  و در تعریف دید گاه فقها

اطباء در تعریف خنثی نوعیت غده تناسلی را اعتبار می دهند اگر نزد خنثی غده تناسلی یکی از  .  3

هردوغده) خصیه و مبیض( هردو باشد این شخص  دو جنس باشد خنثی کاذبه است و اگر نزد خنثی  

 خنثی حقیقی است. 

درتعریف خنثی به مبال اعتبارمی دهند) مکان که از آن ادرار خارج می گردد( اگر بول از    ء فقها.  4

زن است، اگرازهردو آلت    گیرد مرد است و اگر بول از آلت زنانه صورت    گیرد لت مردانه صورت  آ

خنثی مشکل، درصورت در جایگاه اصلی آلت تناسلی مردانه وزنانه   بول خارج شد هردومساوی بود  

آلت بود که شباهت به هیچ کدام  ازآلت تناسلی مرد وزن نداشت صرف یک سوراخ که بصورت  

) دوام دار بول از آن خارج می گردید به این گونه نقص در خلقیت میگویند.
3
) 

 

، الاسلام    - 1  الطب  العوضی، عبدالرحمن عبد الله  منظمة  ، سلسلة مطبوعات  الانجاب فی ضوء الاسلام  المعاصره:  الطبیه  والمشکلات 

 /م 1991عام  2 ، ط  ۴۶ص   ، الاسلامی

 سخت ، صعب ،مشکل ، مغلق ومتضاد   دشوار،-دیکشنری آبادیس  -2

 /م مطبعه الدار السعودیه، المملة العربیة السعودیة  199۵، عام،  1، ط  490محمد علی البار،  خلق الانسان بین الطب والقران ص  - 3
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 خنثی حکم پیشینه تاریخی   پنجم:مطلب 

  .خنثی در ادیان گذشتهحکم پیشینه  اولاً:

توانایی تغییر یا ظهور    طبابت در بین پیشینیان نیز بحث از احکام خنثی مطرح بوده اما چون علم  

                                جنسیت را نداشته این مساله به شکل امروزی ظهور پیدا نکرده است.                                                                 

)انجیل( نمیتوان حکم خاص    کتاب   )تورات( مسیحیت   اوی پیشین دین یهود کتاب در دیگر ادیان سم  

در باره خنثی ها بدست آورد، ولی ازنظر علمای یهود، تغییر جنسیت در مورد خنثی ها فقط اگر به  

) منظورمعالجه ودر مان باشد جایز است.
1

 ) 

در باره تغییرجنسیت مرد به زن یا بر عکس از علمای یهود اظهار نظری مشاهده نشده است. ازکتاب  

ان قانون خاص در این باره به دست آورد، ولی ازنظر کلیسای کاتولیک از قرن هفده  انجیل نیز نمیتو

هم وهجدهم میلادی به بعد مباحثی در باره علم جراجی در خنثی ها مطرح بوده است اما دید گاه  

واحدی در این باره وجود ندارد، در موارد کلیسای کاتولیک به جواز و درموارد به عدم جواز عمل  

) ر مورد خنثی ها نظر داده است.جراحی د 
2
)  

این مسئله در حالی است که کلیسای پروستا تان طی قرون گذشته به خنثی های اجازه داده است که  

) ی انجام دهند.ان خود اقدام کنند اگرچه عمل جراح به درم
3

   ) 

میلادی کلیسای کاتولیک انگلستان اعلان کرد که تغییرجنسیت مرد به زن یا برعکس    2003در سال  

حرام وگناه است ومهم ترین دلیل آنان این است که این عمل سبب تغییر در خلق خدا می باشد این  آن  

ً   خبرشبیه است با استدلال، ) حرام می دانند. علمای امت اسلامی که تغییرجنسیت را مطلقا
4
) 

 خنثی درصدر اسلام  حکم نه  یپیش نیاً:اث

  )رضی الله عنه( حضرت علی    خلافت بنا بر یک روایت دیگرسابقه موضوع به صدر اسلام، زمان  

گردد. در آن زمان، روزی قاضی شریح از جمله قضات حضرت علی )رضی الله عنه( در  بر می 

دادگاه نشسته بود که فردی وارد شد و گفت: من شکایت دارم. قاضی گفت: از چه کسی شاکی هستی؟  

جواب داد از شما  او دادگاه را خلوت نمود و گفت: شکایت خود را مطرح کن. شخص گفت: او  

  )رضی الله عنه( و علائم جنسی زنانه و هم مردانه بود  قاضی گفت در این موارد، علی    ه زدارای ممی

 
 م 2003مجله جامعه الدمشق عدد الثانی عام  ۵3- ۵2فوزان صالح  جراحه الخنوثه وتغییرالجنس فی القانون السوری،  ص  -1

   1389محمدی مهدی تغییرجنسیت از منظرفقه و حقوق چاپ اول سال  ، کریم  نیا  - 2

  ۵۵-۵3مرجع قبلی ص  - 3

 مرجع قبلی   - 4



13 
 

(
1
شود. شخص گفت: از هردو  آن ادرار خارج می   ه نماید که از ممیزشخص را به جنسیتی الحاق می   (

دو  شود؟ جواب داد: از هر  تر خارج می   شود! قاضی پرسید: از کدام یک زود خارج می   ادرار  ه ممیز

شود؟ جواب داد از هر دو  تر قطع می   شود! قاضی سئوال نمود: از کدامیک زود همزمان خارج می 

تر    آور است! شخص جواب داد: عجیب تعجب  گردد! قاضی گفت: این جریان بسیار  همزمان قطع می 

  این است که او با پسر عمویش ازدواج کرده و دارای فرزند شده است و شوهر برای خدمت به او 

کنیزی را خریداری کرده است و شخص با او آمیزش کرده است و کنیز نیز از این شخص بچه دار  

های پسر عمویش و از جهت دیگر، پدر فرزند  شده است! در نتیجه، چون از جهتی وی، مادر بچه 

شود، تقاضای طلاق از پسر عموی خود را دارد. قاضی با کمال شگفتی، دادگاه را  کنیز محسوب می 

رسید و قضیه را برای ایشان بازگو نمود.    )رضی الله عنه(  علی   ک نمود و به خدمت حضرت تر

تأیید نمود. حضرت   ویاحضار  حضرت خواهان      نمود و قضیه را همانطوریکه مطرح شده بود، 

به  علی )رضی الله عنه(    پسر عموی آن شخص را نیز احضار نمود و او هم ماجرا را تأیید کرد.

) شخصی به نام “دینار“ که مردی خواجه
2
بود، دستور داد تا با دو زن، این شخص را از قسمت    (

سمت  بالای بدن برهنه کنند  وقبرغه های  او را شمارش نمایند. او بعد از شمارش، اعلام نمود: در  

تکبیر    علی )رضی الله عنه(   وجود دارد.قبرغه  راست این شخص دوازده و در سمت چپ او یازده  

د. پسر عموی شخص  یگفتند و شخص مذکور را به مردان الحاق کردند و لباس مردانه بر تن او پوشان 

کم  مذکور، اعتراض نمود: که ، دختر عمو و زنم را از من جدا کردی و به مردان ملحق نمودی! ح

جواب دادند: حکم این پرونده را از پدرم آدم    علی )رضی الله عنه( ای؟  این پرونده را از کجا آورده

)آدم علیه الصلاة والسلام(  چپ آدم    طرف حواء را از  بی بی  ام زیرا خداوند  و مادرم حواء به ارث برده 

مت راست آنان است  کمتر از س  عدد سمت چپ مردان یک    های   ( قبرغه )آفرید و در نتیجه، تعداد  

های دو طرف ز نان با هم مساوی است و به این دلیل من او را به مردان ملحق  ولی تعداد )قبرغه( 

) نمودم.
3) 

 

  1- الحطاب، محمد بن عبدالرحمن الغربی  ، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل، ج 6، ص 431 ط سال 1432ق ه دار عالم الکتب   
و  در گذشته ها شاهان اشخاص را به منظور نگهبان حرم سرا ، مراد است  یخواجه معنی متعدد دارد این جان معنی خواجه جنس -2

 د تا از پیامد بد جنسیتی شان در امان بمانند اخته )خصی( می گردن،   شانخدمت کار به خانواده های 

العاملی، حسینی عاملی  محمد جواد، محمد علامه حلی مفتاح اکرامه فر شرح قواعد اللعامه  تحقیق: علی اصغر مروارید مفتاح الکرامه   -3 

           ی تغییرجنسیت از منظرفقه و حقوق ،چاپ اول تهران   کر یم  نیا،  محمدی مهد -، دار التراث 1فی شرح قواعد العلامه ، ط، 
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              خنثی نزد علمای معاصر تصحیح جنس  حکمپیشینه ثالثاً:  

غییر جنسیت داد  که مردی بنام عبدالله تصورت گرفت    1982درمصردرسال  اولین تصحیح جنسیت  

تغییر جنسیت این شخص بحث پایان نیافت، این شخص برای    خود انتخاب کرد، اما با   ونام سالی را به 

تعویض شناسنامه مراجه کرد به وی گفتند تغییر جنسیت شما غیر قانونی بوده وما شناسنامه شمارا  

به نحوی در این کار دخالت داشتند همه را دستگیر  که    کنیم. داکترجراح وتمام افرادی   عوض نمی

جهان اسلام ومجامع  ء  ند. پس از چندین سال مناقشه بین فقهاد وتحت تعقیب وپیگرد قانونی قرار دا

باالاخره عمل تغییرجنسیت این شخص پذیرفته شد و در نهایت شناسنامه   ( الازهر)علمی مثل جامعه  

 ردند. جدید برای موصوف توزیع ک

رونده سید عبدالله در حقوق  ای که در عصر حاضر در حقوق اسلام بسیار پرسروصدا بود، پپرونده

مصر بود، با    (الازهر)  ةساله محصل جامع   (19)سید عبدالله که یک جوان  م،    /1982در سال  مصر

امیدی    سلوا جرجیس لبیب، داکتر روان شناس، تماس گرفت و اظهار نمود: او از افسردگی شدید و نا

رنج می برد. داکترروان شناس او را معاینه نمود و متوجه شد که او از بحران جنسیتی رنج می برد  

رمانی جنسیت مردانه  و یا به تعبیر دیگر، او خنثای روانی  است. مدت سه سال او را هورمون د 

کرد تا شاید بتواند با تقویت گرایش جنس مردانگی او، روان او را با جسمش از بعُد جنسی هماهنگ  

ند این مریضی تا قبل از سن بلوغ با هورمون  ا  ین این امور معتقد ص نماید، ولی موفق نشد زیرا متخص

ست. در نتیجه، جرجیل از درمان  درمانی، درمان آن ممکن است ولی بعد از رسیدن به بلوغ ممکن نی

،  هورمونی او منصرف شد و او را جهت عمل جراحی تغییر جنسیت به متخصص وجراح بنام جبرئیل

مریض را به داکترروان شناس دیگری    ،معرفی نمود. متخصص جراح برای حصول اطمینان بیشتر

قبلی رسیده بود،  تخصص  ای رسید که م   هانی نجیب معرفی کرد و نجیب نیز به همان نتیجه به نام 

عمل جراحی تغییر جنسیت از مذکر به مؤنث را تنها راه درمان مریض پیشنهاد نمود. جراح مدت  

یک سال مریض را هورمون درمانی جنسیت زنانه نمود و لباس زنانه بر او پوشاند تا رفتار روانی  

گذراند   موفقیت  با  دوره را  این  نماید. مریض  آزمایش  را  او  اجتماعی  بوجود  و  و مشکل خاصی 

) نیامد. 
1
) 

سید عبدالله فرم در خواست تغییر جنسیت را امضاء نمود و از جراح، انجام عمل  م/   1988در سال 

جراحی تغییر جنسیت از مذکر به مؤنث را در خواست نمود. جراح با عمل جراحی، ممیز و علائم  

جنسیت مذکر را از او برداشت و برای او مجرای مصنوعی خروج ادرار و ممیز مصنوعی زنانه  

 

 1389کریم  نیا،  محمدی مهدی تغییرجنسیت از منظرفقه و حقوق ،چاپ اول سال   -1 
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مطابق استانداردهای طبی روز بود. عمل جراحی با موفقیت انجام شد و    درست کرد که این عمل 

مریض در جنسیت جدید احساس نشاط و امید نمود و به حالت معمولی یا طبیعی روانی برگشت. در  

این مرحله دوسیه  مریض بسته شد و او برای قدردانی از زحمات متخصص روان شناس  اول، نام  

 نمود.  “سالی“ را برای خود انتخاب 

با مراجعه به جامعه الازهر، رئیس دانشکده از پذیرش او و اجازه دادن به وی جهت شرکت    "سالی "

داری نمود. از طرف دیگر، سازمان ثبت احوال مصر نیز از شناسایی او بعنوان    در امتحانات خود 

  مصاحبه   میلادی سالی طی م/    1988داری کرد. در سال     یک جنس مؤنث و تغییر شناسنامه او خود 

با روزنامه   از مسئولان جامعه    ( الاهرام)ای  انتقاد  احوال  ( الازهر)ضمن    نفوس،  و سازمان ثبت 

مصر گذاشت. در جواب این مصاحبه جامعه    موضوع خود را در معرض قضاوت افکار عمومی 

  ای اعلام کرد: دو ماه قبل از انجام عمل جراحی، کمیته مخصوصی را   با صدور بیانیه  (الازهر)

،  رصد د   ت وی تشکیل داده و این کمیته به این نتیجه رسید که این شخص صد راجهت بررسی اظها

 این کمیته آماده است که اظهارات او را مجدداً بررسی نماید. ، ظاهراً وباطناً، مرد است 

“سالی“ در پاسخ به این اظهارات اعلام نمود: دلیلی برای بررسی مجدد کمیته وجود ندارد و او یک  

های  آمیز “سالی“ و مصاحبه   دختر است که تصمیم به ازدواج با یک مرد گرفته است. رفتار تحریک 

العمل جامعه   و عکس  با مطبوعات  افکار    (الازهر)او  و  در مطبوعات  آن، حساسیت خاصی  به 

مصر نسبت به این قضیه ایجاد نمود. با متهم شدن داکتر جراح به ارتکاب جرم در این پرونده    مومی ع

یکای نیز وارد پرونده شد و با سه داکتر دیگر    نماینده داکتر جراح به نام سند   ( الازهر)توسط دانشگاه  

کب خطای فاحش  منتخب سندیکا، پرونده را بررسی نمود و به این نتیجه رسید که دکتر جراح مرت 

واهان  ای به محضر مفتی مصر خ   سندیکا با ارسال نامهم/    1988می    14علم طبابت شده است. در  

ی قابل قبول است.  اسلام خنث وال نمود که آیا از دیدگاه شرع مقدس  فتوی در مورد خنثای شد و س 

داکتر متخصص    مفتی مصر، ضمن طرفه رفتن از دادن پاسخ صریح و مستقیم سوال، فتوی داد: اگر

قابل اعتماد، تنها راه درمان مریض را عمل جراحی بداند، چنین عملی مجاز و مشروع است. این  

فتوی، علاوه بر این که پاسخ سوال سندیکا را نداد، مشکل دیگری ایجاد نمود زیرا هر کدام از طرفین  

م/    1988ژوئن    12ند. در  داد پرونده، فتوی را به نفع خود تفسیر نموده و حق را به جانب خود می 

قانون مجازات مصر خواهان مجازات   ( 240ه ) پرونده را به دادگاه فرستاد و به استناد ماد  ( الازهر)

جراح به اتهام وارد کردن ناتوانی دائم در مریض و ارتکاب خطای فاحش طبی شد. دادگاه مصر با  

د که: از دیدگاه متخصصین  مشورت داکتران متخصص شروع به تحقیق نمود و به این نتیجه رسی
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“سالی“ از لحاظ بدنی یک مرد و از لحاظ روانی یک زن بوده است وداکتر جراح هیچ نوع خطایی  

را مرتکب نشده است و تمام اقدامات او مطابق با استانداردهای روز علم طبابت است وداکترجراح  

لاح شناسنامه و شناسایی جنسیت  “سالی“ موفق به اص  1989را از اتهام مذکور تبرئه نمود. در اکتبر  

) به دولت مصر شد. منحیث زن،  خود 
1
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1389کریم  نیا،  محمدی مهدی تغییرجنسیت از منظرفقه و حقوق ،چاپ اول سال  - 1
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 ً ً  مبحث سوم: تعریف فقه لغتا    و اصطلاحا

کهذیلاًاینمبحثداریدومطلببودهمطلباولمعنیلغویفقهومطلبدوممعنیاصطلاحیفقه

بیانمیگردد.

 مطلب اول: معنی لغوی فقه

همچنان به معنی درک کردن چیزی مخفی نیز استفاده  ،  فقه در لغت به معنی دانستن و فهمیدن است  

 .شده است 

) راغب اصفهانی 
1
درکتاب مفردات خود، فقه را برای پی بردن از معلومات حاضر به معلومات    (

درک منظوروهدف گوینده فهم دقیق    ءمعنی کرده اند، درک اشیای مخفی، فهم آن فهم دقیق اشیا  ب غای

در نگاه ابتدایى به کلمات و تعبیرات کثیرى از اهل لغت، به نظر مى    فکر  مسایل نظری، جو دت 

به معناى مطلق فهم باشد؛ ولى با تأمل و نگاهى مجدد خصوصاً به عبارات دانشمندانى    (فقه)رسد که  

رآمده اند و فرق درمیان آن کلمات را تدوین  که در مقام تعیین تفاوت هاى ظریف بین کلمات متشابه ب

در لغت، مطلق فهم نیست؛ بلکه موشکافى و ریزبینى و فهم  (فقه)کرده اند، به این نتیجه مى رسیم که  

 گویند.   ( فقه)دقیق را

"بدین    (3) فهو فقه.  ء   فقه را به مطلق علم تفسیر کرده: "و کل علم لشی (  مقاییس اللغه)در    (  2)   ابن فارس 

جهت است که ایشان در این عبارت تنها در مقام بیان این نکته است که واژه فقه در ابتدا عام بود و  

ثم  کل علم بشیء فهو فقه،  )  از آن به علم شریعت اختصاص یافت   شامل هر علمی می شد ولی پس 

 علم بوده باشد.    هن بآاختصا ذلک بعلم الشریعه" نه اینکه در مقام بیان معنای دقیق فقه و تفاوت 

فقه در فرهنگ قرآنى نیز به معناى بصیرت و ریزبینى و ادراک دقیق استعمال شده است و محدوده  

استعمال این واژه  در لسان آیات، اختصاص به احکام فرعى ندارد؛ بلکه فقیه قرآنى کسى است که  

 درمجموعه دین از فهم دقیق وبصیرت لازم برخوردار باشد.  

فقه عبارت است که انسان با دقت و تأمل به مقتضای کلام پی ببرد.    :می گوید   (4) عسکریابو هلال  

) در آنچه می گویم تأمل کن تا برآن واقف شوی. (تفقه ما اقولهلذا به کسی که مخاطب است )
5
) 

 
 ابوالقاسم ، حسین بن محمد معروف به راغب اصفهانی یا معروف به سید سیراب وی از ادیبان و وحکیمان اهل اصفهان ایران بوده   - 1

 2- ابن فارس ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا بن حبیب ، نحوی ، ادیب و شاعر چهره شناخته شده ادب عربی بوده                     2

 اهل لغت بود است   

  3 - ابن فارس، مقایسس اللغه، واژه فقه.
  4 . حسن بن عبدالله به سهل معروف به ابوهلال عسکری شاعر ادیب لغت شناس و ا ستاد در فن شعری نیز است4

 412ص – ابوهلال العسکری الفروق الغویه الفرق بین العلم و الفقه  -5
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 (2) میگوید: فقه در اصل به معنای فهم است و از شگافتن و گشودن مشتق شده است. (1) ابن اثیر

) ابوعبیده الهروی 
3
قی فقه شگافتن و گشودن است و فقیه کسی است که کلام را  یمیگوید: معنای حق   (

) می شگافد. 
4

    ) 

 مطلب دوم: معنی اصطلاحی فقه

) تعریف فقه به نزد امام ابوحنیفه )رحمه الله( )معرفة النفس مالها وماعلیها(  
5
) 

 ترجمه: معرفت شخص به آنچه که برایش جایز است و آنچه بر او جایز نیست.  

این تعریف عام است که شامل احکام اعتقادی ، اخلاقی و احکام عملی می شود. این تعریف در زمان  

( تعریف بهتر ومختار بود چون علم فقه در آن زمان مثل عصر حاضر مستقل  امام ابوحنیفه )رحمه الله 

نبود ، بعد ها علوم شرعی به چند دسته تقسیم گردید، مثل علم توحید، علم اخلاق مانند زهد و صبر،  

رضاء و حضور قلب در نماز  وامثال آن. اما فقه که در حال حاضر معروف است عبارت از شناخت  

باشد که شخص به کردن و نه کردن آن ملکف است از این رو حنفیه در تعریف که  احکام عملی می  

 ه )عملاً( را علاوه نمودند. ماز امام ابوحنیفه )رحمه الله( نقل است کل

امام شافعی )رحمه الله ( فقه را چنین تعریف نموده است.)العلم بالاحکام الشرعیه العملیۀ المکتسب  

) من ادلتها التفصیلیۀ( 
6
) 

ترجمه فقه عبارت است از شناخت احکام شرعی عملی که استنباط شده باشد با رأی و اجتهاد، با  

 دلایل تفصیلی )قرآن ، سنت ، اجماع وقیاس( 

 نزد اصولیین:تعریف فقه به 

استعمال واژه )فقه( در آیات قرآن عظیم الشأن مصداق روشن بصیرت در مسایل دین است. قال  

تعالی) لیتفقهوا فی الدین( در دین ومعارف احکام اسلام آگاهی می یابند، همین سبب شد تا در لسان  

ی در لسان وروایات  ادراک دقیق در امور دینی بحساب آید، یعن آیات این واژه مترادف با بصیرت وو

صرفاً بر مسایل    (فقه)متشرعین نیز همان معنی لغوی اراده شود. تنها تغییر صورت گرفته این است  

دینی اطلاق شود، این محدودیت تطبیق تا زمان تفکیک علوم دینی از یک دیگر ادامه داشت. چون  

 

  1- ابن اثیر، نام اصلی او ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد شیبانی جزری مشهور به عزالدین ابن اثیر. 
  2 -  النهایه فی غریب الحدیث و الأثر

  3  - علامه ابوعبید احمد بن محمد الهروی صاحب الازهری احمد  بن محمد بن ابوعبید هروی از قاشان هرات کنیه وی ابو عبید--
 الاسلامی  الفقه  مطابق نقل مسوسوعه  126ص ،    2ج  ، الغریبین، احمد بن محمد الوعبیده الهروی  - 4

  5-  داکتر وهبه زحیلی )رحمه الله( دکتر وهبه بن مصطفی الزحیلی،   فقه الاسلامی  و ادلته، مفسر، فقیه و اصولی جهان اسلام  
  6-  مرجع قبلی  
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( دانش تفسیر  مالها وما علیها دانش وفهم توحید یا کلام که بحث علم اخلاق وعقاید است)معرفت نفس 

ودرست از همین زمان  وحدیث از بدنه فقه جداشده بود. فقه تنها در احکام فرعی بکار می رفت  

بوجود    ء اصطلاح جدید از حیث محدودیت تطبیق نه در اصل معنی که ادراک دقیق باشد در نزد فقها

به علم به  را  ( فقه  رحمه الله  آمده در همین عصربود که در کلمات فقهای متقدم چون امام شافعی)

) احکام شرعی عملی که از طریق ادله تفصیلی بدست می آید. تعریف شد.
1
تقریباً عین همین تعریف    (

) در تعبیر دیگر واصولیین به چشم می خورد.
2
ه ازین رو روشن است که  ود تنها تفاوت در تعبیر ب   (

با قید عملیه اصول دین  واصول فقه از تعریف خارج می شود. باقید عملیه مسایل مرتبط به قلب که  

با قید )تفصیلیله( علم و  در علم اخلاق از آن بحث می شود مانند حرمت ربا)سود( )حس د( )کبر( 

آشنایی مقلد به احکام فرعی جدا می شود، و در نتیجه علم وفهم مقلد به مرجع تقلیدش )فقه اصطلاحی(  

بحساب نمی آید، فقه اصطلاحی تنها شامل علم و آگاهی های اجتهادی می شود چنانچه فقیه اصطلاحی  

به هر حال تعریف فقه نزد اصولیین وفقها: عبارت    تنها بر شخص مجتهد اطلاق می گردد نه بر مقلد. 

ن استنباط می  آ است از مجموعه قوانین، دستورات و اوامر ونواهی است که فقه از منابع تفصیلی  

کند و موضوع عملی بنده گان را در برابر خالق تعیین می کند. به تعبیر دیگر اگر هدف و غرض  

بندگی است چنانکه و  انسان عبودیت  إِلاَّ  ] الله متعال می فرمایند   از خلقت  نْسَ  وَالِْۡ الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا 

  (3) [ لِیعَْبدُُونِ 

 . من جن و انس را نیافریدم مگر به هدف عبادت و پرستش معرفت ترجمه: 

ازین راه تکامل یا بند به من نزدیک شوند. فقه طریق عبادت وبند گی را مشخص وتعیین می کند  

وراه عملی آن را برای بندگان می آموزاند. به همین اساس در قرآن کریم شریعت و منهاج تعبیر شده  

ً مِنْهَاج وَ  رْعَةً شِ  مِنْکُمْ  جَعلَْناَ لِکُلٍ  اشت )      (4) (  ا

 برای هریک از شما )امت ها( آیین و روش قرار دادیم(. ترجمه:  

 

 

 

 

 
 32، ص 1ج  ، المحلی جلال الدین محمد بن احمد شرح جامع المجامع -1

 21ص  ، 1ج  ، ة الاصول الطبرسی  ٰالطبرسی ، ابوجعفر محمد بن حسن عد -2

  3- سورة الذاریات آیه )56(   
  4- سورة الما ئده آیه )48(  

https://www.alketab.org/%D9%84%D9%90%DA%A9%D9%8F%D9%84
https://www.alketab.org/%D8%AC%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%84%D9%92%D9%86%D9%8E%D8%A7
https://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%DA%A9%D9%8F%D9%85
https://www.alketab.org/%D8%B4%D9%90%D8%B1%D9%92%D8%B9%D9%8E%D8%A9
https://www.alketab.org/%D9%88%D9%8E
https://www.alketab.org/%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92%D9%87%D9%8E%D8%A7%D8%AC%D8%A7
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 فصل دوم 

 اقسام خنثی

 مبحث اول: اقسام خنثی                               

 مبحث دوم: علایم ممیزه خنثی                              

 قبل از بلوغ خنثی علایم ممیزهمطلب اول:    

 علایم ممیزه خنثی بعد از بلوغ :مطلب دوم        

 مطلب سوم: حکم تصحیح جنس                             
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 و اطباء   ءاز نظر فقها: اقسام خنثی مبحث اول 

خنثیمشکل،خنثیمشکلمطلبدوم،اینمبحثدارایسهمطلببوده،مطلباولخنثیغیرمشکل

نانههردومیباشد،خنثیمشکلکهز،خنثیمشکلکهدارایآلتتناسلیمردانهوقسماستسههم

کههیچشباهتبهرادارامیباشدفاقدآلتتناسلیمردانهوزنانههردومیباشد،صرفیکثقب

کهآزآنجابولمینماید،یاهمانثقبراهمنداشتهباشدکهبهآنندارد،آلتتناسلیمردانهوزنانه

ممسوحنیزمیگویند.

کهذیلاًبیانمیگردد.خنثیبهنزدفقهاءدوقسماست،خنثیمشکلوخنثیغیرمشکل

 مطلب اول: خنثی غیر مشکل 

ء  دید فقها  می دهند. از   م خنثی معیار قراریدر تقسیم خنثی اکثراً علایم ظاهری را برای تقس  ءفقها 

بنابر ظاهر و واضح بودن علایم ذکوریت وأنوثیت خنثی    ، خنثی به دوقسم است،  مشکل و غیر مشکل

واضح نیز تعبیر می شود، یا خنثی غیر مشکل به خنثی میگویند که علایم ذکوریت به علایم أنوثیت  

مانند ظاهرشدن سینه، پایان شدن     باشد یا علایم أنوثیت آن برعلایم ذکوریت غالب    آن غالب باشد 

آلت تناسلی زنانه که درین صورت زن بودن وی  از  دیدن حیض، حمل برداشتن، یا بول      شیرازسینه

) قطعی است.
1
زن می گردد، و آلت دیگربه مثابه یک    بنا بر ظهور علامات ممیزه ملحق به مرد یا   (

این نوع خنثی در ارث  به    عضو زائد محسوب می گردد، حکم  وسائر احکامات دیگرمنوط است 

) ظهور علامات که دلالت برمذکر یا مؤنث بودن وی می نماید.
2
) 

 مطلب دوم: خنثی مشکل

مشکل به ضم میم وکسر کاف به معنی ملبتس است مشتبه به کار رفته است. طوریکه گفته می شود  

) )اشکل الامر( یعنی امر مشتبه شد.
3
) 

 
ابن قدامه، عبدالله بن    -۴2۴، ص، ۶الحطاب، ابو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن المغربی ، مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل، ج،    -1

 /م مکتبة الکلیه الازهزیه القاهره. 1970ه(، ط،  ۶20، )ت:  2۵3،ص، ۶محمد المقدسی،،جاحمد بن 

الماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب، الحاوی الکبیر فی   – دار المعرفة بیروت  -92ص  30السرخسی، شمس الدین المسوط، ج   -2

   2۵3، ص ۶ابن  قدامه ،  - 1۶8، ص   8فقه مذهب امام الشافعی، ج 

،ص    7جواهر القاموس باب لام فصل شین، ج  الزبیدی، محی الدین آبی الفیض السید محمد مرتضی الحسینی الواسطی ، تاج العروس من    -3

 3۵7، ص  11ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم الافریقی المصری ، لسان العرب ، باب الام فصل الشین المعجمه ، ج .392
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یا علامات ممیزه ظاهر گردید، ولاکن احتمال    بنابر   عدم ظهور علامات ممیزه در خنثی مشکل، 

) خنثی مشکل نامیده اند.  ءفقها نبود از این رو ترجیح یکی ممکن و متصور 
1
) 

که مهبل نداشته، تنها یک مخرج دارد که در میان مخرجین   نوع دیگری خنثی عبارت است از کسی 

قرار دارد که ازآنجا بول  می نماید. یا بصورت قطعی مخرج نداشته باشد ) قبل( آنچه می نوشد در  

گردد. این صورت وصورت های مشابه آن خنثی مشکل است.چون مبنای  می  بدن جذب وخشک  

ندارد.  مبنا وجود  لذا خنثی مشکل    تعیین جنسیت مبال است، که  ندارد  علامه غیر مبال هم وجود 

)است.
2
) 

 قسم است. سه  مشکل به  ازتوضیحات فوق معلوم شد که خنثی 

 : دوآلت است مردانه وزنانه  که هردوی مساوی اند.  نوع اول . 1

که هیچ یکی از آلت مردانه وزنانه را نداشته باشد، بلکه صرف یک ثقب )سوراخ( که    نوع دوم:.  2

 هیچ نوع شباهت به آلت تناسلی مردانه وزنانه ندارد 

: خنثی مشکل که هیچ یکی آلت تناسلی مردانه و زنانه، یا همان ثقب که نوع دوم دارد  نوع سوم.  3

 (3)  .  نداشته باشد که فقهاء به آن ممسوح می گویند. 

در این مورد انتظار است تا وقت بلوغ، هرگاه خنثی بالغ گردید علامات ممیزه مرد یا    ءحکم فقها 

زن بودن مثل روئیدن ریش، خروج منی از ذکر که علایم ممیزه مرد است اشکال زایل و جنسیت  

ت تعیین  جنسی  و   تعیین می گردد، یا علایم ممیزه زنانه چون حیض، حمل، ظاهر گردد. اشکال زایل.

قبل از  خنثی  اگر،  می گردد، اشکال در حالت صغراست رسیدن به سن بلوغ اشکال زایل می گردد 

 (4) .وفات نمود خنثی مشکل است سن بلوغ  

 
  .الکتب العلمیه لبناندار    ۴39، ص    9، ج  199۵ه(، شرح فتح القدیر، ط ،  8۶1  -790ابن همام، کمال الدین محمد بن عبد الواحد )ت:    -1

النووی، ابوذکریا    . ، دار احیاء الکتب العربیه القاهره۴89،ص    ۴ه (، حاشیة الدسوقی، ج  1230الدسوقی، شمس الدین الشیخ محمد عرفه )ت:  

دار الفکر الزرکشی ، شمس الدین محمد بن    10۵، ص    1۶ه ( المجموع شرح المهذب ، ج  -۶7۶یحی بن شرف بن مری بن حسن)ت:  

 / م ، مکتبة العبیکان ، الریاض  1993، عام 1ط ،   ۵09، ص  ۴ه(، شرح الزرکشی علی مختصر  ، ج ، – 772دالله)ت:عب

   2۵8، ص  ۶ابن قدامه، المغنی، ج  -2

قدامه  ابن    –  ۴2۴، ص    ۶الحطاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج    –  ۴38، ص    9ابن الهمام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج    -3

سبط الماردینی، بد رالدین محمد بن محمد بن احمد ، الرحبیه فی علوم الفرائض ، تحقیق:  مصطفی دیب البغا،    –   2۵3، ص    ۶، المغنی ، ج  

  الکوهجی، عبدالله بن الشیخ حسن الحسن ، زاد المحتاج بشرح المنهاج ، تحقیق: عبد الله بن ابراهیم الانصاری   –م  198۴، عام    2، ط    1۴۴ص  

 ، مکتبة العصریه بیروت   1، ط   ۵0، ص  3، ج 

   10۵-10۴،  30السرخسی، المبسوط ، ج  -4
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) حسن بصری
1
) و قاضی اسماعیل  (

2
لکی می گویند:  خنثی مشکل وجود خارجی ندارند  ااز اصحاب م  (

) وتعیین جنسیت صورت گیرد.ضروری است که از روی علایم اشکال زایل 
3
) 

 اطباء  به نزداقسام خنثی  مطلب سوم:

خنثی را به اساس تکوین  داخلی غده جنسی، دو نوع خنثی حقیقی وکاذب تقسیم    ء طباء بر خلاف فقهاا

 . می نمایند 

   خنثی حقیقی اولاً: 

است که  دارای مبیض و    ی شخصازعبارت  بوده  و ظاهرش مرد    حقیقی که در اصل زن    خنثی

 خصیه هردو باشد. 

خنثی حقیقی که اصل آن مؤنث است ظاهر آن شباهت به مرد ها دارد که  دارای مبیض و خصیه  

هردومی باشد، هنگام تولد اولیای خنثی از روی شباهت نام مردانه بر وی گذارند، به روحیه مردانه  

 . ثار وعلایم أنوثیت ظاهر می گردد نشو ونمو وبزرگ می شود، بعد از رسیدن ایام بلوغ آ

 ثانیاً: خنثی کاذب 

، که گاهی این خنثی  د رداخنثی کاذب به نزاطباء که اعضای تناسلی خارجی متوسط در نشو نمو  

) مذکر وگاهی مونث بوده میتواند .
4
درین حالت غده تناسلی یکی می باشد )بیضه یا خصیه( به این    (

 را نمی باشد.  ا معنی که هردو را یکجا  د 

مولود  (  5)   2۵000حالات خنثی کاذبه  زایاد وشدید نمی باشد، وجود خارجی آن محدود است، در هر  

ه اثر استعمال  صرف یکی خواهد بود. اکثراً سبب ایجاد این نوع  خنونث اختلال هرمونی است که ب 

) دواها در ایام بار داری زن ها ایجاد می گردد.
6

      ) 

 خنثی غیرحققیقی)کاذبه(  نیزبه دوقسم تقیسم می شود. ءً بنا

 

  1 -  حسن بصری، کنیه اش ابوالحسن ، متکلم ، مفسر  ، محدث واعظ وفقیه از جمله هشت زاهد قرن اول دوم بوده است  

  2- قاضی اسماعیل بن حماد بن بابک جهضمی از آل حماد خاندان مشهور مالکی و در عراق جایگاه بزرگ اجتماعی داشتند       

، ص   ۴م ، ج    1987، مواهب الجلیل من ادلة خلیل، تحقیق: عبدالله ابراهیم الانصاری، ط عام  نکینی لشنقیطی، احمد بن احمد المختار الج ا  -3

 ، ادارة التراث الاسلامی ، قطر  ۴۶3

الجوهری ، اسماعیل حماد،الصحاح تاج    -/م    1998، جامعة عم المحتار، البیضاء ، ط  331جنید ، موفق الشریف ، علم الجنین ، ص،    -4

 /م دار العلم للملایین بیروت  1990عام  ۴لغة وصحاح العربیه، تحقیق: عبد الغور عطار ، ط 

 /م دارالقلم دمشق   9719، سال 2ط ،  31۶الطبیب ادبه وفقهه، ص البار محمد علی    -5

  ۵30خلق الانسان بین الطب والقرآن تک جلدی ص البار،   -6
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 . خنثی غیر حقیقی که در اصل زن  و ظاهرش مرد است.  1

ی مبیض طبیعی بوده، لاکن نشوو نموی اعضای جنسی  یت این نوع خنثی این است که داراخصوص 

 خارجی آن مشابه اعضای تناسلی مذکر می باشد. 

کنند که این طفل مذکراست ونام مردانه بالای آن می    ازین رو هنگام تولد طفل اهل وخانواده فکر می

که مرحله بلوغ می رسد علایم و آثار أنوثیت    مرد مذکر بودن بزرگ می شود، زمان روحیه    با گزارند  

 . أنوثیت، یا مهبل قفل شده باز می گردد  علایم صدا وغیره   و تغییر  چون نمو سینه 

است که فرج و جود ندارتا خون حیض از آن خارج گردد، خون بدن شخصی مکروبی    این درحال 

گردد شخص مذکرنه بلکه مؤنث    می گردد، نتیجتاً به داکتر مراجعه بعد از انجام معاینات روشن می 

اصلش می نمایند که اعضای تناسلی ظاهری    داکتران اقدام به تصحیح جنس و اعاده آن به   است.

) شخص به شکل وصورت مؤنث تغییر پیدامی کند.
1

       ) 

 .خنثی غیر حقیقی که در اصل مذکر،وظاهرش زن است  . 2

تناسلی و   اما مجاری  باشد،  این است که که درای خصیه حقیقی واصلی می  اینگونه خنثی  علایم 

زنان است گاهی اوقات بیضه ها پایین نمی آیند و بیضه ها  ویژگی های جنسی ثانویه قریب و شبیه  

 بزرک و کیسه بیضه کوچک است. 

 در مورد انحصار خلقت   ءدید گاه فقها

 قاعده کونیه است.  ءمبنای تعیین جنسیت به نزد فقها

 گروه به استناد آیات قرآن کریم خلقیت انسان را صرف در دونوع مذکر ومؤنث منحصر می دانند.   

ِ مُلْكُ السَّما واتِ وَ الْْرَْضِ یخَْلقُُ ما یشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یشَاءُ إِناثاً وَ    ] دلایل این گروه . آیه مبارکه   لِِلََّ

 (2) [ یَهَبُ لِمَنْ یشَاءُ الذُّكُور 

آسمان فرمترجمه:   بخواهد مى ان روایى  كه  ها و زمین مخصوص خداست، هر چه  به هر  آفریند، 

 .بخواهد دختران بخشد و به هر كه بخواهد پسران بخشد 

جُهُمْ ذكُْراناً وَ إِناثاً وَ یجَْعلَُ مَنْ یشَاءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قدَِیرٌ ]   (3) [أوَْ یزَُوِ 

دختران را در كنار هم قرار دهد و هر كه را بخواهد نازا گرداند،  یا )در یك رحم( پسران و ترجمه: 

 .همانا اوست داناى توانا

 
1- 83718/AIRai/Article.aspx?id=216.157.9.137http:// 

  2 -  سورة الشوری آیه)49(  
  3-  سورة الشوری آیه 050(             
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اند. و خنثی  متقدم و علمای امت اسلامی  قائل به انحصار خلقت  انسان در دو نوع شده    ء همه  فقها

الأمر مرد و یا زن  ا ند؛ یعنی خنثی در واقع و نفس  یکی از این دو جنسیت دانسته    ملحق به را نیز  

بوده و دارای جنسیت سومی نیست؛ گرچه ممکن است جنسیت او بر ما مخفی باشد، چرا که آیات  

 . قرآنی وجود دارد که بر انحصار انسان ها و بلکه تمام حیوانات بین مذکر و مؤنث، دلالت  دارد 

 

مَنْ یشَاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یشَاءُ  یهََبُ لِ در کتاب )السرائر(خویش به استناد آیه مبارکه]  (1) ابن ادریس.

  (2) [الذُّكُور

خداوند ذات توانای است مطابق خواست واراده خود  برای کسی دختر می بخشد و برای  ترجمه:  

أ لا ترى إلى قوله تعالى فی هذه آیه  وجه الإمتنان بها، و ذکر  )فرماید:  کسی بچه، پس از ذکر آیت می

 ( جمیعها، من غیر إدخال قسم ثالث فیهاالتثنیة فی 

آیا نمیبینید به سخن پروردگارت در این آیه خلقت انسان را در دو صنف مذکر ومونث آنهم    ترجمه:

به طریقه بخشش ذکر نمود ه است درصورت که خداوند نیاز وضرورت می دید صنف سوم را هم  

  ذکر می کرد. 

امت اسلامی اعم ازمذاهب اربعه اهل سنت علمای فقه جعفری به استناد آیات قرآنی و احادیث    ءفقها

 پیامبر بزرگ اسلام.  قایل به انحصارخلقت انسان در دو نوع اند. 

می نگارد ) اعلم بأن الله تعالی خلق بنی آدم ذکوراً و اناثاً(  خود    (  المبسوط)در کتاب (  3  )  ابن ادریس

   (4)  [ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنسَِاءًٓ ]کماقال الله تعالی  

 ترجمه: پراگنده ساخت ازهمین مرد وزن مردان وزنان بسیاری. 

   (5) ( الذُّكُورَ یهََبُ لِمَنْ یشََاءُ إِناَثاً وَیهََبُ لِمَنْ یشََاءُ  ] تعالیوله وق   

 .ترجمه: به هر كه بخواهد دختران بخشد و به هر كه بخواهد پسران بخشد 

 
در آخر قرن ششم هجری قمری  زیسته    کهابن ادریس محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلی، معروف به ابن ادریس فقیه تآثیر گذار      -1

 وی در فقه، اصول و تفسیر تبحر داشته و صاحب نظر بوده است.  

  2-  سورة الشوری آیه )49(       
سرخسی خزرجی انصاری فقیه اصولی حنفی از سرخس ترکمنستان که یکی ازبلاد  ل هشمس الامه محمد بن احمد بن ابی سالسرخسی ،  -3

های خراسان قدیم است. علم فقه و اصول را از عبدالعزیز الحلوانی و السغدی و ابن کمال باشا از جمله مجتهدین فرا گفته است. کتاب  

 سرخسی معروف است.  جلد نوشته است که به اصول 30المبسوط  بزرگترین کتاب در فقه حنفی را در 

  4-   سورة النساء آیه )1(
  5-  سورة الشوری آیه )49(              
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بعد ازان حکم مرد وزن را در کتاب بیان نمود ولاکن حکم شخص آلت تناسلی مردانه وزنانه هر   

بودن.دریک شخص  مؤنث(    معلوم شد، دو وصف )مذکر و را می باشد، بیان نکرد. ازین رو  دو را دا

 جمع نمی گردد. چگونه میتوان دو وصف که در تضاد است و مقابل هم قرار دارن جمع نمود. 

زن دارد وعلاوه براین خداوند حکم    آیات قرآنی که دلالت بر انحصار انسان ها بین دو جنس مرد و 

  است   نمودهزن ومرد را بیان فرمود و اشاره بر تکلیف و وظیفه شخص دیگری که هم مذکر مونث ن

 زن نیست.  خود دلیل براین است که خنثی قسم سومی برای انسان در مقابل مرد و

) فالخنثی من له آله الرجال و النساء وشخص واحد  نویسد   کتاب بدایع الصنایع می  ی درابوبکرکاسان 

 لایکون ذکراً او انثی حقیقتاً فاما ان یکون ذکرا واما ان یکون انثی(  

ت که آلت مردانه وزنانه هردورا دا را می باشد شخص واحد به معنی واقعی  خنثی کسی استرجمه:  

 زن.    مذکرو مؤنث بودن نمیتوندا، پس در واقع مرد است یا 

فخرالدین)1( عثمان بن علی الزیلعی در کتاب "تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق"  نوشته اند )اعلم ان الله  

 تعالی خلق البشر ذکرا او انثی( کماقال تعالی  ]وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنسَِاءً [) 2(  

 پراگنده ساخت ازآن دو، مرداو زیاد وزنان. :  ترجمه 

   (3)  [یَهَبُ لِمَنْ یشََاءُ إِناَثاً وَیهََبُ لِمَنْ یشََاءُ الذُّكُورَ ]قوله تعالی 

 .پسران بخشد ترجمه: به هر كه بخواهد دختران بخشد و به هر كه بخواهد  

زن هردو را دا را    که آلت تناسلی مرد و  زن را بیان نمود وحکم کسی  خداوند حکم هر واحد مرد و 

 دلیل واضح است که دو وصف متضاد در یک شخص واحد جمع نمی گردند.  ، می باشد بیان نه فرمود 

) ابن عابدین
4
و اعلم ان الله تعالی خلق بنی آدم  )  نوشته است    " رد المختار علی الدرالمختار  " در کتاب   (

   (5) [ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنسَِاءً ] قوله تعالی  (ذکوراً  واناثا 

 ترجمه: پراگنده ساخت ازآن دو، مرداو زیاد وزنان. 

 (6)  [ وَیَهَبُ لِمَنْ یشََاءُ الذُّكُورَ یهََبُ لِمَنْ یشََاءُ إِناَثاً ]قوله تعالی 

 .ترجمه: به هر كه بخواهد دختران بخشد و به هر كه بخواهد پسران بخشد 

 

  1-  ابو محمد فخرالدین بن عثمان بن علی الزیلعی الحنفی صاحب تبین الحقایق شرح کنز الدقایق
  2- سورة النساء آیه )1(          

  3-  سورة الشوری آیه )49(          
در دمشق   12۵2قمری به در شام به دنیا امد در سال  1198شامی محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز فقیه حنفی در سال  عابدینابن  -4

 درگذشت. 

  5-   سورة النساء آیه )1( 
  6-  سورة الشوری آیه )49(                 
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در آیات بیان حکم هریک از دو نوع انسان مذکر ومونث بیان گردیده ولاکن حکم شخص که آلت  

روشن است بر انحصار  زن هردو را دارا می باشد بیان نکرد سکوت شارع دلیل    تناسلی مرد و 

 خنثی نوع سومی در مقابل مذکر ومونث قرار ندارد.  مونث(   خلقت در دو نوع انسان )مذکر و 
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  مبحث دوم: علایم ممیزه خنثی قبل ازبلوغ وبعد از بلوغ

مطلبدوم:علایمممیزهخنثیقبلازبلوغغ،اینمبحثدارایسهمطلببوده،مطلباولمفهومبلو

یمممیزهخنثیبعدازبلوغ.لاومطلبسومع

 ً ً  مطلب اول: تعریف بلوغ لغتا  واصطلاحا

 اولاً: معنی لغوی بلوغ 

(  به این  1)   یقال بلغ یبلغ بلوغاً  وبلاغاً ای وصل و انتهی(دید ابن منظور) هو الوصول،  بلوغ از  

 تمام و به مرحله رجولیت رسید. مفهوم که  مرحله صبوت  

ً اث  معنی اصطلاحی بلوغ   :نیا

تفاوت چندانی به معنی لغوی ندارد )بلوغ عبارت است از قوت که در صبی    ء مفهوم بلوغ نزد فقها

  (2) (.ایجاد می گردد که ازحالت طفولیت خارج  وبه حالت رجولیت می رسد 

به تعبیردیگر رفع محجوریت کودک، رسیدن به حد بلوغ است    ،ریا بلوغ عبارت است از رفع حج 

 به ذکر علائم بلوغ اکتفا کرده اند.   ءولی در تعریف فقها

 در مورد سن بلوغ  ءنظر فقها

سن بلوغ  )رحمه الله(  سال قمری میدانند، اگرچه امام ابوحنیفه    15. حنفیه:  سن بلوغ دختر وپسررا    1

 . سال میداند  17سال ودختررا   18پسر را 

 سالگی برای دختر وپسر سن بلوغ در نظرگرفته اند.  18. مالکیه: اتمام سن 2

 سال قمری برای پسر و دخترسن بلوغ در نظر گرفته اند. 15شافعیه: اتمام سن   . 3

 ( 3)  سال قمری برای پسر ودختر سن بلوغ در نظر گرفته اند. 15حنابله: اتمام   . 4

 ( سال قمری گفته اند. 15( سال قمری و سن بلوغ پسر را )9دختران را ) سن بلوغ : فقه جعفری.  5

در سن بلوغ دختر با علمای شیعه اختلاف نظر دارند، طوریکه در میان مذاهب    والجماعت   اهل سنت 

 اهل سنت نیز این اختلاف نظر ودیدگاه وجود دارد.

 
 /م دار صادر بیروت   19۵۵،ط  3۴۶، ص،  1لسان العرب، ج  ، ه(،  711-۶30جمال الدین محمد بن مکرم ) .ابن منظور -1

 133، ص    2الدر دیر،  ابی البرکات احمد بن محمد بن احمد الشرح الصغیر علی اقرب المسالک ، تحقیق: مصطفی کمال وصفی  ج    -2

 / م دارالمعارف القاهره  198۶ط، 

   332  ص ،   2ج  ، الموسعه الفقهیه–  ۴2۶ص  ،  10ج    ، فتاوای الازهر  -  ۴12ص    ،2ج  ، الفقه علی المذاهب الاربعه الجزایری عبدالرحمن    -3

 وزارت الاوقاف وشئوون الاسلامیه کویت  
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یعنی هرگاه نشانه های بلوغ    مکلفیت های شرعی وقانونی در اسلام به اساس بلوغ تعیین شده است،

ها، احتلام برای پسران وحیض برای دختران است. حاصل شود شخص به سن  ه  حداقل این علام

یم طبیعی معیار سنی)عمر( برای  در اسلام  غیر از نشانه ها وعلا  تکلیف شرعی خود می رسد. اما

نشانه های طبیعی بلوغ را  بلوغ پسران ودختران نیز در نظر گرفته شده است. پس اگر دختر یا پسر 

که  در شرع برای مکلفیت  آنان مشخص و تعیین شده است برسند باید همانند    سن)عمر(نداشتند و به  

یک مکلف به وظایف شرعی خود عمل کنند. بنابراین؛ چنین نیست که اهل سنت، سنی بلوغ دختران  

دختر حیض ببیند یا حامله شود    سالگی، بلکه اگر   ( 9)را از شروع بلوغ طبیعی بدانند وشیعه از سن

بنابرقول همه مذاهب بالغ شده است اگرچه به سن تعیین شده، شروع تکلیف شرعی  اهل سنت نرسیده  

 باشد. 

  جواب بر سوال اهل تشیع  

بلوغ یک حالت طبیعی وتکوینی است که انسان ها اعم از زن ومرد درمرحله  از زندگی شان به آن  

ر بدن انسان، تغییرات محسوسی اتفاق می افتد. این تغییرات جسمی،  می رسند . در این مرحله د 

نسبت به افراد، محیط های آب وهوایی، نوع تغذیه حتی نوعیت زندگی فرق می کند از جمله این  

صدا، ) صدای که مثل صدای مرد ها بزرگ شود( روئیدن موی خشن در اطراف    تغییرتغییرات،  

 مخصوص پسران( حیض دیدن )مخصوص دختران( است.تناسلی، خروج منی )  آلت 

علایم بلوغ دختران تعیین نیست، بلکه معیار در    همچنان مهدی مهریزی می گوید: سن خاص برای 

) بلوغ دختران قاعدگی )حیض( است.
1
) 

)   سید محمد جواد غروی اصفهانی 
2
می گوید: باید دانست که بلوغ از جمله مسائل طبعی و یک امر    (

ت و وظیفه شارع نیست که موضوع را تعیین نماید  طوریکه وظیفه فقیه هم نیست، واینکه  طبیعی اس

بنابراین تعیین آن به عدد سال خارج    ( نشانه طبیعی را) شارع یک وظیفه طبیعی وفطری رابیان کرده  

) از قانون طبعیت است.
3

    ) 

) ) بانوان درشریعت محمدی(    خود بنام احمد قابل: در کتاب  
4

نسی در مناطق  جمی گوید که بلوغ  (  

سرد سیر وگرم سیر متفاوت است . ظاهراً در منطقه حجاز )مدینه منوره(  سن بلوغ طبیعی دختران  

 
 موسسه بوستان کتاب      1376، ط ، اول سال   197بلوغ دختران، ص،  مهدی مهریزی  -1

  2 - محمدجوادموسویغرویاصفهانیازجملهعلمایمعاصردرفقهامامیهاست
 220مرجع قبلی ص  -3

   208احکام بانوان در شریعت محمدی،  ص، احمد اقبال ، -4
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سلگی بوده است . وی می افزاید: علامت بلوغ طبیعی عادت ماهیانه    9در زمان پیامبر اسلام در سن  

( سال  13پدیدار شدن نشانه بلوغ جنسی در مناطق معتدل به بیش از سیزده )   زنان  و دختران است .

 (1  )سیر تا هجده سالگی می رسد.د و در مناطق سر

 مطلب دوم: علایم ممیزه خنثی قبل از بلوغ 

تعیین نوعیت خنثی قبل از بلوغ از طریق بول صورت می    اتفاق دارند،مذاهب اربعه    ء جمهور فقها

گیرد، چون تعیین نوع خنثی والحاق آن به یکی این دو از شکل وصورت امکان پذیر نیست. علامت  

)مردی چون)ذکر( که به مرد ملحق نماید وعلامت زن بودن چون )فرج( می باشد. 
2
) 

) ا تعیین نمی کند.بعضی از مالکی ها می گویند بول جنسیت خنثی مشکل ر 
3
) 

اتفاق دارند که جنسیت  خنثی از جایگاه و مکان بول    ءجمهور فقهاابن منذر می گوید:    ء دلیل این فقها

لت تناسلی مرد بول نمود یا از آلت تناسلی زن دراین صورت جنسیت وی  آتعیین می گردد. اگر از  

) تعیین و حکم آن در میراث بالایشان تطبیق میگردد.
4
) 

1. دلیل قوی این فقهاء  عبارت است از روایت   عبدالله   ابن عباس )رضی الله عنهما( ) 5(النبی صلی  

 )
6
 الله علیه وسلم )سئل عن مولود ولد له قبل و ذکر من این یورث قال من حیث یبول ()

تناسلی مرد  ( سوال شد مولود که به دنیا می اید که آلت  لی الله علیه وسلم از رسول الله )صترجمه:  

( یعنی از مجرای  منحیث یبول)  :از کدام جهت ارث وی تعیین می گردد، فرمودند   ،وزن هردو را دارد 

 بول حکم میراث این نوع خنثی تعیین میگردد. 

 
  3۵، ص ۵تفسیر القرطبی ، ج اندلسی،   القرطبی، ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن فَرْح انصاری خزرجی -1

 لبنان دارابن حزم 1996، 1،  ط، 245الماوردی ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب، کتاب الرضاع  تحقیق:عامر سعید الزیباری، ص ،  -2

، دار  137، ص،  2القرطبی، شمس الدین ابو عبدالله، محمد بن احمد الانصاری، جامع لاحکام الفقهیه، تحقیق: فرید عبدالعزیز الجندی، ج،    -3

 - الکتب العلمیه، لبنان

العالم الکتب  دار 2003، 2، ط،  98الاجماع، تحقیق: ابوحماد صغیر احمد بن محمد، ص،   318ابن المنذر، ابوبکر محمد بن ابراهیم)ت: -4

 المملکة العربیه السعودیه،

  5-  عبدالله ابن عباس ملقب به ابوالعباس حبر)دانشمند امت اسلامی مربوط قرن اول بچه کاکای پیامبر) صلی الله علیه وسلم(   

اخرجه ابن عدی ایضاْ من روایت  ، دار المعرفة لبنان ـ و    2۶1،ص،    ۶ابوبکر احمد  بن حسین ابن علی السنن البیهقی، ج،  البهقی ،  -6

سلیمان بن عمر النخعی و هوساقط عن الکلبی، انظر: العسقلانی، ابوالفضل شهاب الدین احمد بن علی بن محمد بن حجر، الدرایة فی تخرج 

الجوزی، هذا حدیث لایصح    مطبعه الفجالة الجدیده القاهره. وقال ابن  29۵، ص،  1احادیث الهدایه، تحقیق: عبدالله هاشم الیمانی المدانی، ج،  

و قد اجتمع فیه کذابون ابوصالح ، الکلبی وسلیمان، انظر: ابن الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بن جعفر، الموضوعات من  

دین ابو محمد  الزیلعی جمال ال  -اضواء السلف الریاض  ۵39، ض ،  3الاحادیث المرفوعات تحقیق: نورالدین بن شکری بن علی بویا جیلا، ج،  

 ، دار احیا التراث العربی لبنان.   ۴17، ص، ۴عبد الله بن یونس الحنفی، نصب الرایة لاحادیث الهدایه، ج ، 



31 
 

از علی    .2 بول  (  1) (  یورث قبل مباله))رضی الله عنه(    روایت شعبی  یعنی ارث خنثی از حیث 

 صورت میگرد. 

) خروج بول عام ومشهور ترین علایم ممیز برای تعیین جنسیت خنثی است.:  وجه دلالت حدیث 
2
)  

یا کبیر چون بول از هر آلت که خارج گردد خود علایم ممیزه   برابر است که خنثی صغیر باشد 

محسوب می گردد که همان اصلی وصحیح است و آلت دیگر به مثابه عیب و نقص زائد قلمداد می  

)گردد.
3
) 

ت اصلی آلت تناسلی بعد از تولد طفل و ضع حمل و خروج بول است. دیگر منافع آن  بنابراین منفع 

ظاهر می گردد. اگر بول از آلت تناسلی مردانه خارج شد جنسیت وی منحیث مرد تعیین  وآلت   بعداً 

لزوماً    تناسلی زن خارج شد  آلت  از  بول  اگر  مثابه یک عضو زائد محسوب می گردد،  به  دیگر 

)ث زن تعیین وآلت دیگر به مثابه یک عضوزائد محسوب می شود.جنسیت وی منحی
4
) 

) عن قتاده) 2
5
) قال سجن جابر  (

6
بن زید زمان الحجاج بن یوسف فارسلو الیه یسئلونه عن الخنثی  ( 

کیف یورث فقال: تسجنوننی و تستفتوننی ثم قال انظروا من حیث یبول فورث منه قال قتاده: فذکر  

 ( 7) (المسیب قال: فان بال منهما جمیعاً قلت: لاادری فقال: سعید یورث من حیث یسبقذالک لسعید بن  

قتاده روایت میکند که در زمان حجاج بن یوسف جابر بن زید محبوس شد، تعداد از مؤظفین  ترجمه:  

که چگونه ارث می برد جابر بن زید گفت من    د حجاج به زندان آمدن و در مورد خنثی سوال نمودن

گفت به بول آن نظر کنید که از کدام آلت بول    آنمی کنید بعد از      یرا زندان می کنید وباز طلب فتو 

 
سعید  عن هاشم عن مغیره عن شماک عن الشعبی . ابن ابی شیبة، عبد الله بن محمد بن ابی شیبة ابراهیم بن عثمان ابن ابی  اخرجه      -1

  – ، دار الفکر لبنان    1989، ط،    27۵، ص،    7بن ابی شیبة فی الا حادیث و الاثار ،تحقیق: سعید اللهام، ج،   ه (.  مصنف ا  23۵بکر)ت:  

،  مکتب    1983  2، ط، 308ص،     10ه (  المصنف، تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمی، ج،     211الصنعانی، ابوعبدالرزاق بن همام بن نافع) :

، دار احیا السنة النبویه،  3۶۵، ص،  2بدالرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندی، سنن الدارمی، ج،  الدارمی، عبدالله بن ع  -الاسلامی بیروت

 ، دار ابن حزم ، بیروت. 118۴، ص، 3الباکستانی، ذکریا بن غلام قادر ما صح من أثار صحابه فی الفقه، ج ،  -

(  الممتع فی شرح المقنع، تحقیق: عبدالملیک بن  -ه  ۶9۵-۶31  ابن المنجی، زید الدین المنجی بن عثمان بن اسعد التنوخی الحنبلی)ت:  -2

 /م  مکتبة الاسدی مکة المکرمه. 2003،  3ط   39۶،ص، 3عبدالله بن دحیش، ج، 

( ، تکملة البحرالرائق شرح  -ه 1030، الطوری، عبد القادر بن عثمان)ت:  ۴38، ص، 9ابن الهمام، شرح فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج ،   -3

 ، دار الاحیاالتراث العربی لبنان.  2002ط   ۴00، ص،   9دقایق، تحقیق: احمد عزو عنایة الدمشق، ج کنز ال

   103، ص، 30السرخسی، المبسوط، ج،  -۴38، ص، 9ابن الهمام، شرح فتح القدیر العاجز الفقیر، ج،  -4

  5- ابوالخطاب.قتادهبندعامهبنعکابهالدوسیمورخعربنسبشناسمحدثشاعربهعلمتفسیرهمعلمداشتصاحبذکاوتهمبود 
  6-   جابربن زید، کینه اش ابوالشعثاء از جمله معروف ترین فقهای تابعی است  

ـ الغنیمی، عبدالغنی بن طالب  37۵ابن ابی شیبة ، مصنف ابی شیبة فی الاحادیث والآثار، ج، ص،    -2۶1، ص،  ۶البیهقی سنن الکبری، ج،   -7

العینی، بدالردین    –  ۵13،ص،۴الزرکشی، شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی،ج،   -212، ص،  2الباب فی شرح الکتاب، ج،  بن حماد ،  
 .  ۵29،ص، 13محمد بن احمد بن موسی بن احمد بن الحسین، البنایة شرح الهدایه، ج، 
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می کند  پس از طریق بول ارث خنثی را تعیین نمودند قتاده گفت: موضوع را به سعید بن مسیب  

من نمیدانم سعید بن مسیب گفت من    چگونه است گفت   ذکر شد گفت اگر از هردو آلت بول نماید حکم 

 حیث یسبق یعنی از هرآلت که بول سبقت نماید. 

 وجه دلالت: 

زن ( خارج شود اعتبار    روایت دلالت بر این دارد در صورت که بول از هردو آلت ) تناسلی مرد و 

  زنانه خارج شد زن است، گر ازآلت به اسبق آن است، اگربول ازآلت مردانه خارج شد مرد است و ا

سبقت بول از یکی آلتین دارای مزیت است که میتوان یکی آن را ترجیح داد، اگر از سبقت ممکن  

 نبود که ازهر دو آلت همزمان خارج می گردید، علما درین صورت اختلاف دارند. 

 است اعتبار به کثرت بول  قول اول:

 تعیین جنس از طریق سبقت بول مشهود نبود ، اعتبار به اکثریت داده می شود. راگ

)صاحبان این قول عبارت اند: از صاحبین امام ابوحنیفه
1

) ، و مالکیه(  
2
) ومزنی از شافعیه  (

3
و امام  (  

)احمد.
4

 ) 

 :ازعبارت اند ءاستدلال این فقها

) عضو تناسلی.کثرت بول علامه است برقوت واصلی بودن آن . 1
5
) 

به اساس قاعده  فقهی برای اکثر  ه فقهی )للاکثر حکم الکل(  اعتبارکثرت بول بنا است بر قاعد   .2 

) مساوی اند.  نیز در حکم   ت در بول حکم کل است. اما در حالت مساوا
6
)  

 
الزر کشی ، شرح علی مختصر   –المکتبة العلمیه لبنان  -م1993، ط 212،ص، 2الغنیمی بن طالب بن حماد ،الباب فی شرح الکتاب، ج،  -1

ه ( البنایه شرح الهدایه ، تحقیق: امین    8۵۵العینی، بدرالدین محمد بن احمد بن موسی بن احمد بن الحسین)ت:    –  ۵13، ص  ۴الخرقی ،ج  
 م دار الکتب العلمیه لبنان 2000، عام  1،ط ۵29، ص 13صالح شعبان ، ج 

الحطاب، مواهب الجلیل لشرح  – 229الدین عبدالرحمن، ارشاد السالک الی اشرف المسالک فی فقه امام مالک، ص، ابن عسکر، شهاب  -2

 ۴30، ص، ۶مختصر الخلیل، ج ، 
 103، ص  2النووی، المجموع لشرح المهذب، ج   -3
 2۵3، ص ۶المغنی، ج ابن قدامه،   - 4

   ۵29، ص، 13العینی، البنایة شرح الهدایه، ج،  -5

الاختیارلتعلیل المختار، تحقیق: عبد    -الموصلی، عبدالله بن محمود ابن المودود الحنفی–   212، ص،  2الغنیمی، اللباب فی شرح الکتاب، ج،  -6

  ۴38، ص، 9فتح القدیر للعاجز الفقیر، ج،   ابن الهمام، شرح  –دار الکتب العلمیه لبنان    ۴۴الی    ۴3، ص،  3الطیف محمد بن عبدالرحمن،ج،  

 2۵3،ص،  ۶ابن قدامه، المغنی، ج،  –
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کثرت  )مثانه مرد یا زن(   مساوی است به سبقت بول ازیکی دو مکان کان  به کثرت بولاعتبارم . 3

بول از یک مکان خود دلیل است بر اصلی بودن است، همچنان دلیل بر مذکر بودن ومؤنث نیز  

)است.
1
) 

) واجب است اعتبار کثرت.  در این صورت   مثل سبقت ازیکی آلتین،   ،کثرت بول ازیکی آلتین   . ۴
2
)   

زیرا ترجیح در وقت معارضه به زیادت وقوت است، اعتبار قوت به کثرت، مثل سبقت بول، ظاهر  

) مبال است که حکم هم بر مبنای مبال است.  بول به کثرت از آن خارج می گردد،این است آلت که  
3
 ) 

 ل  عدم اعتبار به کثرت بو قول دوم:

 خنثی به خنثی مشکل تبدیل گردد.به کثرت بول از یکی آلتین اعتبارداده نمی شود تا 

 صاحبان این قول عبارت اند:از

) امام ابوحنیفه 
4
)  ، الشعبی(

5
) ، و اصحاب شافعیه  (

6
) ن هانی وابی الفرج.و اب  (

7
  ) 

 ء استدلال این گروه از فقها

کثرت وقلت بول به وسعت وضیقی مخرج ارتباط دارد نه به مکان حقیقی بول ، اگر یکی از  .  1

جین نسبت به دیگر وسیع باشد مسلم است که بول ازیکی به کثرت خارج می گردد ممکن نیست  رمخ

) که وسعت وضیقی یکی مخرجین را دلیل به تعیین جنس نمود.
8
) 

)کثرت وقلت صرف در بول قابل حس است نه مکان بول، آلت برای تفکیک است. . 2
9
) 

 
 2۵3،ص، ۶ابن قدامه، المغنی، ج،  -1

  397، ص، 3ابن منجی، المقنع فی شرح المقنع،ج،  -2

 10۴،ص، 30السرخسی، المبسوط،ج،  -3

  328ص   7کاسانی بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ج  -4

    2003، عام   1، ط  ۴۶2، ص 9علیش محمد بن محمد منح الجلیل شرح علی مختصرالعلامه خلیل، تحقیق: عبدالجلیل عبد السلام ، ج،   -5

  -دارالکتب العلمیه لبنان

   2۵3،ص  ۶غنی، ج، ابن قدامه، الم - 10۶ص،  1۶المجموع لشرح المهذب، ج، ، النووی،  -6

 /م عالم الکتب بیروت  19۶7سال  3ط  - ۴0، ص، ۵ابن مفلح، شمس الدین المقدسی ابی عبدالله محمد ،الفروع ،ج   -7

، ص    7الزیلعی ، فخر الدین عثمان ، تبیین الحقایق شرح کنز الدقائق،     -328، ص،    7کاسنانی ،بدائع وصنائع فی ترتبیب الشرائع، ج،    -8

ابن عابدی، علاء الدین محمد بن محمد امین بن عمر،  رد المحتار علی در المختار    –م دار الکتب العلمیه لبنان    2000عام  ،  1، ط  ۴۴1

 م دار الکتب العلمیه لبنان   199۴عام  ۴۴7، ص 10شرح تنویر الابصار، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود ، ج 

 10۴،ص، 30السرخسی، المبسوط، ج،  -9
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    مناقشه قول اول 

تناسلی به اساس کثرت وقلت دلیل قاطع به تعیین جنسیت درست نیست، کثرت  ترجیح یکی از آلت  .  1

 مخرج.  ت تعلق وارتباط دارد نه به اصل  وقلت به و سعت آل

ابطه و طریقه معقول مبی بر سنجش کثرت و قلت بول وجود ندارد. تا به اعتبار آن جنسیت  ض  .   2

تواند معیاری برای حسن و قبح شود.  تعیین گردد چنان که در باب حسن و قبح شرعی، که عقل نمی 

که ناشی بر حسن    افعال اختیاری بوده وعبارت است از قبح عقلی حسن وقبح شرعی مقابل حسن و 

باشد؛ یعنی هر فعلی را که شارع به حُسن آن حکم کرد، حَسن است و هر فعلی را  و یا قبح آنها می 

 نها مناط حسن و قبح افعال، حکم شارع است.  است؛ به تعبیر دیگر، ت   که به قبح آن حکم نمود قبیح

) عدم وجود نص صریح مبنی بر اعتبار کثرت وقلت بول به منظور تعیین جنست وترتیب حکم..  3
1

     ) 

( در مورد خنثی مشکل ازوی سوال  رحمه اللهعدم اعتبار کثرت وقلت بنابر حکایت امام ابوحنیفه ) .4

 شد فرمودند:  

)حکم خنثی مشکل ارتباط به مبال) جایگاه مکان بول(
گفت: اگربول    )رحمه الله(   است امام یوسف   ( 2 

)رحمه الله (  امام ابوحنیفه    ؟ حکم آن چه خواهد بود   خارج شد   انه( نز  ازجای آلت تناسلی )مردانه و 

  )رحمه الله(   مام ابوحنیفه حکم به اسبق است. ا  :گفت من میدانم   الله( )رحمه  گفت نمیدانم. امام یوسف

گفت: حکم به اکثر است امام    )رحمه الله( امام یوسف  ؟ ی باشد پس حکم چه است گفت: اگر هردو مساو 

)رحمه    ف  سگفت نه خیر )یکال ویوزن( یعنی پیمانه و وزن می شود پس امام یو)رحمه الله(ابوحنیفه  

) خاموش شد.الله( 
3
) 

    قول دومادله مناقشه 

کثرت وقلت بول دلیل است بر تعیین جنس قیاساً به سبقت  وتکرار بول ازیکی ازآلت تناسلی که  .  1

) هما ن مخرج اصلی وحقیقی شمرده می شود.
4
) 

 
 مرجع قبلی همان جلد وهمان صفحه  -1

 430ص   4المجموع لشرح المهذب ج  430ص  6الحطاب، مواهب الحلیل ، ج  104ص  30سرخسی مبسوط ج  -2

   ۴30، ۶الحطاب، مواهب الجلیل، شرح مختصر الخلیل،ج،  – 10۴،ص، 30انظر: السرخسی، المبسوط ، ج،  -3

ول البرکات احمد بن محمد بن احمد، تحقیق: مصطفی کمال الشرح الصغیر علی اقرب  الدر دیر، اب  -مرجع فبلی همان جلد همان صفحه    -4

 م ،.دار المعارف القاهره  198۶عام   725، ص،  4المسالک الی مذهب الامام مالک ، ج،  
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  اکثراً   قلت بولجایگاه( بول است نه به اعتبار کثرت    حکم در تعیین جنس بر اساس مبال) مکان و  . 2

) آلت تناسلی که از آن بول صورت میگیرد منحیث آلت اصلی وحقیقی اعتبار داده می شود.
1
) 

 ترجیح در میان هردوقول 

قول راجح این است که    رأی باحث عدم اعتباربه کثرت بول است،بعد از نظر در دلایل هردو قول  

داه نشود چون هرگاه بول از هردو مخرج صورت گیرد تحدید جنس  تبه قلت وکثرت بول اع  بار 

 چگونه خواهد بود. 

 دلایل ترجیح 

راجح  ومعتبرعدم اعتبار  بنا بر دلایل آتی به نزد باحث قول    ،بیان شد   ء دلایل هردو دسته از فقها

 لت بول خارج گردد. آدرتعیین جنس خنثی در صورت که از هردو  ،کثرت وقلت بول است 

این درحالی است که  .  1 به اعتبار مخرج بول،  عدم وجود ضابطه حقیقی مبنی بر تعیین جنسیت 

حیض روئیدن ریش  دیدن  وجود دارد، مثل    غیرمبال نیز  تعیین جنست   د ضابطه قوی تری در مور

 وغیره علایم میمیزه. 

ً اغلب.   2 پذیراست. مثل  حیض و  بلوغ به علایم قوی تری ازبول امکان    زتعیین جنسیت خنثی بعد ا  ا

میتوان در تعیین جنسیت به آن اعتبار داد.   یگر علایم که واقعاً رویت ریش، د   

 مطلب سوم: علایم ممیزه خنثی بعد از بلوغ 

زن( معیار    از جنس )مرد و   علایم ممیزه که  بعد ازبلوغ ، درتعیین جنسیت خنثی و الحاق آن به یکی 

 قرار ذیل است.  ،قرارداد

 .  خروج منی و دیدن حیض اولاً:

احکام مرد بالایش تطبیق میگردد، درصورت بوده،    اگر منی از ذکر خنثی خارج شد ملحق به مرد 

) ، احکام زن بالای آن تطبیق می گردد.است  که منی از فرج خارج شد ملحق به زن
2
) 

مشروط بر اینکه    اند   از جمله علایم ممیزه خنثی  پذیرفتهمی گویند: خروج منی و دیدن حیض  شافعیه  

)خروج منی ودیدن حیض به شکل تکراری صورت گیرد، تا موضوع اتفاقی تلقی نگردد.
3
) 

 
 104ص  30سرخسی المبسوط ج  -1

سیوطی، الا شباه والنظائر فی قواعد و     .430، ص    6الحطاب، مواهب الجلیل، ج    .213،ص    2الغنبمی، اللباب فی شرح اللکتاب، ج    -2

الزرکشی، شرح الزرکشی علی مختصر الخزقی فی الفقه علی مذهب  .254ص    6ابن قدامه، المغنی، ج  .41،ص    2فروع فقه الشافعی،ج  

 513، ص   4الامام احمد بن حنبل، ج، 

   47ص  2االنووی، المجموع شرح المهذب، ج، ،  -3
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بعضی از شافعیه در تعیین جنسیت به  حیض هم اعتبار نداده اند، بلکه  خروج منی را در تعیین  

  اند. ولاکن    در منی مشترک  ،زن(  مطابق فطرت و  دانسته اند. چون هردو جنس)مرد  جنسیت معتبر

در محل آن است بهتر است که در تعیین جنیست به آن اعتبار داده شود. چنانکه در    صرف   اختلاف 

ض مشترک نیستند، ممکن است خون  بول مشترک اند در مخرج آن اختلاف دارند. ولاکن در حی

رآن  های فقه در مورد تحلیل و حکم ببلکه  مرض باشد طوریکه کتاب  نباشد   دربعضی از اوقات حیض 

دیدن خانم ها بعد از عادت ماهوار درختم مدت حیض و خون دیدن خانم  ثل خون   تطبق نموده اند. م 

زن بعد از بلوغ  به اساس آلت مردانه   علایم ممیزه جنسیت مرد و ها بعد از تکمیل میعاد استحاضه،  

ه چیزی دیگر  زنانه است که محل خروج بول ومنی است ، این درحالی است که بعد ازآلت تناسلی ب  و

 (1) بحیث علایم  ممیزه جنس خنثی اعتبار داده نمی شود.وصفات بدن از اعضای 

خارج گردید،    زنانه( به صفت منی مرد و    قول اصح به نزد شافعیه، اگرمنی از هردو مخرج )مردانه

تعیین است مرد است،   زن ازهردو مخرج خارج گردید. جنسیت    منی  منی به صفت   اگرجنسیت 

تعیین، به زن ملحق می شود، ظاهر این است منی به صفت رجل ازآلت مرد  خارج می شود، به  

منی از فرج زن به صفت منی مرد خارج شد یا منی    اگر زن ازآلت  زن خارج میشود،  منی  صفت  

به صفت منی شان خارج شد  یا منی ازآلت تناسلی مردها    ،از فرج مرد به صفت منی زن خارج شد 

) یا منی از آلت تناسلی زن ها به صفت منی زن خارج شد. کدام دلالت بر تعیین جنسیت ندارد.
2
) 

در قبول به  ات  عدم رویت حیض در وقت آن خود از علایم ذکوریت شخص است که در هنگام مساو

)  ازما وردی (3)  آن استدلال می شود. که این موضوع را اسنوی
4
)نقل نموده است.  (

5
) 

 ریش، بزرگ شدن سینه  وپایان شدن شیر از آن. نروئیدثانیاً: 

یا زن( به روئیدن ریش  و بزرگ    حنفیه. در تعیین جنسیت خنثی و الحاق آن به یکی از دوجنس )مرد 

شدن سینه و نزول لبن اعتبار داده اند، درصورت که خنثی به سن بلوغ رسید درروی وی ریش  

روئید ما نند مردان احتلام شد. مسلماً جنسیت تعیین و مشخص است که مرد است، زیرا روئیدن   

 
 3۴9الماوردی، کتاب الرضاع، ص  -1

 دار الکتب العلمیه لبنان  189، ص، 1روضه الطالبین ، تحقیق: عادل احمد عبدالموجود، ج، النووی، ابوزکریا بحیی بن شرف  -2

  3-  جمال الدین ابومحمد عبدالرحیم بن الحسن بن علی بن عمر بن علی بن ابراهیم الاموی الاسنوی الشافغی المصری

  4- ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب معروف به امام ماوردی ازبزرگان صاحب نظر در مباحث سیاسی اسلام وی شافعی مذهب بود

   42، ص 2السیوطی،جلال الدین سیوطی،  الاشباه والنظائر فی قواعد و فروع وفقه الشافعی، ج،  -5
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) ریش و احتلام به شکل مردان، ازجمله علایم و ممیزه مرد است.
1

نداشتن سینه بزرگ دلیل است    (  

شیر از آن نشانه زن بودن است زیرا علایم ممیزه زن  شدن    به مرد بودن، روئیدن سینه و خارج  

)است.
2

       ) 

زن(  به روئیدن ریش و    مالکیه در تعیین جنسیت خنثی و الحاق آن به یکی از دو نوع ) مرد و   .اما

اند. هرگاه در  س. به پاین شدن شیر از سینه اعتبار نداده  روئیدن سینه و بزرگی آن اعتبار داده اند ب

علامه ونشانه مردبودن هم  روئیدن ملسماْ مرد است  زیرا  نه    ولاکن سینه    روی خنثی ریش روئید 

ه روئیدن ولاکن سینه اش بزرگ  روئیدن ریش و نداشتن سینه بزرگ است. اگر در روی خنثی ریش ن

هم موضوع روشن است که زن است. علایم ممیزه زن هم همین است که دلالت بر رحم و    شد باز

تربیه اولاد می نماید، در صورت که ریش وسینه هرود ظاهر نگردید، باید نظر کرد که حیض می  

بیند یاخیر، اگراحیاناً حیض دید زن است و اگر احتلام شد مرد است، اگرحیض دید واحتلام هم شد  

) شد  در ین صورت خنثی مشکل است نه  هم   و احتلام    ید ند   یا حیض 
3
)  

شافعیه در تعیین جنسیت خنثی والحاق آن به یکی از دوجنس )مرد یا زن ( به قول اصح به هیچ  .  اما

چون روئیدن ریش، روئیدن سینه وخارج شدن شیر از    (4) یکی از سه علایم ممیزه اعتبار نمی دهند،

به دلیل اینکه گاه گاهی بعضی از زن ها هم دارای ریش می باشند وبعضی      (5)   آن  اعتبار نمی دهند.

مخصوصاً  افغانستان وجود فزیکی  ها  کشور     تمامازمرد ها هم ریش ندارند  که به شکل وافر در

) دارند.
6
) 

این درحالی است هرکدام  این ها جنسیت شان تعیین صاحب اولاد هستند. وبعضی مردها هم سینه  

و در بعضی از نسلها    سینه گاهی در بعض از نقاط  دنیا، بزرگ دارند. چون روئیدن ریش و روئیدن  

 و انسان ها وجود دارد. 

 
  112،ص  30السرخسی، المبسوط، ج، .213، ص  2الغنیمی، اللباب فی شرح الکتاب، ج   -1

   ۴۴،ص3الموصلی، الاختیارلتعلیل المختار،ج،  .10۵،ص، 03السرخسی،المبسوط، ج.213،ص  2الغنیمی، الباب فی شرح الکتاب، ج   -2

  9علیش ، منح الجلیل، شرح علی مختصر علامه خلیل، ج  .229ارشاد السالک الی اشرف المسالک فی فقه امام مالک، ص،   ابن عسکر،  -3

   48ص ، 2ج  ،علیش النووی المجموع لشرح المهذب. 463ص 

مغنی المحتاج الی معرفة فی    ، بینی، شمس الدین محمد بن احمد شربینی الخطیب الشر  -۴8  ، ص2ج  ،  النووی، المجموع شرح المهذب   -4

 ، دار احیاء تراث العربی لبنان  29، ص 3ج  ، الفاظ 

 ، دار منهاج جده  77،ص  9العمرانی، ابو الحسن یحی بن ابی الخیر سالم البیان فی مذهب الشافعی تحقیق : قاسم محمد النووی، ج،  -5

الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفت فی الفاظ المنهاج، ج    -48ص،    ، 2النووی، المجموع شرح المهذب، ج    -6

 التراث العربی لبنان  دار احیا 29، ص  3
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بر مؤنث بودن شخص    اختلاف ندارند که نه روئیدن ریش در وقت اش دلالت   ءهیچ یکی از فقها

همچنان نه روئیدن سینه در وقتش دلالت بر مذکر بودن شخص نمی نماید. اگر استدلال به این    ،ندارد 

) سه علایم درست می بود به اعتبار اغلبی استدلال هم به عدم درست بوده عملاً به اغلب.
1
) 

ئیدن ریش اعتبار می دهند،   حنابله در تعیین جنسیت خنثی والحاق آن به یکی از دو جنس به رو   .اما

سینه  بزرگ شدن  و خارج  اما به روئیدن    . ودن خنثی می کنند درصورت روئیدن ریش حکم به مرد ب 

) شدن شیر ازآن اعتبار نمی دهند.
2
)    

) بعضی از مالکی  ها گفتند: زن بودن بدون داشتن سینه تحقق پیدانمی کند. 
3

  ) 

هرگاه در روی خنثی ریش روئید و سینه  هم روئیدن خنثی مشکل است به نزد مالکی ها تا وقتیکه  

ابوحنیفه امام  نکند.  دلالت  جنسیت  تعیین  بر  مبنی  دیگر  احمد   )رحمه الله( علایم  امام    )رحمه الله( و 

فتد اگرچه  امیگویند: روئیدن یا دارا بودن سینه چنان که برای زن هاست برای مردها هم نیز اتفاق می  

امام    ه ها  مانند مالکی  )رحمه الله(   و امام احمد    هروئیدن ریش مخصوص مردها است به نزد حنفی 

یش و روئیدن  می گوید  که این نوع مربوط به خنثی مشکل نیست، چون روئیدن ر )رحمه الله(  شافعی  

) سینه طوریکه. برای هردو نوع بشر) مذکر ومؤنث( اتفاق می افتد.
4

   ) 

 خنثی  ولادت ثالثاً:

یکی از قویترین ازعلایم ممیزه خنثی از مشکل به غیر مشکل و الحاق آن به جنسیت زن عبارت   

است از ولادت که افاده قطعیت را می نماید واز همه علایم عارضه مقدم می باشد. هرگاه ولادت  

صورت گیرد دیگر جای استدلا وبحث به منظور تعیین جنسیت خنثی باقی نمی ماند به محض ولادت  

) ابق فطرت جنسیت خود تعیین است. مط
5

 ) 

) عقبانی  
6

مالکی ها می گوید: تردید وجود ندارد که ولادت قوی ترین علامه ونشانه از علایم   از(  

و  )مرد  جنس  دو  از  یکی  به  خنثی  والحاق  جنسیت  تعیین  های  است   ونشانه    .                           زن( 

 
    48، ص،  2النووی، المجموع لشرح المهذ ب ،ج،   -1

الماردینی، بدرالدین ابو عبدالله محمد بن محمد سبط، ارشاد الفارض الی کشف الغوامض فی علم الفرائض والمواریث،  تحقیق: مجدی    -2

 دار الاستقامت مکه المکرمه 2000، عام، 1، ط،  248محمد سرور ، ص، 

 دارالکتب العلمیه لبنان   321ص ، 7لانصاف فی معرفت الراجح من الخلاف، ج، ا علاءالدین ابوالحسن علی سلیمان بن احمد، ، المرداوی -3

الماردینی، ارشاد    .462ص    ، 9علیش، منح الجلیل شرح علی مختصر العلامه خلیل، ج،    -530ص  ،  13العینی، البنایه شر ح الهدایه، ج،    -4

   252،ص  6ابن قدامه، المغنی، ج، . 248الفارض الی کشف الغوامض فی علم الفرائض والمواریث، ص

 فکر لبنان ل، دار ا   8۵،ص،  2الرافعی،ابوالقاسم عبدالکریم بن محمد الرافعی، فتح العزیز شرح الوجیز، ج،  -5

 6-عقبانی ، فقیه مالکی وقاضی اسم مکمل وی سعید بن محمد تجیبی تلمسانی از اهالی تلمسان بوده 
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جای جدال ونظریه پردازی باقی نخواهد ماند که جنسیت  هرگاه ولادت از بطن صورت گیرد که  

تعیین و خنثی به جنس زن ملحق و حکم زن بر وی تطبیق میگردد. هرگاه ولادت از ظهر صورت  

گیرد پس درین صورت بصورت قطعی به مرد محلق می گردد اما به سختی می تواند آن را ثابت  

) ساخت.
1
) 

گفت: مردی با دختر عمویش ازدواج    )رضی الله( آمد علی  در یک روایت دیگر آمده است، کسی نزد  

به او گفت: آیا    )رض(  کرد و دختر عمویش خنثی بود،  با کنیز خود همبستر شد و باردار شد، علی

امر نمود    )رضی الله( او را بعد از آبستن آن دختر باردار کردی؟ گفت: تو بچه، بچه شیرهستی علی 

به شمارش اضلاع خنثی )قبرغه( بعد از شمارش اضلاع که دوطرف مساوی بودن خنثی به مرد  

ولادت  ملحق گردید  اگر ولادت از بطن وظهر هردو صورت گیرد پس ظاهر است که حکم برای  

میگوید که من  ( 2) غبطن است زیرا فطرتاً ولادت از بطن صور میگرد. به روایت دیگر قاسم بن اصب

)در عراق خنثی را دیدم که از بطن وظهر ولادت نمود. 
3
) 

( می گوید در صورت که اگربطن ورم نمود پندید، اماره نشانه حمل ظاهر  رحمه اللهامام شافعی)

گردید حکم بر زن بودن نمی شود تا زمانیکه وضع حمل متحقق نگردد. اسنوی می گوید صواب  

)رافعیامام  وبهتر این است که به ظهور علامه حمل اکتفا گردد. که این رأی ونظر  
4
هم است در    (

لیل های متفاوت، در نهایت امر هم نظر شدند، امام النووی هم مورد  دید  مورد خنثی  که بعد از تح

) گاه موافق دارد.
5

  ) 

 
 دارالفکر لبنان   ۴2، ص،  2السیوطی،  الاشباه و النظائر فی قواعد وفروع فقه الشافعی ، ج،  ، 431، ص   6الحطاب، مواهب الجلیل، ج -1

  2-  قاسم بن اصبغ بن محمد بن یوسف بن ناصح بن عطاء معروف به ابن اصبغ بیانی کنیه اش ابومحمد ، مذهب مالکی است  
  431، ص   6الحطاب، مواهب الجلیل، ج،  -3

  4- عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی مشهور به امام الدین یا امام رافعی مورخ شاعر محدث و فقیه شافعی 
 42، ص، 2السیوطی ، جلال الدین سیوطی ، الاشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقه الشافعی، ج  -5
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 (1).حمل گرفتن برای کسی دیگررابعاً: 

) : چون عبدالله الطبریء از عده فقها  (2) یاسنو 
3
) وابن مسلم    (

4
نقل قول نموده است که منی را درپخته    (

حمل خنثی زن بودن وی ر ا قطعی ویقینی می    ،نمودند حمل گرفت ای گرفته اند در فرج خنثی داخل  

) سازد زیرا حمل قویترین ومنطقی ترین دلیل برتعیین جنسیت و الحاق خنثی به جنس زن است.
5
) 

 شمارش اضلاع )قبرغه (  خامساً:

 در شمارش اضلاع دو قول است  

 اضلاع )قبرغه(  به تعداداعتبار قول اول:

الحاق خنثی به یکی از جنسین مذکر ومؤنث به شمارش وتعداد اضلاع )قبرغه(  در تعیین جنسیت و  

یکی کم است ولاکن قبرغه زن ها ازهردو    پ اعتبار داده می شود، زیرا قبرغه مردها در طرف چ 

 طرف چپ وراست مساوی اند. 

) هواء از ضلع وقبرغه چب حضرت آدم علیه السلام آفریده است. بی بیبه دلیل اینکه خداوند  
6

که   ( 

) این رای حنفیه 
7
) بعضی الشافعیه  (

8
) بعضی از حنابله   (

9
) و زیدیه  (

10
)و امامیه است.   (

11
   نیز است ( 

 دلایل صاحبان این قول  
 

( عدد  17( عدد در طرف راست)18به ملاحظه جسم انسان شکل وتعداد اضلاع) قبرغه( مرد).  1

( است. بنا بر روایت  18در طرف چپ  قراردارد، ولاکن اضلاع)قبرغه( زن ها در هردو طرف ) 

( عدد  17قول اول می گویند: ازینکه زن ها در هردو جانب )   ء بعضی از فقها )رضی الله عنه( علی  

 
ابن عابدین،رد المختار  .  /م دارالکتب العلمیه  لبنان198۴عام، .1ط،    3۵7ص    3ج    ء سمرقندی علاء الدین محمد بن عبدالحمید، تحفه الفقها  -1

   ۴2ص  2السیوطی، الاشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقه شافعی، ج  . ۴۴7ص ، 10علی در المختار شرح تنویر الابصار،ج

  2-  ابن حاجب، جمال الدین ابوعمر و عثمان بن عمر بن ابی بکر بن یونس المصری المالکی معروف به الاسنوی  
  3 - ابوالعباس ، احمد بن عبدالله بن محمد الطبری مشهوربه محب الدین فقیه شافعی  

  4- ابن مسلم ، ابوبکر محمد بن مسلم ابن عبدالله شهاب معروف به زهره  از جمله عالمان بزرگ وقت خود بود تابعی است 
  ۴2،ص، 2، السیوطی، الاشباه والنظائر ، ج، ۴۴7،ص،10ابن عابدین، رد المختارعلی الدر المختارشرح تنویر الابصار،ج،  -5

  ۵۴3، ص، ۶مرتضی،  البحرالزخار الجامع المذاهب علما امصار، ج..189، ص 1روضه الطالبین،جالنووی،  -6

 ۴۴7، ص 10ردالمختار علی در المختار شرح تنویر الابصار، ج، ابن عابدین،  -7

   ۴8، ص   2الامام النووی، المجوع شرح المهذب، ج،  -8

  2۵۴ص   ۶المغنی، جابن قدامه،  -9

  ۵۴3، ص   ۶ماء الامصار ،ج، البحر الزخار الجامع لمذاهب علمرتضی،   -10

    3۴۶، ص  17مفتاح الکرمه فی شرح قواعد علامه،ج   ، عاملی -11
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( ضلع را دارا می باشند،  1۶( ضلع دارند واز جانب چپ )17ردها در طرف راست )ضلع دارند وم

زن هاست از یک جانب راست و اختلاف در جانب   پس اتفاق نموده اند که اضلاع مردها مساوی با

) دارند اعتماد نمودند.چپ نموده اند. کسانی که می گویند زن ها درطرف راست یک ضلع زیا  
1
)  

) عن ابی هریرهبرحدیث امام بخاری که در صحیح خود استخراج نموده است.)
2
:  )رضی الله عنه( قال (

استوصوا باالنساء فان المرأه خلقت من ضلع وان اعوج شیء فی الضلع اعلاه فان    )قال رسول الله

 (3)(ذهبت تقیمه کسرته وان ترکته لم یزل اعوج فستوصوبا النساء

درباره خوش رفتاری با زنان توجه کنید؛ زیرا زن ازقبرغه پهلو آفریده شده و  وصیت من  ترجمه:  

کج ترین بخش قبرغه ، قسمتِ بالای آن است. اگر بخواهی راستش کنی، می شکند و اگر رهایش  

 نمایی، همچنان کج باقی می ماند؛ پس سفارشم را درباره ی زنان رعایت کنید. 

  ستند بلکه از زن اضافه آنهم یک قبرغه.اضلاع وقبرغه مرد وزن مساوی نی.   2
(
4
 .است  (

 اضلاع )قبرغه(  تعداداعتبار عدم :قول دوم

عدم اعتبار به عدد اضلاع ، در تعیین جنسیت و الحاق خنثی به یکی از دو جنس )مرد یا زن( به    

 تعداد اضلاع  قبرغه  اعتبار نمی دهند.  

) صاحبان این قول عبارت اند: از مالکیه 
5
)  جمهور ازشافعیه (

6
) و حنابله ( 

7
) 

تعداد اضلاع)قبرغه ها( کدام اصل شرعی  استدلال صاحبان این قول تعیین جنسیت خنثی بر مبنای  .  1

من چیزی نمیدانم فرق میان  ،  عیین جنسیت به اعتبار قبرغه هاامام حرمین می گوید ت  جوینیندارد،

) زن ومرد بر مبنای تعداد قبرغه ها معقول به نظر نمی رسد.
8
) 

 
الماوردی، الحاوی الکبیر، ج،     -  10۶، ص    1۶النووی،  المجموع شرح المهذب ،ج،  –   ۴32، ص    ۶الحطاب ،مواهب الجلیل، ج،       -1

   1۶8، ص  8

  2-  عبد الرحمن بن صخره الدوسی بن ثعلبه بن سلیم بن فهم مشهور به ابو هریره    
ابوعبدالله    97۵کتاب احادیث الانبیاء دارالکتب العلمیه بیروت ص    3331صحیح البخار تحقیق محمود محمد محمود حسن نصار رقم حدیث    -3

 محمد بن اسماعیل  

 2۵۴، ص، ۶ابن قدامه، المغنی، ج،  – ۴۴1، ص   7الزیلعی، تبیین الحقایق شرح کنزالدقایق، ج،  -4

 ۴32، ص، ۶الحطاب، مواهب الجلیل،  -5

  ۴8،ص2النووی، المجموع شرح المهذب،  -6

  2۴8المردینی، ارشاد الفارض الی کشف الغوامض فی علم الفرائض والمواریث، ص  -7

 107، ص 1۶، ج ۴8ص  2النووی، مجموع الشرح المهذب، ج   -8
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نظریه داکتران جراح  شمارش قبرغه ها بدون انجام عمل جراحی ممکن نیست تعداد قبرغه بعد از  .  2

) تجربه امکان پذیر است، امکان آن می رود یکی از قبرغه ها پنهان باقی بماند. وبا 
1

  ) 

 هم همین قول دوم است.   حقول راج 

درصورتکه  درتعیین جنسیت خنثی به تعداد قبرغه اعتبار داده شود، این اعتبار نسبت به اعتبار  .  3

زیرا قبرغه ها اصل ودر خلقت ثابت است دلالتش برتعیین جنسیت  مبال درتعیین جنسیت مقدم است.  

) مثل ولادت حسی است.
2
) 

دارند،  .  2 کافی  )حیوانات(تجربه  بهائم  ذبح  در  که  ها   )قصاب(  تجربه  اهل  موجودیت  و  حکایت 

گاو وگوسفند. تعداد قبرغه های شان در    تعداد قبرغه های حیوانات چون بز،  توضیح می دهند که  

قبرغه می باشد    (24)تعداد قبرغه در هردو جانب  تفاوتی ندارد.     ر ومؤنث مساوی اند کدامجنس مذک

عدد آن قبرغه های    (7صل و پیوند می شود و ) قبرغه است که  قبرغه باهم و  (12) در هرجانب  

) هستند درعقب قرار  دارند پیوست نمی شوند.
3
) 

) اماروایت ابوهریره.   3
4
در اثبات حکم بر این    (5)   (استوصوا باالنساء فان المرأ ة خلقت من ضلع )(

است. بلکه اشاره بر این است که زن    ( علیه السلام)حدیث به معنی این نسیت که خلقت از قبرغه آدم  

د قبرغه، نوع تشبیه است، بنابر شهادت و تجربیات قصاب  نها در خلقت شان اعوج وکج هستند مان 

) ها تعداد قبر غه ها در حیوانات  مذکر ومؤنث باهم مساوی اند.
6
) 

 خنثی   شهوت ورغبت سادساً: 

به علایم    درصورت که    ناگزیر  نبود  تعیین جنسیت خنثی برمبنایم علایم ظاهری ممکن ومقدور 

 تا بتوانیم ازین طریق در تعیین جنسیت خنثی تحلیل و توجیه داشته باشیم. می گردد  باطنی رجوع 

یکی  دیگر از جمله علایم ممیزه بعد از بلوغ  برای تعیین جنسیت و تعیین تکلیف برای خنثی  .  1

 . شهوت ورغبت ایشان است

انسان  این علامه ممیزه بعد از بلوغ به نزد امام شافعی است ، زیرا این امور خفی وپوشیده است،  

ده ها افرازات ونشاط  ازجسم ورح غده ها وخصوصیات مردانه، وزنانه  است. بعضی از غمرکب  

 
 107ص  16ج  -48ص  2النووی  المجموع شرح المهذب ج  -1

 1۶9، ص 8الماوردی، الحاوی الکبیر، ج  –مرجع قبلی همان جلد و همان صفحه  -2

 2۵0الماوردی، کتال الرضاع، ص  -3

  4-  ابوهریره عبدالرحمن بن صخرالدوسی الثعلبه بن سلیم بن فهم ازیکی از قبائل دور افتاده یمن است از جمله راوی ه ای مشهوراست
  5-  شیخین امام بخاری و امام مسلم هردو در بخاری شریف ومسلم شریف این حدیث را استخراج نموده اند 

           ۴۶3، ص 9علیش ، منح الجلیل شرح مختصر علامه خلیل ، ج  – ۴32، ص ۶الحطاب ، مواهب الجلیل ، ج   -6
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درتشکیل و شکل جسم دارند. که تعیین تحرک ونشاط غده های مردانگی اغلباً از همین غده هاست.  

در بعضی از موارد آلت تناسلی مرد پنهان می باشد در زیر پوست ویا ثقب )سوراخ( که گمان فرج  

تناسلی محبوس شده   آلت برآن برده می شود، دراین صورت  طبیب اقدام به عمل جراحی می نماید و

از عمل جراحی بنا برمخفی بودن  گمان مؤنث بودن برآن می شد، جنسیت وی تعیین   مردانه که قبل

) می گردد.
1
) 

بقه اناث مبیض است و آویزان مثل  گاهی غده های أنوثیت که بسیار قوی است برای بعضی از ط

 بر أنوثیت محبوسه دارد.  ولاکن تصرفات  وتحرکاتش مشعر  ین مردها می داشته باشند  خصیت 

به عمل جراحی غده ها در  مکان وجایگاه طبیعی خود قرار می گیرد منحیث یک زن جنسیت واقعی  

 وی تعیین می گردد. 

یکی دیگر از علایم ممیزه که به استناد آن در تعیین جنسیت و الحاق خنثی به جنس    میل ورغبت،  .2

به میل منحیث دلیل برای    ییا زن( میتوان استدلال نمود میل ورغبت است. ولی زماناصلی اش) مرد  

)تعیین جنسیت استدلال نمود که دلایل دیگر نتواند در تعیین نوع جنسیت ممد واقع گردد.
2
) 

حیض،  و    سابقه، چون منی   علایم استدلاد می شود، که در تعیین جنسیت    یاما به میل  رغبت زمان 

ریش وسینه، عدد اضلاع) قبرغه( عجز محسوس باشد، زیرا این مقدم است به میل و رغبت،  روئیدن  

پس  دراین صورت، اگر خنثی از لحاظ جنسی تمایل به مرد داشته باشد. ملسماً زن است. هرگاه  

است. تعیین جنسیت برمبنای میل ورغبت قبل از بلوغ معقول ومنطقی    تمایل به زن داشت، مسلماً مرد 

اظهارات نیست   به  سابقه    خنثی   نباید  زیرا علایم  کرد،  اکتفا  بلوغ  از  قبل  جنسیت  تعیین  مورد  در 

زن بودن قابل    اظهار نظر خنثی مبنی بر مرد بودن و،  یست محسوس است، میل و رغبت معلوم ن

اعتبار نیست ممکن در قول وسخن خود صادق نباشد. امکان میل ورغبت کاذب در شخص قابل پیش  

) باشد.بینی می  
3

  ) 

مصلحت بندگانش. بشر را در دو نوع آفرید و درهرکدام میل وغبت    خداوند توانا طبق اراده خود و

به جنس مخالف را جایگزین نمود مطابق فطرت هریک از افراد یک جنس  تمایل وعلاقه به افراد 

 ً به زن داشت در    زن است  واگر تمایل  جنس مخالف خود دارند، هرگاه تمایل خنثی به مرد بود مسلما

زن ( همزمان تمایل    و  به هردو جنس )مرد   د این صور ت مرد است، در صورت احساس شود که فر

 
 108، ص  6النووی،  المجموع شرح المهذب، ج،  -1

 ۴2السیوطی، الاشباه والنظاسرفی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ج، ص -2

   42،ص  2واعد و فروع فقه الشافعی، ج، السیوطی ، جلال الدین ،لاشباه و النظائر فی ق -3
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تمایل فرد به  است.  ین صورت. خنثی مشکل  ادارد  یا هیچ میلانی به یکی ازین دو جنس ندارد. در 

 جنس مخالف بعد از بلوغ قابل اعتبار است. 

رافعی می گوید که سخن صبی ممیز درین مورد    امام    این دید گاه صحیح و مشهور است. ولاکن

قابل قبول است. مانند اختیار صبی در میان پدر ومادر درمورد موضوع حضانت  ولاکن این استدلال  

موجه نیست زیرا اختیار صبی در میان پدر و مادر بخاطر رفق و عطوفت است لازمی نیست که  

ف سخن خنثی که یک خبر است لازم است که خبر  این رفق ومهربانی وعطوفت دوام کند. به خلا

اینجا موضوع رفق ومهربانی مطرح نیست بلکه موضوع  .  اشد که بالای آن اعتماد کرده شود ازکسی ب

) تعیین جنسیت شخص وتعلق حقوق است درنفس، مال  و عبادات. 
1
)   

هرگاه علامات ظاهری در تعیین جنسیت خنثی باوصف کافی بودن دلایل آن ممد واقع نگردید لازم  

مراجعه صورت گیرد، با  وضرورت مبرم میدانیم تا به علایم باطنی که در طبیعت انسان نهاده است  

بقای نسل  خداون   را در  مطابق فطرت غریزه جنسی مردانه وزنانه  (  ل جلاله)جدرنظر داشت  

که بر مبنای آن به جنس مخالف خویش متمایل می باشند. غریزه    هریکی از دو جنس نهاده است 

ی شود. میلان ورغبت  شهوانی به بلوغ تکمیل می گردد، منحیث علایم ممیزه خنثی به آن اعتبار داده م

شهوانی به جنس مخالف که منحیث علایم ممیزه به زمان به آن اعتبارداده میشود علایم ممیزه ظاهری  

   (2)  .چون مبال  واضح ورشن نباشد 

این را افاده نمی کند که  طرق دیگری  صورت گرفته     ءتقسیمات فوق خنثی بر مبنای اجتهاد فقها

 برای معرفی وشناخت خنثی وجود نداشته باشد.    ءفقهاغیراز تعریفات انجام شده 

) مثل تحقیق داکتران بعد از انجام عمل جراحی.
3

طوریکه فعلاً در دنیای امروزی درمیان اطباء از   ( 

 آن بحث است وبه یک موضوع داغ وحاد اجتماعی تبدیل گردیده است. 

كْرِ إنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ قوله تعالی]   (4) [فاسْألَوُا أهَْلَ الذ ِ

به معنى آگاهى و اطلاع است    آنچه را نمی دانید.اهل ذکر  ترجمه: سوال کنید از اهل خبره ودانش، 

مفهوم وسیعى دارد که همه آگاهان و اهل اطلاع را در زمینه هاى مختلف اعم از امور  (ذکر)اهل

شما از اهل ذکر سوال  ند،  فرمود  (  ل جلاله)جدینی وشرعی و امور دنیوی  شامل مى شود. لذا خداوند 

 
 49-48، ص  2النووی،  المجموع شرح المهذب، ج،  -1

 2۵2-2۵1کتاب رضاع،  ص،  الماوردی،  -2

 دار النهضه العربیه بیروت  2۵3احکام المواریث بین الفقه والقانون، ص    الشیبانی ، محمد مصطفی الشلبی -3

  4- سورة النحل آیه )43(         
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گر چون علم طبابت تعریف و اقسام آن  نماید به استناد از آیه مبارکه  میتوان خنثی را از طریق دی

 جنسیت وی را تعیین نمود.   و  روشن 

خویش را  امر نمود آنچه را که نمی دانید از اهل    ن خدا وند بندگا  ، به موضوع بحث   : وجه دلالت آیت

ذکر جویا شوید. دید گاه ونظر من باحث این است که  در خصوص خنثی هم میتوان به استناد آیه  

نیز استفاده نمود. عبرت در تعیین جنس خنثی به قوت علایم    ء مبارکه از تخصص وتجربیات اطبا

نسیت شخص خنثی روشن تر می باشد، که میتوان از  ممیزه است که بعضی از  شیوه ها در تعیین ج 

 تعیین جنسیت خنثی بیان اقسام آن استفاده نمود.  ء  در شیوه های اطبا

 علایم بلوغ خنثی غیرمشکل 

اتقاق دارند، علایم بلوغ در خنثی غیر مشکل همان علایم است که مختص    ء مذاهب اربعه،همه فقها

. علایم بلوغ خنثی همان علایم است که در مذکر  باشد   به همان نوع است. اگردارای علایم رجولیت 

در صورت که ملحق به زن    ) عمر(احتلام و سن  ،روئیدن موی  مثل  به آن اعتبار داده می شود.

احتلام، حیض وسن وی    مثلان علایم است که مختص به همان جنس است.  گردد، علایم بلوغ وی هم

)است.
1

 ) 

 علایم بلوغ خنثی مشکل 

 در مورد علایم بلوغ خنثی مشکل سه قول و دیدگاه دارند.   ءفقها

 است.  : علایم بلوغ خنثی مشکل علایم مشترکقول اول

علایم بلوغ خنثی مشکل یکی از علامات بلوغ است برابر است از علایم مشترک در میان جنسین   

حیض، هرگاه یکی از این علایم    مثل   ها   یا از علایم مخصوص به زن  (2  )  باشد. چون احتلام یا سن

 تحقق پیدا نمود شخص بالغ است بدون در نظرداشت تکرار.

 

 

 

 

 
  215، سص  6الزیلعی،  تبیین الحقایق، ج،  -1

  6ذهب الشافعی  والحنابله الی ان الخنثی المشکل فیکون بالغاْ بالسن اذا استکمل خمس عشرة سنة. انظر: ما وردی ، الحاوی الکبیر ج،     -2

ة المنتهی فی فقه الحنبلی، تحقیق:  السیوطی الرحیبانی ، مصطفی بن سعد بن عبده الحنبلی ، مطالب اولی النهی فی شرح غای   –  347، ص  

 /م  دار الکتب العلمیه لبنان  2009، عام 1ط،  3۵1، ص،   3أبی محمد الاسیوطی ، ج ، 
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 از صاحبان این قول عبارت اند: 

) حنفیه
1
) ، مالکیه (

2
) وحنابله  (

3
) 

   ء دلایل این فقها

حیض دیدن مرد محال است، این خود دلیل است برتعیین جنس    نخروج منی مرد از زن همچنا .  1

 چون جنس معلوم ومشخص گردید علایم بلوغ هم تحقق می یابد. 

2  . ً خروج منی از    هرگاه منی از ذکر خارج شد وحیض از فرج ، باز هم جنس تعیین است. عادتا

بچه هاست ودیدن حیض دخترخانم ها  از فرج از علایم بلوغ آنهاست. خنثی به آن    غ ذکر علایم بلو

قیاس می شود مطابق اصول وضوابط اصولی هرحکم در مقیس علیه وجود داشت باشد در مقیس  

هرگاه منی از آلت مردانه خارج شد   ،شود می نیز مرعی می گردد. دراین حالت حکم به بلوغ خنثی 

ود در صورت منی  از ذکر خنثی  وحیض از فرج خنثی خارج گردید جنسیت  حکم به بلوغ آن می ش 

) تعیین است. 
4
)  

   : اعتبار به تکرار علایم بلوغ قول دوم

اگر منی یکبار از ذکر خنثی و حیض یک بار از فرج خنی خارج شد بالغ شمرده نمی شود تا زمانی  

به این معنی که برای بار دوم منی از ذکر و حیض از فرج خارج گردد.    .که این عمل تکرار نگردد 

درین صورت حکم به بلوغ میشود. ولاکن این گروه تکرار را در خروج شرط نموده اند. که عین  

) قول را اسنوی از شافعیه نقل نموده اند. 
5
) 

ه خروج منی ودیدن  اگر منی از ذکر و حیض از فرج خنثی خارج گرید بالغ شمرده نمی شود هرگا

) حیض تکراری از عین آلت صورت گرفت. در این صورت بالغ شمرده می شود.
6
) 

این دسته از علما کدام دلیل برای سخن خود نیاورده اند ولاکن ممکن است تکرار را در خروج منی  

  براین باشد که احتمال خروج منی و دیدن حیض را از غیر دلیل    از ذکرو دیدن حیض را از فرج  

 
 105ص  30سرخسی  المبسوط  ج  -1

  404ص   3الشرح الکبیر علی مختصر خلیل ج  -الدردیر2

 3۵1،ص3فقه الحنبلی، ج، السیوطی، الرحیبانی، مطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی فی  -3

  511، ص  4ابن قدامه، المغنی، ج،  -4

مغنی المحتاج الی معرفت    –360ص  ،    4ج  ،  ت المحتاج الی المنهاجیالرملی، شمس الدین ابی العباس احمد بن همزه ابن شهاب الدین ، نها   -5

الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد القاهری ، مغنی    –/ م ،دار احیاء التراث العربی لبنان  198۴، ط  167ص    2فی الالفاظ المنهاج ج  

 ، داراحیاء التراث العربی لبنان  1۶7،ص، 2المحتاج الی معرفة فی الفاظ المنهاج،ج، 

   360، ص  4الرملی، شمس الدین محمد بن احمد القاهری ، نهابت المحتاج الی المنهاج، ج،  -6
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حیض را همچنان ازعین  ن  آلت قبلی منتفی ندانسته اند لهذا تکرار خروج منی را از عین آلت و دید 

 آلت شرط گردانیده اند. به تکرار خروج منی از عین آلت قبلی احتمال منتفی بلوغ متحق می گردد. 

) مکه امام   جوینیام 
1
اگر منی به صفت   می گوید: در کتاب نهایت المطلب فی درایه المذهب خود  (

 خون   منی ازیکی آلت تناسلی خارج وجدا گردید حکم به بلوغ وی نمی شود ممکن است که از همان 

یا عکس آن به این معنی که هرگاه منی از فرج )آلت زنانه( خارج    ،به صفت حیض خارج گردد  

)شود چون احتمال آمدن خون حیض  هم ممکن ومتصور است.گردید حکم به بلوغ نمی 
2
) 

 علایم خاصه بلوغ : قول سوم

بلوغ خنثی به و جود دوعلامه متحقق می شود که عبارت اند: از خروج منی و دیدن حیض درصورت  

 که منی و حیض همزمان از یک آلت تناسلی )ذکر یا فرج( خارج کردد. حکم به بلوغ نمی شود.  

)  صاحبان این قول عبارت اند از شافعیه در اصح مذاهب 
3
) ، به قاضی ابن کج  (

4
 ( 5)   ابویعلی و قاضی  (

) از حنابله این قول نسبت شده است.
6
)   

 استدلال این گروه  

، زیرا اگر خنثی در  است هرگاه منی از ذکر و حیض از فرج خارج شد، علامات بلوغ متحقق  .  1

، هرگاه  می شود اصل مرد باشد علایم بلوغ مرد هم همین منی است جنسیت وی تعیین وبلوغ تحقق  

. هرگاه منی  می شود در اصل زن باشد بادیدن حیض که از جمله علایم بلوغ زن هاست بلوغ متحقق  

چون امکان این  از ذکر و حیض ازفرج خارج شد پس در این صور ت حکم به بلوغ کرده نمی شود  

 (7) متصوراست که در مرحله بعد مکان خروج هریک ازمنی و حیض فرق کند.

 

  1- الامام الجوینی مشهور به امام مکه مکرمه کنیه اش ابوالمعانی عبدالمالک بن عبدالله بن یوسف فقیه شافعی مذهب   
، عام  1ط،    419، ص    5جوینی، ابوالمعانی عبدالملک بن عبدالله بن یوسف، تحقیق: عثمان محمد، نهایه المطلب فی درایه المذهب ج،    -2

 بیروت  /م  دار الکتب العلمیه 2010

  167،ص   2الشربینی، مغنی المحتاج ، ج،  -3

مشهور به ابن کج  فقهای شافعی بوده که.انظر: الشیرازی، جمال  118ف بن احمد بن یوسف الدینوری طبقات فقها، ص،  س ابو القاسم، یو  -4

 ربی ، بیروت  ، دار الرائد الع 118الدین ابو اسحاق ابراهیم بن علی ، طبقات الفقها، تحقیق: احسان عباس،ص، 

  5 -  قاضی ابویعلی،محمد بن محمد ملقب به عماد الدین قاضی فقیه حنبلی 
 511،ص   4ابن قدامه،  المغنی،  ج،  -6

  7-   الرملی، شمس الدین ابی عباس احمد بن همره ابن شهاب  ، نهایت المحتاح الی شرح منهاج ،ج 4، ص، 360 
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تنها احتمال این متصور نیست که منی از ذکر وحیض ازفرج مشاهده گردد بلکه امکان این نیز  .  2

می رود که منی و حیض از فرج زائد هم مشاهده گردد. در وجود چنین احتمال نمیتوان حکم به بلوغ  

) خنثی نمود. 
1
) 

تر است، زیرا هرگاه در دوعلایم    قول جمهور به تناسب دیگران درتعیین بلوغ واضح و وسیع.    3

به علایم دیگر بلوغ چون روئیدن ریش وبزرگ شدن  گیرد،  منی( اختلاف صورت    دیگر)حیض و 

 سینه وسن مراجعه می شود. 

 مناقشه دلایل قول اول  

قیاس نمودند به بلوغ وظهور علامات بلوغ طبقه ذکور واناث، برابر  صاحبان این قول بلوغ خنثی را  

است که علایم مشترک باشد یاعلایم خاصه، سوال اینجاست هرگاه علایم بلوغ از هردو فرج صورت  

فرجین خنثی بطریق اولی از   ی گیرد، دلالت بر بلوغ نماید، دراین صورت پس خروجی علایم از یک 

گردد. زیرا خروج هردوعلایم همزمان امکان وتقاضای معارضه  می  ی  خنثی تلق ممیزه  جمله علایم  

بلوغ خنثی از    ممکن  . دارد وسقوط دلالت را نیز یکی از این علایم خارج شده در دلالت خود بر 

دیگری بهتر و با اعتبار تر نباشد. ازاین رو دلالت این دوعلایم بر بلوغ باطل است مثل اینکه دو  

خارج    شهود در شهادت خود خلاف یکدیگر شهادت دهند، بخلاف یکی از علایم که طور منفرداً 

ام بلوغ مخرج حیض فرج دختر ومخرج منی در وقت بلوغ ذکر  گردد، زیرا طبق سنت الهی درهنگ

صبی،  تعیین گردیده است. هرکاه حیض از فرج ومنی ازذکر مشاهده شد لزوماً حکم به بلوغ می  

شود،  به خروج منی از ذکر جنست وی تعیین  به مذکر الحاق می گردد، به خروج حیض از فرج  

 (2) .جنسیت تعیین به طبقه أناث الحاق می گردد 

زیرا متصور وممکن نیست که حیض صحیح ومنی مرد یکجا جمع شوند امکان آن میرود که یکی  

از آن علایم مرض یا فضله باشد که از غیر محل خود خارج گردیده است وامکان آن نیز متصور  

خروج منی از ذکرصبی  نباشد،  است هیچ یکی از علایم خارج شده از دیگری بهتر معتبر در بلوغ 

نان خروج منی از فرج دختر را بدون  شرط  تکرار اعتبار داده شده است ، هیچ یکی از فقها  همچ

تکرار خروج را شرط نکرده اند ازعلایم بلوغ دختر یکبار بدون در نظر داشت تکرار اعتبار داده 

 شود. 

 
ابراهیم بن علی   -1 فقه الامام شافعی  الشیرازی، ابواسحاق  ، المهذب فی  عام    1، ط، 281ص    3الزحیلی ،ج،    متحقیق: مح  –بن یوسف 

 /م دارالقلم بیروت 199۶

  512-511ص،  4ابن قدامه، المغنی، ج،  -2
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 مناقشه دلیل قول دوم  

معتبر در بلوغ صبی خروج منی ازآلت مردانه از)ذکر( است بدون اشتراط تکرار همچنان اعتبار  

 در بلوغ دختر خروج خون )حیض( از ازآلت تناسلی زن)فرج( است بدون اشتراط تکرار.  

تکرار خروج منی از ذکر وخروج حیض از فرج را دربلوغ    ء این در حالی است که هیچ یکی از فقها

درصورت که بلوغ خنثی به بلوغ جنس زن سالم قیاس گردد  لزوماً باید به خروج  ،  اند کره  شرط نه  

 منی از ذکر وخروج حیض از فرج را بدون اشتراط تکرار از جمله علایم بلوغ خنثی تلقی نمود. 

 مناقشه دلیل قول سوم 

ز  حیض اخون  تصور بلوغ خنثی ممکن نیست مگرد در صورت که منی از ذکر خنثی بعد از آن  

فرج ظاهر گردد یا خون حیض ازفرج بعد از آن منی ازذکر خارج گردد ، در این صورت امکان  

الحاق خنثی به یکی از جنسین متصور نیست. چون ممکن علایم معارضه غیر این صورت نیز تحقق  

 یابد. 

 ترجیح

راجع درتعیین  ولاکن رأی باحث بنابردلایل آتی    ن شد یا درمودرعلایم بلوغ خنثی ب  ءاقوال ودیدگاه فقها

 بلوغ علایم مشترک است. 

 دلایل ترجیح  

 علامات که جمهور برای بلوغ خنثی در نظر گرفته اند علایم اصلی وکامل است.  . 1

2 . ً خروج حیض از ذکر محال است لهذا به خروج حیض از فرج خنثی به زن ملحق می شود   عادتا

 ذکرخنثی به مرد الحاق می گردد. وبه خروج منی از 

تر است، هرگاه در مورد    دیدگاه جمهور در تعیین جنس وعلایم بلوغ به تناسب دو قول دیگر وسیع .  3

علایم چون حیض و منی اختلاف رو نما گردد به علایم دیگر چون روئیدن ریش وبزرگ شدن سینه،  

 اعتبار داده می شود. 
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 مطلب چهارم: حکم تصحیح جنس  

ب در جامعه از جمله ضروریات مبرم است درغیر آن حیات انسان محکوم به خطراست  بیط  وجود 

) امت آموختن علوم طب را از جمله فرض های کفائی قلم داد نموده است. ء ن رو فقهای از هم
1
)   

بستر سازی و فراهم نمودن زمینه های  آموختن علم طب از جمله اولویت های وظیفوی حکومت ها  

جایزبوده از  نا  دربعضی موارد  و  چون عمل تغییر جنسیت در بعضی موارد جایز،  شده است   قلم داد 

همین رو لازم است بیشترین عمل تغییر جنسیت هم در کشورهای غیر اسلامی صورت می گیرد که  

) اعتماد به غیر مسلمین با وصف داشتن توانای های مسلمانان درست نیست.
2
) 

 . دلایل مشروعیت تصحیح جنس

 جواز و مشروعیت تصحیح جنس  :اولاً 

 ]وَمَنْ أحَْیاَهَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً [) 3( 

 .هرکس جان احدی را نجات دهد، مانند آن است که جان همه مردم را نجات داده است :  ترجمه 

معرض  : عملیات جراحی طبی در موارد تجویز می گردد، که شخص یا عضو آن در  وجه دلالت

 . قرار داشته باشد از این رو اقدام به تصحیح جنس مشروع گردید  ت هلاک

 :  دوم حدیث  . 1

از جمله روایت   دارد  ( دلالت بر جواز جراحی طبیصلی الله علیه وسلمسنت مطهره رسول الله )

) ابن عباس
4
  ( 5) ( النبی احتجم فی رأسه( )رضی الله عنهما) (

)  حجامت نموده اند.درسر مبارک  رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمه: 
6
)   

این دلیل است به شق یا عمل جراحی در بدن به منظور خارج ساختن شیء  فاسد از بدن    وجه دلالت: 

برابر است که آن عضو باشد یا خلته ازمایع یا ورم ، که سائر بدن از وجود آن متضرر شود. با  

) جراحی آن  انسان از تلف شدن رهائی می یابد. 
7
) 

 
 المصر م ، لجنة النشر العلمی بوزارت لتعلیم العالی  1970، ط   ۴۵0، ص  3مجموعة الاطباء، الموسوعة الطبیه الحدیثه، ج  -1

/ م  200۴، عام ،  3، ط ،    ۵1الشنطقی، محمد بن محمد المختار بن احمد مزید الجنکی ، احکام جراحه الطبیه والاثار المرتبه علیها، ص،    -2

 ، مکتب الصحابه ، امارات _ مکته التابعین طابعین  

  3- سورة المائده آیه )32(   
  4-   عبدالله ابن ابن کنیه اش ابن عباس ملقب به ابو العباس داشمند قرن اول کاتب و حافظ وی بچه کاکای پیامبر بزرگ اسلام 

 امام بخاری  1069ص  5699صحیح البخاری، باب الحجامت علی رأس شماره حدیث  -5

 لعلمی وزارت تعلیم عالی مصرلجنه النشر ا  450ص   3مجموعه من الاطباء، الموسوعه الطبیه الحدیثه ج  -6

    58احکام الجراحه الطبیه و الاثار المرتبه علیها ص -الشنطقی  -7
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نثی غیرمشکل( به منظور اعاده وی به خلقیت  اتفاق دارند اجرای عمل جراحی تغییرجنسیت )خ   ءفقها

 .  جایز است  اصلی آن 

   ء یل این فقهادلا

) . روایت ابوهریره1
1
ماانزل الله داء الا وانزل  )(  صلی الله علیه وسلم( از رسول الله ) رضی الله عنه)(

 (2)  له شفاء( 

 شفاء ودوارا.نازل نفرموده الله متعال مرض را مگر نازل فرموده برای آن :  ترجمه

) . روایت اسامه بن شریک  2
3

قالت الاعراب یا رسول الله الا نتداوی قال نعم، یا عباد الله تداووا  )(  

(  فان الله لم یضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحدا، قالوا: یارسوالله وماهو؟ قال الهرم 

(
4
)   

( سوال نموده اند آیا تداوی نکنیم؟ فرمودند:  یه وسلملی الله علترجمه: عده  اعرابی از رسول الله )ص

( تداوی کنید، به تحقیق خداوند نه آفریده مرض را مگر  جل جلالهبلی تداوی کنید ای بنده گان خدا)

لی الله  نهاده شفاء آن را یا دواء مگرمرض واحد گفتند یارسوالله آن کدام مرض است، رسول الله )ص

 پیری(  ( فرمودند: الهرم)علیه وسلم

 وجه دلالت:  

مرض است از امراض که با پیشرفت    بودن   احادیث فوق امر به تداوی معالجه شده است،  خنثیرد 

های طبی روز امکان تداوی آن ممکن است که مرض تداوی مریض که عبارت از خنثی است شفاء  

 یابد از حالت مبهم مجهول به حالت اصلی خود برگردد. 

یزال(  3 )الضرر  فقهی  قاعده  برمبنای  اسلامی  شریعت   . (
5
مفاسد    ( ودفع  مصالح  جلب  برای 

اس ) ت.  وضرروضع گردیده 
6
درابقای خنثی درحالت های فوق ضررفاحش، مشقت بزرگ است    (

 برای خنثی.  

 

  1 -  بوهریره عبدالرحمن بن صخرالدوسی الثعلبه بن سلیم بن فهم ازیکی از قبائل دور افتاده یمن است از جمله راوی های مشهوراست   
 امام بخاری  10۵9ص  ۵۶78الله داء الا انزل له شفاء شماره حدیثصحیح البخاری، کتاب الطب، باب ما انز  -2

.اسامه بن شریک در اسم خودش وپدرش اختلاف نیست ولاکن در اسم قبیله وی که ثعلبی بوده بنا بر تعدد قبیله ثعلبه اختلاف ا است  196 
ورز بیشتر روایت نکرده  وی را ذبیانی، غطفانی و وعامری نیز گفته اند روایات زیاد ندارد جز سه یا چهارم  

درجه حسن    33۶  –  33۵ص    ۴الجامع الصحیح سن ترمزی تحقیق: کمال یوسف الحوت ج  ابوعیسی، محمد بن عیسی بن صوره،     -4

 صحیح  

 1۶۵ص  1الاشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقه الشافعی ج  جلال الدین سیوطی -5

  207محمد خالد منصور الاحکام الطبیه المتعلق بالنساء فی الفقه الاسلامی ص  -6
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نهی  ۴ آن را  آن که شرع  یا عکس  به زن  نوع) خنثی(  تشبیه مرد  این  . دراجرای عمل جراجی 

است.   اصلی  به حالت  اعاده مریض  اجرای عمل جراحی  از  هدف  نیست.زیرا  فرموده، محسوس 

 الهی از جمله حقوقی اساسی انسان است. زندگی درحالت طبعی مطابق فطرت 

شیخ محمد احمد مصطفی مدیرالعالم المرکزالثقافه الاسلامی وزارت اوقاف مصر میگوید: برمنای  

مقاصد پنجگانه، که حفظ النفس یکی از مقاصد شرع است. انسان ها  مأمور به حفظ نفس هستند  

برای پیراوان خود اجازه می دهد تا مرض شان را علاج نمایند. حالت خنثی مرض    اً شریعت اساس 

 ً  مجاز است.  است تداوی آن شرعا

آن    دفع  در  است  دور می شود. حالت خنثی ضرر  یزال(  ضرر  )الضرر  فقهی  قاعده  اساس  به 

) روایت عبدالله بن عمرومصلحت است.  
1
عَلَیْکَ حَقًّا وَإنَِّ لِجَسَدِکَ عَلَیْکَ حَقًّا  انَّ لِعَیْنِکَ  )بن العاص    (

  )2( )حَقًّاوَإنَِّ لِزَوْجَتکَِ عَلَیْکَ حَقًّا وَإنَِّ لِضَیْفِکَ عَلَیْکَ حَقًّا وَإنَِّ لِصَدِیقِکَ عَلَیْکَ 

همانا چشمت بر تو حقی دارد و همانا جسمت بر تو حقی دارد و قطعا خانمت بر تو حقی  ترجمه:  

 . دارد و یقینا مهمانت بر تو حقی دارد و همانا دوستت بر تو حقی دارد.

حق دارد تا جسد خود را معالجه ودر مقابل امراض وقایه نمایند. برمبنای حدیث  خنثی      :  وجه دلالت 

یا امتناع     ،وظیفه انسان است تا از جسد که نزد اش امانت است مورد سوال قرار خواهند گرفت 

ازخوردن ونوشیدن، انداختن نفس در هلاکت. همچنان کسانی که اقدام بر تغییرجنس خود به جنس  

دیگر، ازیک نوع به نوع دیگرمثلاً مذکر که می خواهد به جنس مونث تغییرجنس نماید یاعکس آن  

رد عبث است  موا به سبب فساد اخلاقی که شرع آن را ممنوع قرار داده است. تغییرجنیست در چنین 

جایز نیست هیچ یکی از طبقه ذکور واناث آرزوی جنس دیگر  ،  در تضاد است   به فطرت وخلق الله  

 را ننمایند یا در فکر خود نپرورانند.  

لاکن درصورت که  انسان به خاصیت زنانه یا مردانه آفریده شده که دارای علایم جنس مخالف خود  

ست موضوع را به اطباء متخصص شریک ودرتعیین  سوء شکل یا عیب خلقی دارد، جایزا  باشد،

 جنسیت رفع مشکل خود اقدام نماید. 

، جایزاست برای اطباء با  آن  خنثی مذکر، ودارای طبیعت وعلایم ممیزه مذکر باشد یا بالعکس   اگر

معاینات لازم تخصصی روز اقدام به اصلاح جهاز تناسلی خنثی نمایند تا شخص را به حالت طبیعی  

 

  1- عبدالله بن عمر بن العاص السهمی القرشی که در زمان جهالت هم نوشتن بلد بود زبان سریانی را هم بلد  بود 
 2-  عبدالله ابن عمرو ابن العاص السهمی القرشی فرزند بزرگ عمربن العاص بود که در زمان جهالت به نوشتن بلد بود اخرجه النسائی   
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زدیک واز همه حقوق جنس تعیین  شده چون تعلیم، میراث یا ازدواج مستفید واحکام  وفطری آن ن

) تعبدی چون نماز بروی تطبیق گردد. 
1
) 

  جواز تغییرجنس ثانیاً عدم 

هدف و غرض از تغییر جنس در این بحث تغییر جنس از مذکر به مؤنث یا عکس آن است که این  

اخیر در کشور های غربی بصورت قابل ملاحظه صورت  نوع عملیه تغییرجنسیت در سال های  

 . نامبرد   گرفته است. که ممکن معلول عوامل مختلف باشد که میتوان از چند عامل در ذیل

 می گویند:  ءطوریکه اطبا

 آزادی بیش از حد جوامع غربی   . 1

 تربیه ناسالم اولاد در جوامع غربی  . 2

 عدم رضایت از جنس تولد شده  . 3

  اقدام بر تغییر جنسیت خود می نماید، این در حالی است که   جمله عوامل اند که شخص این ها از  

ایشان  نه از لحاظ ظاهری ونه هم ازلحاظ جوهری به    جنسیت ترین لبس اشتباه و اشکال در  ک کوچ

  ه مشاهده نمی رسد. ضرورت مبنی بر تغییر جنسیت این گونه اشخاص احساس نمی گردد، طوریک

) این ضروت درتغییر جنسیت خنثی غیر مشکل محسوس است.
2
) 

 حکم در این گونه عمل جراحی عدم جوازاست.  

ِِۚ وَمَن    مَن ِینََّهُمۡ وَلَْ وَلَْضُِلَّنَّهُمۡ وَلَُْ ]  قوله تعالی. مِ وَلـََٔامُرَنَّهُمۡ فلََیغَُی ِرُنَّ خَلۡقَ ٱلِلََّ َـٰ مُرَنَّهُمۡ فلََیبُتَ كُِنَّ ءَاذاَنَ ٱلْۡنَۡعَ

ا یَتَّخِذِ ٱل 
ࣰ
بِین ا مُّ

ࣰ
ِ فَقدَۡ خَسِرَ خُسۡرَان ن دُونِ ٱلِلََّ ا م ِ

ࣰ
نَ وَلِی  َـٰ    (3)  [ شَّیۡطَ

گمراهشان کنم و به آرزو )های باطل و دور و دراز( درافکنم و دستور دهم تا گوش  وسخت    ترجمه:

که اینها نصیب بتهاست و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند، و )ای بندگان بدانید(    حیوانات ببرند 

 ر. هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا را، سخت زیان کرده زیانی آشکا

مبارکه در ضمن مفاهیم دیگر متضمن مفهوم تغییر خلق الله نیز می باشد، ازین رو  آیه    :وجه دلالت

برعدم رضایت از جنس تولد شده از روی هوای نفس    اقدام افراد و اشخاص بر تغییر جنسیت بنا 

 
عملیات تحویل الجنسی تقفز من جدید علی مائدة فقهاء مصر،   -1

http://www.Islamfeqh.com/news/newsltem.aspx?newsltemid=327 

   34مرجع قبلی، ص ا -2

   3- سورة النساء آیه )119(  
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ازطریق عملیات جراحی طبی به قطع یکی ازتناسلی وساختن سینه یاعکس آن بدون حاجت طبی  

 (   1) . جایز نیست  معتبره 

) روایت عبد الله ابن عباس  
2
لعن رسول الله علیه الصلاۀ و السلام : انه  قال)  ( رضی الله تعالی عنهما)  (

   (3) ( المتشبهین من الرجال  بالنساء و المتشبهات من النساء باالرجال

رسول  می سازند وزنان که خود را مشابه مردان می سازند    نان مردان که خود را مشابه ز:  ترجمه

 لعنت نموده است مفهوم لعنت دوری از رحمت الهی.   ( صلی الله علیه وسلم)الله 

: حدیث نص ودلیل است برلعنت به مردان که خود را مشابه زنان می سازد یا    وجه دلالت حدیث 

ولوکه   بوده  حرام  آن  واشکال  ها  تمام صورت  در  آن  یا  عکس  باشد  حرکات  لباس صدا  به  تشبه 

تغییرجنست  لعن افاده حرام بودن  امر ملعون را می نماید عملیا تغییر جنسیت نیزتشبیه مرد به زن  

) چون مشمول  دائره لعن گردیده است. ،وزن به مرد حرام است 
4
) 

نیست تا به چنین  ازین رو برای طبیب و برای اشخاص متقاضی تغییر جنسیت، مرد باشد یا زن جایز  

) عمل تغییر جنیست روی آورند.
5

   ) 

 اشخاص که به عمل تغیر جنسیت خود اقدام می کنند از سه حالت خارج نیست. 

 مشابهت به جنس مخالف یا به پوشیدن لباس، یا تقلید صدا یا درحرکت وراه رفتن.  .حالت اول:1

 دید به اعضای تناسلی جنس مخالف. نفرت از اعضای تناسلی ورغبت اشتیاق وافر وش  . حالت دوم:2

 . اقدام تغییرجنسیت به منظور رهایی از اعضای موجوده و داراشدن اعضای تناسلی جنس مخالف 3

ظهوروتمایل افراد متقاضی تغییر جنسیت نسبت به ذکور و اناث را تاریخ تعیین نموده اند.    ء اطبا

اث ظهور این حالت سنین بست سالگی  نسبت به ذکور سنین سیزده الی پانزده سالگی با النسبت ان

) تعیین نموده اند.
6
) 

تناسلی، اگر غده   داکتران است که بعد از تحقیق ومعاینات طبی در موردغده  دیدگاه  حالت دیگر: 

تناسلی بیضه، واعضای تناسلی ظاهری مردانه باشد، این خنثی کاذب است. دراین حالت بمنظور  

 
 204احکام الطبیه المتعلقه با النساء فی الفقه الاسلامی دارالنفائس اردن ص -1

  2-   عبدالله ابن ابن کنیه اش ابن عباس ملقب به ابو العباس داشمند قرن اول کاتب و حافظ وی بچه کاکای پیامبر بزرگ اسلام               
 1090باب اخرج المتشبهین بالنساء من لبیوت ص  5885صحیح البخاری شماره حدیث  -3

  204محمد خالد منصور الاحکام طبیه المتعلقه بالنساء فی فقه الاسلامی ص  -4

 دارالنهضه العربیه قاهره   198سعد، احمد محمود، تغییرجنس بین الخطر والاباحه ص  -5

 ،دار النهضه العربیه القاهره   18۵الشواء محمد سامع، مسئولیت الاتباع وتطبیقات ها فی قانون العقوبات ص    -6
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اقدام به عمل عمل جراحی می شود. یا مشتمل بر اعضای    اعضای تناسلی انوثیت حقیقی،  ظهور

) تناسلی خصیه و بیضه هردو باشند )خنثی حقیقی( است.
1
) 

اتفاق دارند که خلقت انسان در دو نوع )ذکور واناث( منحصر است، نوع سوم انسان وجود    ءفقها

وسط اطباء مطرح  ندارد بنابراین مسئله جواز وعدم جواز عملیات جراحی به منظور تغییرجنسیت ت 

 می شود.  

 ثالثاً: فتوی مفتی اسبق مصر در مورد تغییرجنس

بین به جانب دیگر از ناحیه  ن نصر فرید مفتی اسبق مصر می گوید: درحالت غالب بودن یکی از جا 

تحلیلی و تحقیقی: واجب است عملیات جراحی تصحح جنس موقوف شود به نظر شرع،    ،تشریحی

کبر، زیرا در حالت صغر مصلحت  حالت    برابراست که خنثی در حالت صغر قرار داشته باشد یا

مشروعیت و عدم مشروعیت     درمورد جواز صغیر مراعات شود. اما در حالت کبر خنثی نظر شرع  

از حیث  )مذکر و مؤنث( جنس   دو نوع خلقت الهی در ع واجب است،رعایت جانب شر عمل جراحی 

چون بقای نسل است که این اهداف در دو نوع تحقق    منظور تحقق اهداف  صرف به  جنس و نوع  

 می یابد ضرورت به نوع سومی نیست. 

، در  است   تأکید مفتی اسبق مصر در صورت عمل جراحی نوع خروج از منهج وطریقه الهی وشرع

و جانب مساوی باشند. تغییر جنسیت به أنوثیت یا  د یکی از جانبین غالب نباشد، بلکه هرصورت که  

عکس آن  مصلحت صغیر وطفل مراعات می گردد، همچنان رغبت اهل و خانواده طفل صغیر نیز  

در نظر گرفته می شود، اما در سن بلوغ مصلحت شخص خنثی در نظر گرفته می شود  زیرا تغییر  

 شخصی وی است با مراعات سلامت و تحمل اخف ضررین.  یا تصحیح جنس حق

ح  ی تصح  نباشد اجرای عمل جراحی جایز نیست   روشن  اگرحالت خنثیتأکید مفتی اسبق مصر این است  

، زیرا اگر جانب ذکوریت راجح باشد جایز نیست تغییرجنس به  ممنوع است جنس وی از نظر شرع 

جایز نیست ، تصحیح جنس به جانب ذکوریت ولاکن  جانب دیگر)أنوثیت( اگر أنوثیت  راجح باشد  

  جایز است اجرای عملیات طبی به منظور دور ساختن مظاهر و آلت جنسی که به آن متمایل نیست 

همچنان اجرای عملیات طبی برای کسیکه ذکوریت وی کامل باشد، صرف از لحاظ شوق ورغبت  

طبیب زمان مجاز است تغییرجنسیت  خود را به جنس دیگر که مؤنث است تغیر جنسیت دهد، برای  

 
  20۴منصور، محمد خالد احکام الطبیه المتعلقه با النساء فی الفقه الاسلامی ص   -1
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نوثیت کسی معلوم باشد، تحویل جنس  أ مانع شرعی و جود نداشته باشد، هرگاه ذکوریت و    دهد که 

 (1)حرام است. که از جمله تغییر خلق الله محسوب می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87899/8076papers/-tazkia/fiqh-a-http://www.onislam.net/arabic/fiqh-2007-سألی و اخواتها فی الفقه اسلامی ،    -1
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 فصل سوم 

 احکام خنثی درعبادات

 

 مبحث اول: احکام خنثی در مسائل طهارت 

دوم: وجوب غسل به دخول در دبرمبحث   

ی                                    وقبل خنث  

 مبحث سوم: حکم نظر به عورت خنثی 

                     خلوت باخنثی وسفر با آن

      مبحث چهارم: حکم خنثی بعد از فوت

      مبحث پنجم احکام خنثی در مسائل نماز
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 احکام خنثی در مسائل طهارت  :مبحث اول 

اینمبحثدارایسهمطلببودهکهذیلاًبیانمیگردد.

 خنثی مشکل  غیربه مطلب اول: نقض وضوء به لمس

 (1) .  اتفاق دارند لمس خنثی مشکل سبب نقض وضوء نمی گردد  ءفقها

 ء دلایل این فقها

) . زیرا طهارت به یقینی ثابت است  شک درحدث  1
2
زیرا متیقن است شخص را لمس کرده که مثل    (

در هرسه حالت لمس کننده    لمس کننده نمی باشد، یا متیقن نیست که خنثی مشکل است یاغیرمشکل 

) شک نموده که شک وی سبب نقض وضوء نمی گردد 
3
) . 

است، مذکریا مؤنث، طهارت اصل ومتیقن است به شک  . جنسیت لمس شده برایش مجهول ومبهم  2

 (4) . زایل نمی گردد 

 خنثی مشکل   فرج غیربه نقض وضوء به لمس  :مطلب دوم

زن است، مرد باشد حکم مرد به آن    اگر خنثی غیرمشکل باشد حکم آن در لمس مثل حکم مرد و 

در مورد    ءاگرخنثی مشکل باشد فقهاتطبیق می گردد. اگرزن باشد حکم زن به وی تطبیق می گردد،  

 . دوقول اختلاف نموده اند  به    آن

 فرج خنثی مشکل   به غیر به لمس  نقض وضوءقول اول: 

 (5)  وضوء نقض می گردد.، به نزد فقهای مالکیه به لمس  نقض وضوء به لمس فرج خنثی

 

 

 
الزرقانی، عبدالباقی بن یوسف بن احمد    -   30، ص  1کاسانی ، علاء الدین أبی بکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،ج،     -1

العمرانی، ابی الحسن یحیی ابن ابی الخیر سالم شافعی ، البیان فی فقه الامام     –157، ص،  1بن محمد، شرح الزرقانی علی مختصر خلیل، ج  

ابن     –   167، ص،    1ابن مفلح، ابواسحاق، برهان الدین  بن محمد بن عبدالله، المبدع فی شرح المقنع، ج، ،   –285ص،    1ج، ، الشافعی،  

   196ص  1قدامه، عبدالله بن احمد بن محمد المقدسی ، المغنی ج 

   85، ص 1العمرانی ، البیان فی فقه الامام الشافعی، ج  -2

    68، ص،  2غایت المرام شرح مغنی ذوی الافهام تحقیق: شعیب الانوط ، ج، آلعبیکان عبدالمحسن بن ناصر   -3

  196، ص   1ابن قدامه، المغنی ،ج،   –44،ص  2سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر،  الاشباه و النظائر ،ج،   -4

تحقیق:  ابی اسحاق ، احمد عبدالرحمن، الذخیره فی فروع  ه( الذخیرـ فی فروع المالکیه،    684  -626القرافی، محمد ابن ادریس )ت:    -5

  1960، ط    156، ص  1الخرشی ، ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن علی ، الخرشی علی مختصر سید خلیل، ج    -219، ص،  1المالیکه ، ج  

 م ،دار صادر، بیروت 
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 دلیل مالکیه

انه سمع عروة بن الزبیریقول:    )حزم. روایت مالک عن عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن  1

  مروان ومن مس الذکر الوضوء دخلت علی مروان بن الحکم فتذاکرنا مایکون منه الوضوء، فقال  

بنت صفوان انها سمعت سول الله    (1) ة  فقال عروه : ماعلمت هذا فقال مروان بن الحکم اخبرتنی بسر

 (2) ( فاالیتوضأاذا مس احدکم ذکره  )(( یقول صلی الله علیه وسلم)

 ً  باید وضوء کند.  ترجمه: هرگاه یکی از شما ذکرخود را لمس نمود، لزوما

(  صلی الله علیم وسلم  ) : حکایت مروان بن حکم ازبسره بنت صفوان، گفتند: ازرسول اللهوجه دلالت

برمطلق  شنیدم)هرگاه کسی از شما ذکرخود را مسح نمود باید مجددآ وضوء کند ( مسح از لحاظ لغت  

مسح اطلاق می گردد، ولوبه هریکی ازاعضاء بدن یاهرهدف و منظورونیت، ولمس صورت گیرد،  

  ولاکن در عرف لمس به لمس دست اطلاق می گردد.
 (
3

  ) 

) . روایت أم حبیبه 2
4

 (5)  (من مس فرجه فلیتوضأ( ) لی الله علیه وسلم قالت: قال رسول الله )ص( 

 لمس نماید باید وضوء نماید.ترجمه: کسیکه فرج خود را 

زن هردو استعمال    ( کلمه من از جمله الفاظ عموم است که برمرد ومن مس فرجه : قوله ) وجه دلالت

 می گردد. 

 (   6)(وَالْحَافظِِینَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافظَِاتِ تعالی: ) قوله واز عورت زن هم به فرج تعبیر می گردد  

 . خود   ( شرمگاه)دامن خود وزنان حفظ کننده   (شرمگاه) دامن ترجمه:مردان حفظ کننده

) قیاس  برکسی که دروضوء متیقن باشد ودر حدث شک نماید. .2
7
 ) 

 

 

 

 

  1-  بسرة بنت صفوان بن نوفل بن حبیب  بن اسد بن قصی القرشیه الاسدیه صحابیه عمها ورقه بن نوفل امها سالمة بنت امیه بن حارثه
، هذا الحدیث ارخرجه    29ث( الموطاء الامام مالک روایت یحی بن یحی اللیث، ص    179-93مالک ، ابو عبدالله مالک بن انس بن مالک )  -2

  852مالک ، الشافعی احمد و ابن حزیمه و ابن حبان ، والحاکم و صححه الترمذی، انظر: العسقلانی ، ابو الفضل شهاب الدین احمد بن علی )

 ، دار المعرفة بیروت 122،ص 1الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر، ج  ه ( ، تلخیص

   89، ص، 1ه ( منتقی شرح موطاء ،ج  494-403الباجی ، ابوالولید سلیمان بن خلف بن سعید بن ایوب بن وارث الاندلسی، ) ت :   -3

  4-  ام حبیبه بنت ابو سفیان همسر پیامبر)ص(  راویان حدیث، اسم محض شان رمله بعض منابع هند ذکره نموده اند از قبیله بنی امیه است
،    1ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد بن ابی شیبة ابرهیم بن عثمان ابی ابی بکر، درجه الحدیث : وقال ابن ابی شیبة ،اسناده ضعیف، ج،    -5

  189ص 

  6- سوره احزاب آیه )35(
 156الخرشی، علی مختصر سیدی، خلیل،ج،ص، االخرشی، ابو عبد الله بن علی  -7



60 
 

ً  غیربه  به لمس عدم نقض وضوءقول دوم:   فرج خنثی مشکل مطلقا

عدم نقض وضوء به لمس فرج مطلقاً برابر است خنثی مشکل باشد یا غیر مشکل به شهوت باشد  

 یاغیر شهوت.  

 از صاحبان این قول عبارت اند. 

) حنفیه،
1
) سحنونابن بعضی از مالکی ها، اختیار  (

2
.) وشافعیه باالاتفاق  (

3
      ) 

قال: ) خرجنا وفدا حتی قدمنا علی    (4)   طلق بن علی  مااخرج ابن ابی شیبة عن:  دلیل این گروه.  1

فبایعنا وصلینا معه فجاء رجل، فقال: یارسول الله، ماتری فی مس    (  صلی الله علیه وسلم)رسول الله  

   (5) (  وهل هو الا بضعة اومضغة منک؟)الذکر فی الصلاة ؟ فقال: 

 ازگوشت( تونیست. ترجمه:آیا همان عضو لمس شده بضعه یامضغه )پاره 

در مورد    حکمسوال صورت گرفت    ( صلی الله علیه وسلم): روایت  ابی شیبة ازرسول الله  وجه دلالت

   . کسیکه ذکر خود را در نماز لمس می کند چه است 

یاخیر؟ رسول الله   ذکرنقض  وضوء صورت می گیرد  به لمس  بفهمد که  این بود که  هدف سوال 

  و ضوء  قطعه ازبد ن است طوریکه لمس دیگر اعضاء سبب نقض فرمودند آنچه لمس گردید مثل  

) لمس ذکر هم سبب نقض وضوء نمی شود. ،نمی شود 
6
) 

. اصل بقای وضوء است تا اینکه دلیل صحیح وروشن مبنی بر نقض وضوء ظاهر گردد. در این  2

 مورد دلیل وجود ندارد.همه احادیث که در مورد لمس فرج آمده ازمقال وضعف خالی نیست.  

 

 
  13ص 1ا الموصلی، عبدالله بن محمود ابن مودود الحنفی،  الاختیار التعلیل المختار، ج  -1

ابن سنحون الحطاب از     299، ص    1الحطاب  المواهب الجلیل ،ج،  تنوخی،   حبیب  سعید بن  بن  سحنون  محمد بن  ابوعبدالله  ابن سحنون،  -2

 علمای بزرگ فقه مالکی است دائره المعارف مؤلفان اسلامی  

 43،ص،   2المجموع لشرح المهذب، ج،  ، م النووی مشهور به اما بو زکریا یحیی بن شرف النووی،  -3

عبدالله بن عمرو بن العزی بن سحیم بن مره کنیه اش ابویعلی از وفد بود که  . طلق بن علی یا بعضی گفته اند طلق بن قیس بن عمرو بن 4
 از یمامه به نزد سول الله )ص(  آمد اسلام آورد

  191، ص،   1درجه الحدیث ضعیف ،ج،  ابن ابی شیبه، عبدالله بن محمد بن ابی شیبة ابرهیم بن عثمان ابی ابی بکر،   -5

  303، ص،  1لبنایه شرح الهدایه ،ج،  أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین بدر الدین ، اأبو محمد محمود بن   العینی ،  - 6
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عمران     علی  ابن مسعودٰ،  ، حضرت عمرحضرت    . روایت ازآثار پنج تن صحابه کرام از جمله  3

. ایشان مسح ذکر را از جمله حدث یا ناقض  (رضی الله تعالی عنهم)ن  ی حذیفه بن الیم ین و  ص بن ح

  (1) ( ماأبالی أنفی مست أو أذنی أوذکری):  )رضی الله تعالی عنه(  وضوء نه شمرده اند. قال علی

 برای من فرق نمی کند که من بینی یا گوش وذکر لمس نمودم. ترجمه:  

)عبدالله ابن مسعود  
2
 ( 3) (اوأذنی أو أنفیماأبالی ذکری مست فی الصلاة می گوید )   (

 ترجمه: برای من فرق نمی کند که درنمازذکر را لمس نمودم یا بینی وگوش را. 

 وجه دلالت 

ذکر نجس یا ناقض وضوء می بود نمازرا قطع می نمود، لمس ذکر بالذات نجس نیست    لمساگر   

ودر غالب اوقات هم سبب نجس هم نمی گردد. ازین رو مشابه است به بینی طوریکه مس بینی سبب  

نقض وضوء نمی گردد، لمس ذکر سبب نقض وضوء نمی گردد. لمس ذکر در اغلب اوقات صورت  

درروایت فوق محل    . ر ناقض و ضوء باشد مفضی به خروج منی گردد می گیرد. درصورت لمس ذک

سخن است که در مورد آن بحث و تحقیق شود گفته شده.است این روایت ثابت نیست چون مخالف  

) اجماع صحابه  است. 
4

 ) 

    آلت تناسلی  دوهربه  غیر لمس به نقض وضوء  قول سوم:

ً   دولمس هر برابر است از روی شهوت لمس صورت    .سبب نقض وضوء می گردد   آلت تناسلی  مطلقا

)حنابله است   این قولگرفته باشد یا غیر شهوت،  
5
   (6) هشافعی بعضی  (

 

 

 
ه( الحاوی فی البیان آثار الطحاوی، تحقیق: السید یوسف   772القرشی، محی الدین ابی محمد عبدالقادر بن محمد بن نصرالله الحنفی )ت:   -1

 لبنان  م/ دار الکتب العلمیه 1999عام  1، ط   216، ص1احمد ، ج 

  2- عبدالله ابن مسعود بن غافل الهذلی مشهور به ابن مسعود از مفسرین و محدثان حافظان قرآن ششمین نفری است که  اسلام اورده
ص  1ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الازدی الحجری المصری الحنفی الطحاوی شرح معانی الاثار تحقیق: محمد النجارج ج  -3

دزجة الاثار: الاسانید عن الصحابة فی اسقاط الوضوء منه اسانید صحاح من نقل الثقات ،  انظر: القرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالله )ت:    78

 وزارت الاوقاف و الشئون الاسلامیة   199، ص   17هید لما فی الموطاء من المعانی والاسانید، تحقیق: سید احمد اعراب ، ج ه ( ، التم 463

 30، ص،   1علاء الدین ابی بکر بن مسعود، بدائع الصنائع علی ترتیب الشرائع ،ج،  کاسانی ،  -4 

، دار الکتب    27، ص    1البهوتی، منصوربن یونس صلاح الدین بن حسن الحنبلی، الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع ،ج،    -5

 ا   20۶، ص، 1الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد الشربینی الخطبب ،  الانصاف، ج،  3۶ –العلمیه لبنان  

  3۶، ص،  1الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد الشربینی الخطبب ، مغنی المحتاج، ج،   -6
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 : ء دلیل این فقها

لمس خنثی هردو آلت تناسلی یکجا سبب نقض وضوء می گردد زیرا یکی از آن اصلی است بنا   

برروایت بسرة و ابو هریره، درماقبل از آن تذکرداده شد، لمس فرج اصلی سبب نقض وضوء می  

گردد. لمس خنثی یکی از فرجین )یکی از دو آلت تناسلی( لمس نماید، سبب نقض وضوء نمی گردد.  

لمس شده عضو زائد باشد، همچنان لمس هردو آلت تناسلی خنثی سبب نقض وضوء زن  ممکن آلت  

بقول کسانی که لمس زن به    و   نمی گردد. اگر زن باشد فرج خود ویک عضو زائد را لمس نموده  

هردو فرج  سبب نقض وضوء می شود ناقض وضوء است. زیرا مسلماً یکی از این دو فرج اصلی  

) می باشد.
1

 ) 

هرگاه مرد فرج خنثی وزن ذکرآن را لمس نمود، وضوء نقض نمی گردد. چون احتمال زائد بودن  

) درهردو آلت متصوراست.
2
) 

اگر یکی از خنثی ذکر خنثی ودیگر فرج را یا فرج خودش را لمس نمود بدون تعیین، وضوء یکی  

بسرة وضو هردو نقض  ازین خنثی نقض می گردد. زیرا اگر هردو در واقع مرد باشند بنابرروایت  

می گردد. یا اینکه در واقع هردو زن باشد، لمس فرج یکی از آلت  یا هردوآلت به لمس چون در  

میان شان چیزی که مانع نقض وضوء گردد وجود ندارد. به شک وضوء نقض نمی گردد. از جمله  

اعرا ض ازشک می  قواعد که در بسا از احکام به آن اعتبار داده می شود استحباب حکم یقین است   

) عمل به یقین میشود.  ، باشد یقین در طهارت شک درحدث  مطابق قاعده فقهی شک ترک
3
)  

 مناقشه دلیل قول اول  

ن بن حکم  ا می گوید: پناه می برم به خدا که در اثبات حکمی از خبرمرو  (4)  .حدیث بسرة : ابوحاتم 1

استناد نمایم. استناد به خبرنزد ما محال است. اگرخبرموافق رأی ومذهب ماهم باشد.قبول آن مشروط  

است به موافقت اثر صحابه اگرچه مخالف مذهب هم باشد. اما خبربسرة، عروه بن زبیر ازمروان بن  

نمود، آنچه ازبسرة    حکم شنیده ولاکن قانع نگردیده شرطی )پولیس( را نزد بسرة فرستاد ازوی سوال

 
   182، ص،   1ابن قدامه، عبدالله بن احمد بن محمد المقدسی ،المغنی، ج،  -1

 م 19 - هـ 1415، عام  1، ط 36،ص 1هـ[ مغنی المحتاج، ج  977الشربینی، شمس الدین، محمد بن محمد، الخطیب الشربیني ]ت  -2

 مرجع قبلی  همان صفحه  -3

  4-  ابوحاتم رازی، محمد بن ادریس بن منذر، بن داوود بن مهران حنظلی محدث و رجال شناس نامی شهری ری تهران بود  
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شنیده بود انتقال داد بازهم قانع نگردید، خود نزد بسرة رفت وشنید، روایت عروة وبسرة خبرمتصل  

) است لاکن مروان وشرطی از سند ساقط گردیدند.
1
) 

اعتراض به حدیث بسرة: راوی خبر ازبسره مروان است، از جمله عدول نیست چون یک زمانی  

 ا خبروی نزد عروه قبول نشد.قصه های منکرمی نمود لهذ 

ازروایت مروان  .    1 انکارعروه  بود،  برای صحابه  اعتماد  قابل  اعتراض: مروان شخص  جواب 

.) بنابرعدم اطلاع وی بود 
2
) 

. بیهقی می گوید: این حدیث را امام بخاری  و امام مسلم از جهت اختلاف عدم سماع عروه از  2

در حال است که امام بخاری به چند روایت مروان بن حکم  بسرة ومروان، استخراج نکرده اند. این  

) اعتبار نموده اند. شرط قبول خبر استخراج شیخان است.
3

 ) 

ابوزرعة وحاکم تأید نموده، بنابرعدم سماع مکحول ازعنبسة بنت ابی سفیان،    ام حبیبه،   . اما، حدیث 3

. دحیم با این رأی مخالفت نموده  یحیی بن معین، ابوزرعة وابوحاتم والنسائی، بخاری تعلیل نموده

سماع مکحول ازعنبسة  ثابت نموده، این درحال است که  وی از جمله اعرف ترین راوی به حدیث  

أم   شامیین است، ثابت است سماع مکحول از عنبسة، که خلل درعلت است، همچنان احمد حدیث 

  (4) ت.حبیبه تصحیح نموده ولاکن ابن ماجه از جمله احادیث خارج ساخته اس

 یل قول دوم: مناقشه دلا

سألت أبی و أبا زرعة عن حدیث محمد بن    ) . بنا برروایت بیهقی از ابن أبی حاتم: قال ابن أبی حاتم1

 .  (جابرفقالا: قیس بن طلق لیس من تقوم به حجة

بیهقی ازابن أبی حاتم نقل می کند. درمورد حدیث محمد بن جابراز پدرم وزراعة سوال کردم چنین  

) فرمودند: قیس بن طلق کسی نیست که در اثبات حکمی به خبرآن استناد شود. 
5

    ) 

گروه ازعلما استدلال کردند، حدیث ایجاب وضوء از لمس ذکر ناسخ حدیث سقوط وضوء است.    . 2

زیرا وجوب وضوء به لمس ذکر از جهت شرع است، مجال برای عقل برای قیاس وجود ندارد تا  

 
   220، ص، 2ترتیب صحیح ابن حبان، ج ،میر علاءالدین ابوالحسن علی بن بلبان بن عبدالله فارسی مصریا -1

 و ما بعد ها، دارالفکرطباعة و النشر التوزیع   21۶، ص،  1الذخیرة فی فروع مالکیه،ج،  القرافی،عبدالخالق مسعد،عبدالسلام، - 2

 ،  297، ص  1البنایه شرح الهدایه، ج، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین بدر  ،   العینى -3

 دار المعرفة بیروت .124ص   1العسقلانی ، ابو الفضل شهاب الدین احمد بن علی تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر، ج  -4

  13۵ص،   1سنن الکبری، ج،  امام بیهقی،  معروف به   خراسانیاحمد بن حسین بن علی بن موسی بیهقی ،   -5
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اعضاء قیاس گردد. محال است که گفته شود ذکر قسمت ازبدن است و لمس ذکر به دیگر  ذکربه سائر  

) اعضاء قیاس شود، زیرا شرع لمس ذکر را ناقض وضوء شمرده است.
1
) 

 دلیل این گروه معارض است به حدیث طلق، وقیاس ذکر به سائراعضاء. . 3

) استدلال فاسد است.جواب این ایراد، حدیث طلق صحیح نیست، و قیاس به آن 
2
) 

هل هو بضعة او مضغة  (  وحدیث طلق ) من مس ذکره فلیتوضأحدیث ایجاب وضوء به لمس ذکر)    . 4

)( محمول است به غسل دست منک
3
) . 

 مناقشه دلیل قول سوم 

، فرج زن مثل ذکر مرد است در نقض وضوء مسائل خنثی براین تفریع و قیاس  مبه فرض بپذیری   . 1

مسئله که دریک صورت لمس کننده مرد فرض شود ودر صورت دیگر زن، اگر  می گردد، صورت  

وضوء درهردو صورت نقض گردد، مطابق حدیث تجدید وضوء لازم می گردد اگردریک صورت  

وضوء نقض شود، تجدید وضوء لازم نمی گردد. زیرا اصل بقاء وضوء است، به شک نقض نمی  

)گردد.
4
) 

تم العاصمی، درمتن کتاب الروض المربع وشرح آن زاد المستقنع  النجدی عبدالرحمن محمد بن حا.  2

آلت   یا لمس مشکل  دیگررا،  تناسلی مردانه وزنانه مشکل  آلت  نموده است. لمس مشکل  تصریح  

لت تناسلی زنانه یا لمس هردوآلت  آتناسلی را دو مشکل را  که ازیکی آلت تناسلی مردانه و ازدیگر

به لمس یکی از آلت تناسلی درصورت های ذکرشده  زیرا ممکن    تناسلی خود، وضوء نقض میشود نه

) است یکی ازآلت ها زائد باشد.
5
)  

 ترجیح 

نقض وضوء به لمس ذکر، دلیل این  ،  نزد باحث   قول راجح  ءبعد ازملاحظه دلایل هرسه گروه ازفقها

 قوی است. وحدیث طلق بن علی ضعیف است.  ء دسته ازفقها

ازفقها دسته  این  دیدگاه  برثبوت  مبنی  ورأی    ء دلیل  وقیاس  اجماع، وقول صحابی  درقرآن، حدیث، 

 جود ندارد. وصحیح  

 
 198،ص، 17القرطبی ، ابوعمریوسف بن عبدالله ، التمهید لمافی الموطاء من المعانی والاسانید، تحقیق: سعید احمد اعراب، ،ج،  -1

 217، ص،   1الذخیره فی فروع المالکیه، ج،   ،عبدالخالق مسعد،عبدالسلام، قرافی، -2

 ، دار الکتب العلمیه ، لبنان   278، ص،   1ابن عابدین ، علاءالدین محمد بن محمد امین بن عمر، رد المختار، ج،  -3

 19۶، ص،1الحاوی الکبیر، ج،  ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ،الماوردی،   - 4

 دارالاحیاء التراث العربی لبنان   101،ص، 1الدمیاطی ، ابی بکر بن محمد شطاء اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین ،ج،  -5
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حدیث بسرة به حدیث دیگر از هفده تن صحابی تآیید ودرکتب احادیث تخریج شده که میتوان از روایت  

ض وضوء وهمچنان روایت دیگرش درمورد نقض وضوء، راوی  حدیث طلق بن علی مبنی برعدم نق

عدم نقض وضوء تأویل کرده، روایت طلق بن علی را براین که این حدیث دراول امربوده این حدیث  

منسوخ است به حدیث بسرة چون در اسلام متأخراست.حدیث بسرة ازجهت کثرت راوی هیچ یکی  

ه به روایت وی رجوع نموده همچنان رجوع عروه  از مهاجرین وانصار روایت اش را رد نکرده بلک

) به روایت وی بعد ازرد، روایت ابن عمرهمه شهود است برترجیح حدیث بسرة.
1
 ) 

 به عورت خنثی مشکل  غیرنقض وضوء به لمس :  مطلب سوم

 به سه قول اختلاف دارند.   ءدرلمس فرج خنثی مشکل توسط اجنبی فقها

 به فرج خنثی مشکل  غیربه لمس  عدم نقض وضوء قول اول:

ً  : حنفیه می گویند   ) سبب نقض وضوء نمی گردد  لمس اجنبی به فرج خنثی مشکل مطلقا
2
) . 

) عائشهدلیل حدیث  .1
3
 (4) (  قبل بعض ازواجه ثم یصلی فلایتوضأکان ی النبی )(عنها   رضی الله ) (

 تجدید وضوء نماز می خواند. رسول الله بعضی از خانم های خود را بوسه می کرد بدون   ترجمه:  

: عادتاً بوسه توأم باشهوت است، این حدیث دلیل است که لمس توأم باشهوت سبب نقض  وجه دلالت

وضوء نمی کردد. برابر است که فرج خود یا فرج شخص دیگریا لمس به شهوت یا بدون شهوت  

) صورت گرفته باشد. 
5
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، دار الکتب  92،ص،    1سبل السلام شرح بلوغ المرام من  جمع الاحکام للحافظ ابن حجر العسقلانی ،ج، ،الصنعانی، محمد بن اسماعیل ،    -1

 العلمیه الاردن  
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 فرج خنثی مشکل  به غیربه لمس  نقض وضوء قول دوم:   

) مثل حکم لمس اجنبی است.  ذکرحکم لمس   
1
اگرلذت ببرد یا قصد لذت را داشته باشد، وضوء نقض    (

) وقصد لذت را هم نداشت وضوء نقض نمی گردد. این قول مالکی است د  می گردد، اگرلذت نبر
2
) . 

 استدلال صاحبان این قول 

   (3)( لَامَسْتمُُ الن سَِاءَ أوَْ  جمع بین آیت واخبارقوله تعالی) . 1

 ترجمه: یا آمیزش کنید بازنان. 

عام آن، اما ازاخبارمفهوم عام لمس  مفهوم  : ازمفهوم آیه لمس توأم بالذت افاده می گردد نه  وجه دلالت

) مراد است. به این معنی که لمس بدون شهوت سبب نقض وضوء نمی گردد.
4
این درحالی است که   ( 

. زیرا حقیقت لمس وصل به جسم دیگراست بدون  می گردد لمس توأم باشهوت سبب نقض وضوء  

درنظر داشت لمس شهوانی. ازین رولمس بدون شهوت مراد است، هرگاه حمل لفظ به معنی حقیقی  

درموضوع      مطابق قاعده، حمل لفظ به معنی حقیقی آن می شود نه معنی ومفهوم مجازی   متعذرنباشد، 

بحث حمل لمس به معنی حقیقی متعذر نیست. قراءت قصر )لمستم( این توجیه را تأیید می کند زیرا  

است  متواتراست  ،  ظاهرورشن  قراءت  هردو  توافق  اصل  طوریکه  جماع،  بدون  مباشرت  مجرد 

گردد،  می  حقیقی  برمعنی  لفظ  دراصل حمل  مد)لامستم( چنانکه  قراءت   ) )لمستم  درمعنی، قصر 

ط براینکه معنی حقیقی متعذر نباشد، درصورت متعذربودن معنی حقیقی  لفظ بر معنی مجازی  مشرو

) حمل میگردد.
5
 ) 

حمل است به قراءت قصربه این مفهوم که مطلق لمس سبب نقض وضوء می    (مد )  ائت در آیه قر

 شود. مطلق به حدیث مقید گردیده است. لمس با شهوت را سبب نقض وضوء برشمرده اند. 
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 این موضوع را تأیید می کند.  )رضی الله عنها( روایت بی بی عائشه صدیقه

، فاذا سجد غمزنی، فقضت رجلی، فاذا قام  کنت انام بین یدی رسول الله ورجلای فی قبلتهقالت).2

 (.   1) (بسطهما، قالت والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح

پیش روی رسوالله خواب می کردم که پاهایم در قبله رسول الله قرار داشت ، هرگاه رسول    ترجمه:  

  الله سجده می کرد به لطف ومهربانی پاهایم را با انگشتان خویش ازمحل سجده شان دور می کرد 

  وقت که به قیام بلند می شدند بازپاهایم را دراز می کردم ، از روی اعتذارمی گوید درخانه های ما 

 در آن زمان چراغ  وجود نداشت.

 : چهار حالت دارد قول سوم

 ( 2)  شافعیه وحنابله، به چهارحالت مسئله را تفصیل داده اند.

: لمس مرد فرج خنثی مشکل به شهوت، به نزد صاحبان این قول، سبب نقض وضوء نمی  حالت اول

  . باشد لمس مرد توسط مرد گردد، زیرا معلوم نیست خنثی مشکل مرد است یازن، درصورت که مرد  

اگرچه به شهوت هم باشد به نزد شان وضوء نقض نمی شود، اگرزن باشد وضوء نقض می شود،  

 اما در حالت شک لمس ناقض طهارت متیقنه نمی گردد.

: هرگاه لمس کننده زن باشد، یکی ازدوآلت تناسلی را بدون شهوت لمس نمود وضوء نقض  حالت دوم

روی شهوت لمس نماید، بازهم وضوء لمس کننده نقض نمی گردد، زیرا  نمی گردد، اگرذکررا از  

 این احتمال مطرح است که عضو زائد زن باشد. 

: لمس هردوفرج خنثی مشکل مطلقاً به شهوت باشد یا غیرشهوت سبب نقض وضوء می  حالت سوم

 شود، یقینا، یکی از دوآلت اصلی می باشد. 

خنثی مشکل به شهوت سبب  نقض وضوء می شود، اگر    لمس مرد آلت تناسلی مردانه   حالت چهارم: 

لمس ذکر سبب نقض وضوء می شود، اگرزائد باشد    ء ذکر آلت اصلی باشد، به نزد این گروه فقها

 لمس زن به شهوت است که یقینا لمس فرج زن سبب نقض وضوء می شود. 

 ممکن است قول شافعی و حنابله را در چهارصورت خلاصه کنیم. 

 
 87ص  382شماره حدیث صحیح البخاری، کتابب الصلاة باب الصلاة علی الفراش  -1

، ص،  1نهایت المطلب فی درایة المذهب، ج،     الحرمین،  امام جوینی مشهور به  الجوینی، ابو المعانی عبدالملک بن عبد الله بن یوسف،   -2

ابن قدامه ،ابومحمد    -۴۵، ص،  2المجموع لشرح المهذب، ج،   ، امام النووی مشهور به النووی ابو زکریا یحیی بن شرفالنووی،    –۴3۴

علاء  المردوی،    –  183-182ص،    1،المغنی، ج، ، مقدسى بن قدامه الدین، مشهور به موفق بن قدامه محمد بن احمد بن الدین عبداَللّّ موفق
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 جین خنثی مشکل دارای چهار حالت است، دردو حالت وضوء نقض می گردد. لمس یکی از فر

 لمس مرد ذکرخنثی مشکل. 1

 لمس زن فرج خنثی مشکل . 2

 در دوحالت دیگر لمس سبب نقض وضوء نمی گرد  

 لمس مرد فرج خنثی مشکل . 1

 لمس زن ذکر خنثی مشکل . 2

 قول اول  یلدلامناقشه 

رد این قول ممکن است، لمس زن فرج خود    (فرجه اوفرج غیره بنابر دلالت این روایت )من مس  .  1

شبیه است درحکم به  لمس مرد به ذکرخود. لمس مرد به ذکرخود، سبب نقض وضوء می شود،  

 (  1). همچنان لمس زن به فرج خود سبب نقض وضوء می گردد 

رد این روایت نیز ممکن است، حدیث محمول است به لمس انسان به نفس خود نه لمس غیر،اما     1.

 لمس اجنبی سبب نقض وضوء نمی گردد.  

) حدیث منسوخ است به حدیث بسرة. 2
2
) 

 قول دوم یل دلامناقشه 

روایت را   بنابرعدم نقل از کبار صحابه، رد حدیث بسرة  نیز ممکن است، زیرا هیچ کس این  .  1

 پیشروی کبارصحابه نقل نکرده، مگریک عده پیشروی بسرة نقل کرده اند. 

) عن أبی سعید الخدری
3
کان رسول الله صلی الله علیه وسلم آشدحیاءً من  ( قال: )رضی الله عنه)  (

   (4) .(العذراء فی خد رها، فاذا رأی شیئا یکرهه عرفناه فی وجهه 

( اشد بود از روی حیا هرگاه چیزی مخالف طبعیت اش را  علیه وسلملی الله  رسول الله )صترجمه:  

مشاهده می کرد، اثر ناراحتی اش در جبین شان نمایان می گردید. اگرحدیث بسرة ثابت هم شود. نیز  

قابل تأویل است. کنایه ازمن بال مس ذکره، به این معنی که کسی بول نماید زیرا هرکس بول کند  

) ذکرش مس می کند.
5

   ) 

 
الصغیر، ط،   -1 القدیر شرح الجامع  العارفین بن علی، فیض  بن تاج  الدین محمد المدعو بعبد الرؤف   29۶، ص    ۶، ج  1المناوی: زین 

 دارالکتب العلمیه لبنان  

 مرجع قبلی همان صفحه  -2

  3- ابوسعید  الخذری  جوانترین صحابی بود از جمله بزرگان انصار است  از قبیله بنی عوف است ده سال قبل از هجرت به دنیا امده 
  4 -  باوصف تلاش در کتاب های حدیث در یافت نگردید ولاکن امام احمد در مسند خود استخراج نموده است

 لبنان -دار المعرفة بیروت ،  ۶۶، ص،   1المسوط ،ج، شمس الائمة سرخسی ، محمدبن احمد، السرخسی ،  -5
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 . ترجمه : یا شما لمس نمودید زن را    (1) [أوَْ لَامَسْتمُُ الن سَِاءَ  ]استدلال به آیه کریمه . 2

( شده  ی الله عنها مس در لغت به مادون جماع است. مقید ساختن آیه به قید لذت به حدیث عائشه )رض

)است. است. جواب ورد این روایت. ابن عباس می گوید مراد ازلمس درآیه جماع 
2
) 

 قول سوم  دلیلمناقشه 

فیصله    فرج خنثی مشکل را متعلق به یقین است.  ضابطه درلمس مرد   ءجواب از ادله این گروه از فقها

)الیقین لایزول باالشک(    وحکم به ثبوت حکمی نمی شود که درآن شک محتمل باشد.مطابق قاعده

) حکم به انقضاء وضوء نمی شود مگربه یقین. 
3

    ) 

 ترجیح 

فرج خنثی، لمس رجل به   به  دیدگاه باحث این است که، لمس اجنبی    ودلایل شان،  ءبا بیان دیدگاه فقها 

 ً همه ادله دلالت  ا. زیرزائد سبب نقض وضوء نمی گردد. برابر است فرج اصلی باشد یا    غیر مطلقا

عنی که مرد  که شخص ذکر خود را لمس نماید سبب نقض وضوء می گردد. به این م  بر این دارد 

زن فرج خود را لمس کند. بنا بر حدیث سبب نقض و ضوء می گردد. این در حالی است    د خوذکر

 نگردیده. که  دلیل مبنی بر نقض وضوء به لمس فرج غیر وارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 سوره آلنساء آیه )43( 
ط   18۶، ص، 1المازری، ابوعبدالله محمد بن علی بن عمر التمیمی  دارالغرب الاسلامی شرح التلقین تحقق: محمد المختار السلامی ،ج  -2

 م  1997عام  1

  213، ص، 2للباب فی شرح الکتاب، ج  االغنیمی،  -3
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 مبحث دوم: وجوب غسل به دخول در دبر وقبل خنثی 

اصطلاحیغسلمطلبدومعدموجوباینمبحثدارایسهمطلببودهمطلباولمعنیلغویو

غسل،مطلبسوموجوبغسلبهدخولذکردرفرجخنثیمشکلکههرکدامدرذیلبیانمیگردد.

  غسل واصطلاحی  مطلب اول: معنی لغوی 

 اولاً: معنی لغوی غسل 

 لغت غسل را به به شیوه های مختلف تعریف نموده اند که  همه شبیه یک دیگراند.  علم کتاب های  

مفهوم لغوی غسل، به ضم غ  اسم است برای اغتسال یا اسم  آب است که برآن غسل می کنند. غسل  

به ضم است. عبارت است ازسیلان    ءدرکلام وتعبیر اکثر فقها(   1)   (به فتح غ )غسل الشیء غسلاً 

 جاری  ساختن آب بر چیزی مطلقاً، برابر است که غسل جنابت باشد یا حیض، نفاس یا تطهیر بدن. 

 ثانیاً: معنی اصطلاحی غسل 
معنی اصطلاحی غسل ازدید شرع عبارت است از جاری ساختن آب برتمام بدن، ازفرق سر الی کف  

) (توأم به مالیدن مقرون به نیت.پای ظاهراً وباطناً )پشت وکف پای  
2

 ) 

 مطلب دوم: وجوب غسل در دخول در دبر خنثی مشکل 

مذاهب اربعه، اتفاق دارند به وجوب غسل به دخول ذکر در فرج خنثی مشکل، درصورت که    ءفقها

 فرج اصلی باشد، درصورت که فرج  اصلی نباشد، اختلاف نموده اند به دوقول. 

 وجوب غسل به دخول ذکر درفرج خنثی مشکل  قول اول:

) صاحبا ن این قول عبارت اند از حنفیه.  
3

) مالکیه.( 
4
) و شافعیه.   (

5
.) وحنابله (

6
 ) 

 

 
الشربینی، شمس الدین محمد    .دارالفکر لبنان29.ص    1نهایت المحتاج،ج    ، الرملی، شمس الدین ابی العباس احمد بن همزه ابن شهاب الدین   -1

  ۶8ص  ، 1بن احمد الشربینی الخطیب، المغنی المحتاج، ج 

القاموس الفقهی لغتاً و اصطلاحاً   سعدی ابو حبیب  .28، ص  1البهوتی، منصور بن یونس صلاح الدین بن حسن الحنبلی، الروض المربع،ج    -2

 دارالفکر سوریه  .27۴، ص 2، ط 

 69، ص، 1الزیلعی،  فخر الدین عثمان بن علی الحنفی ، تبین الحقایق شرح کنزالدقایق،ج  -3

الزر قانی، عبد الباقی بن یوسف بن احمد بن محمد )ت:   –  12الدسوقی،  شمس الدین الشیخ محمد عرفه،  حاشیة الدسوقی ،ج ، ص،     -4

 ، دارالکتب العلمیه لبنان   2002، 1، ط   173، ص،  1ل، تحقیق:عبدالسلام محمد امین، ج ، شرح الزرقانی علی مختصر سید خلی ه(1099

 م  دار المعرفة لبنان   1980، ط 37، ص،  1ه(  الام، ج،  204-150)ت:0الشافعی ، محمد بن ادریس الشافعی، -5

 دار الکتب العلمیه لبنان  .228ص،  1 الانصاف،جیلبنحال یحالصال   یرداومال انمیلس نب یلع نسحال یاب  ندیعلاء ال المرداوی -6
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حِشَةَ ]قوله تعالی  ءاستدلال این دسته ازفقها . 1   (1)  [ إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ ٱلْفََٰ

 . راستی شما مرتکب می شوید آن کار زشت رابه   ترجمه:

تِي یأَتِْینَ الْفاَحِشَةَ مِنْ نسَِائكُِمْ  ]قوله تعالی       (2) [وَاللاَّ

 وکسانی که مرتکب می شوند کار بسیار زشتی)زنا( را از زنان شما.   ترجمه:

:  دخول دردبر حکم اش مثل حکم دخول از راه  معتاد است. دروجوب غسل، درآیه های  وجه دلالت 

فوق دخول دردبررا موجب حد دانسته وازآن به فاحشه تعبیر نموده است، انجام عمل فاحشه که موجب  

) می گردد. ی ریق اولحد گردیده موجب غسل به ط
3
) 

2 .   ً برای    دردبر سبب خروج منی می گردد، طوریکه دخول در فرج سبب انزال می شود   دخول عادتا

) سبب حکم مسبب است مخصوصا در موارد احتیاط که این مورد هم  از موارد احتیاط است. 
4

 ) 

 عدم وجوب غسل قول دوم:

) ابن رشد همچنان حکایت  .  است   )رحمه الله(  مالکعدم وجوب غسل این قول غیر مشهور از امام  
5
) 

) مبنی برعدم وجوب غسل در صورت دخول ذکر در دبر. )رحمه الله( روایت از امام مالک
6
) 

 استدلال این گروه  

وجوب غسل در دخول دردبراز طرف شارع، نصوص وارده در مورد    عدم ورود نص مبنی بر . 1

  (7) [وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِیًّا ]ختنه گاه ( است. به مقدار تقابل دو  ) التقاء ختانین

 .و پروردگارت هرگز چیزی را فراموش نخواهد کرد   ترجمه:

فطرتاً این محل برای جماع خلق نشده لهذا موجب غسل نمی شود. طوریکه دخول ذکر درمیان  .    2

)گردد. زیربغل وغیره اندام زن درصورت عدم انزال سبب غسل نمی  ران یا  ود هر
8
) 

 

  1- سورة العنکبوت آیه )28(   
  2- سورة النساء آیه )15( 

 ، دار الکتب العلمیه لبنان3۶، ص ،  1کاسانی، علاء الدین ابی بکر بن مسعود، بدائع صنائع فی ترتیب شرائع ،ج،  -3

، دار الکتب  17، ص، 1ه ( هدایت شرح بدایه المبتدی، ج،    593المرغینانی ، ابوالحسن علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الراشدانی،)ت:    -4

 العلمیه لبنان  

  5-  محمد بن احمد بن رشد اندلسی یا أبو الولید محمد بن أحمد بن رشدیا ابن رشد   در قرطبه کوردوبای کنونی اندلس )اسپانیا(  به دنیا آمد 
، ط    207، ص    1ه(شرح الثقلین تحقیق محمد مختار السلامی، ج    536-453المازی، ابی عبدالله محمد بن علی بن عمر التمیمی )ت:    -6

 بیروت لبنان        -دار الغرب الإسلامي  1997

  7- سوره مریم آیه )64(  
 129،ص،1الدسوقی،ج، الدسوقی ، شمس الدین الشیخ محمد عرفه شرح حاشیة  -8
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اطلاق کلمه فاحشه بردخول در دبر برای وجوب غسل کافی نیست، زیرا اطلاق کلمه فاحشه درمقام  

 دیگر به غیرجماع هم بکاربرده شده است. 

 (1)  [ وَإذِاَ فعَلَوُا فاَحِشَةً قاَلوُا وَجَدْناَ عَلَیْهَا آباَءَناَ]قول تعالی  

 گویند: پدران خود را بر این عمل یافتیم. دهند مى  انجام مى  كه كار زشتىو هنگامى   :ترجمه 

: آیت در مورد کسانی که عریاناً طواف می کردند نازل شده است. این درحالی است که  وجه دلالت

  هرگاه کس خود را در محضر مردم برهنه سازد، با وصفیکه این عمل از جمله فواحش است ولاکن 

) موجب غسل نمی گردد.
2
)  

 ترجیح  

بخاطر تحقق سبب خروج منی حتی اینکه    وجوب غسل است.  که دخول سبب   نظرباحث این است 

) فسقه اهل لواط قضای حاجت دردبر را نسبت به فرج ترجیح می دهند.
3
 ) 

 مطلب سوم: وجوب غسل به دخول ذکر در فرج خنثی مشکل 

 دراین مورد اختلاف کرده اند به دوقول  ءفقها

 وجوب غسل به هردو طرف  قول اول:

) وجوب غسل به هردو طرف قضیه صاحبان این قول، مالکیه 
4

)حنابله بعضی از و ( 
5
 نیز می باشد. ( 

ابن عمرو ) دلیل روایت عبدالله 
6
فقد وجب  )  )رضی الله عنه( ( الحشفة،  الختانان، وتوارت  التقى  إذا 

 (7) (الغسل

وزن( ملاقات کرد سری ذکر مرد درفرج غایب شد، غسل وا جب می    هرگاه هرو آلت )مرد   ترجمه: 

 گردد.

 

 

 

 

  1-  سوره الاعراف آیه )28(
 ، دار المعرفة بیروت لبنان  379،ص   12طبری،  ابوجعفر محمد بن جریر تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل القرآن، ج،  -2

 دارالکتب العلمی      1ط  33العینی،ابو محمد محمود بن احمد بن موسی بی احمد بن حسین بدرالدین، البنایه شرح الهدایه، ج، ص،  -3

   128، ص1الدسوقی، شمس الدین الشیخ محمد عرفه حاشیه الدسوقی ج  -4

 227الانصاف، ج ، ص،  المرداوی،  -5

  6-  عبد الله ابن عمرو بن العاص الهمی القرشی فرزند  عمربن عاص به زبان سریانه هم بلدیت داشت در دوره جهالت هم نوشتن بلد بود 
 درجه حدیث صحیح است  611سنن ابن ماجه حدیث شماره   -7
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   وجه دلالت

  )غایت شدن(   ختانان به غایب شدن حشفه درفرج متحقق می گردد. توارت   حدیث عام است التقاء 

حشفه التقی ختانین هردو عام است.التقی ختانین و توارت حشفه در هرفرج که صورت گیرد سبب  

 وجوب غسل می شود برابراست که خنثی مشکل باشد یاغیرآن. 

   عدم وجوب غسل  :قول دوم 

)قول شافعی و حنابله است.  
1

   )   

اصلیت وزائد بودن فرج خنثی مشکل معلوم نیست. درصورت نبود یقین به حقیقت    و   استدلال: حقیقت 

) حال چگونه میتوان به اساس شک غسل را واجب دانست.
2

 ) 

 قول اول   دلیلمناقشه 

و معلوم نیست. اصلیت فرج هم مبهم    رد دلیل قول اول ممکن است زیرا حقیقت خنثی مشکل ظاهر  

ذکرخنثی مشکل در فرج غسل واجب نیست، زیرا ممکن است خنثی مشکل  است طوریکه به دخول  

) زن باشد وذکر یک عضو زائد.
3
) 

 قول دوم   دلیل مناقشه

عدم وجوب غسل به هردو حالت، زیرا حقیقت خنثی معلوم نیست که فرج اصلی خنثی مشکل است  

اصلی بودن وزائد بودن  یاعضوزائد.جواب این قول. دخول ذکردر فرج قطعی ویقینی است. شک در  

فرج وضوء را مشکوک می سازد، درطهارت یقین شرط است، شک در شروط مؤثراست، مبنای  

 . وجوب غسل در اصلی یازائد بودن فرج خنثی است 

 ترجیح 

. زیرا حقیقت خنثی معلوم و  عدم وجوب غسل است رأی باحث    ءفقهاملاحظه دلایل    بیان وبعد از

می  ( عمل به یقین  الیقین لایزول باالشک)  فقهی  مؤنث. مطابق قاعدهآشکار نیست که مذکر است یا  

   که عدم وجوب غسل است.شود 

مثل این می شود  .  یازن   ر فرج شک نموده که خنثی مرد است به این تعبیر که جماع کننده ظاهراً د 

 که در فرج غیر اصلی وطء صورت گرفته باشد در این صورت غسل واجب نمی گردد. 

 
الشربینی،    -309ص  ، 1الحطاب، مواهب الجلیل،ج-،  334، ص  1ج  ، الماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب، البنایه شرح الهدایه  -1

 دارالخیر بیروت .59ص   ، 1ج، محمد الخطیب ، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع 

 مرحع قبلی همان صفحه  -2

  212ص ،    1ج  ، الحاوی الکبیر فی فقه مذهب امام الشافعی الحسن علی بن محمد، ابی  الماوردی،  -3
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 حکم نظر به عورت خنثی، خلوت باخنثی وسفربه آن  : مبحث سوم

  : معنی لغوی و اصطلاحی عورت، مطلب دوم   : این مبحث دارای هفت مطلب می باشد، مطلب اول 

سوم:عورت خثی غیر مشکل بعد از بلوغ، مطلب چهارم:  حکم  عورت خنثی قبل از بلوغ، مطلب  

پنجم: خلوت غیر با خنثی وسفربا آن مطلب  نظر غیر به خنثی و نظر خنثی به طرف دیگران، مطلب  

 ششم: حکم ختنه خنثی، مطلب هفتم: حکم لباس خنثی   

ً  مطلب اول: ً  تعریف عورت لغتا   واصطلاحا

 اولاً: معنی لغوی عورت 

عورت در لغت به آلت تناسلى مرد و زن و نیز آنچه انسان از آشكار شدنش شرم دارد، اطلاق  . 1

بیضتین    ی وقبُلُ و دُبرُاست. قبُلُ در مرد عبارت است از آلت تناسل  ء فقها  تعبیرمراد از آن در  گردد.مى

 . نیزعورت است . دُبرُ درمرد و زن، حلقه مَخرج مدفوع  است  و در زن آلت تناسلى )فرج(

آن واجب باشد، عورت به جمع    مرد و زن که ستر   ( شرم گاه)یا عورت عبارت است از سوأة    . 2

)ومفرد هردو استعمال می گردد.
1
) 

وَیسَْتأَذِْنُ فرَِیقٌ مِنْهُمُ النَّبيَِّ یَقوُلوُنَ إنَِّ بیُوُتنَاَ عَوْرَةٌ وَمَا  عورت به معنی خلل )نقص( آید قوله تعالی] 

   (2) [هِيَ بعَِوْرَةٍ ۖ إنِْ یرُِیدُونَ إِلاَّ فرَِارًا

منافقین برای رفتن از پیامبر اجازه خواسته و می گفتند: خانه های ما دیوار وحفاظ  ترجمه: گروه از 

اظ نبود ومقصود شان جز فرار از جبه  فندارد، در صورت که دروغ می گفتند و خانه های شان بی ح

 نبود. چیزی دیگری   جنگ  

   معنی اصطلاحی عورتثانیاً:  

زجسم برابراست که مرد باشد یا زن، یا عورت  عورت عبارت است ازآنچه که کشف آن حرام باشد ا

عدم کشف آن، عورت بنا بر جنس و عمر متفاوت  ازعبارت است از آنچه که سترآن واجب باشد  

)است.
3
یا نظربه آن حرام    .یا عورت عبارت است از اندام وجسم که در نمازسترآن واجب است   (

) باشد.
4
) 

 
دارالمعرفة بیروت، ابن منظور لسان    97فیروز آبادی، مجد الدین بن یعقوب الشیرازی، القاموس المحیط فصل العین ، باب الرأء ج، ص،    -1

  ۶1۶، ۴العرب ، فصل العین مهملة باب الراء ج 

  2- سورهة الاحزاب آیه )13( 
 ۵، ص 2الرملی، نهایت المحتاج، ج   -283، ص 1مذهب الامام مالک ،ج  الدردیر، الشرح الصغیر علی اقرب المسالک -3

 1۴0، ص  1البهوتی، شرح منتهی الارادات، ج   -4
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   قبل از بلوغمشکل مطلب دوم: عورت خنثی  

شناخت خنثی قبل از بلوغ به اعتبار مبال است، اگراز    ء طوریکه درگذشته بیان شد به قول جمهورفقها

 ذکر ادرار نماید پسر است اگر ازفرج ادرار نماید دختراست.

حکم عورة خنثی قبل ازبلوغ مثل حکم عورة دختر وبچه است در تعیین عورت بالنسبت به دختر  

 دید گاه متفات دارند:  ءفقهادرمورد عورت صغیر وصغیره  وبچه

. حنفیه می گویند: طفل صغیر خورد عورت ندارد همچنان صغیره)دختر( تا وقتیکه مشتهات )ذوق(  1

مرد برآن نیاید.قبل ودبر عورت است. تا ده سالگی بعد ازآن میتوانند تا سن پانزده سالگی با زن ها  

) ت وبرخواست نمایند.سنش
1
) 

لمس  کردن آن باک ندارد، برای بدن آن حکم عورت    رمشتهات نباشد نظاگر دخترصغیره باشد  

 نیست نه در نظر نه در لمس بخاطر عدم خوف فتنه. 

. مالکیه میگویند: جایزنیست برای هیچ کس دخول حمام بدون ازار مگر اطفال، خواب دوبرادر، 2

است مبیت شب گزرانیدن    دوخواهر دریک جایگاه ولحاف لچ وبرهنه هنگام که ده ساله شوند، مکروه 

)بچه ده ساله با برادر وخواهرش که این حالت نسبت به مبیت دوخواهر شدید تر است.
2
) 

د جایز است چون غیر مشتهات هستند،  ر. شافعیه می گویند: نظر به طرف صغیر صغیره باکی ندا3 

)به استثنای فرج از بچه ودختر که نظر برآن جایز نیست.
3
) 

)محمد بن عیاض دلیل روایت  
4
  ( قال: )رفعت الی رسول الله فی صغری وعلی خرقة وقد کشفت عورتی  (

 (5)  (غطوا عورته فان حرمة عورة الصغیر کحرمت عورة الکبیر)  فقا:

 . در خرد سالى ام مرا خدمت پیامبر خدا بردند  پاره لباسى بر تنم بود و عورتم آشكار شد ترجمه:  

   .بپوشانید كه حرمت عورت كودك، همانند حرمت عورت بزرگ سال است رسول الله فرمودند: 

 
الابصار وجامع البحار، تحقیق: عبد المنعم خلیل  ه( الدرالمختار شرح تنویر    1088الحصکفی، محمد بن علی بن عبدالرحمن الحنفی)ت:    -1

 دار الکتب العلمیه ، بیروت  2002، ط   ۵8ابراهیم ، ص 

، دار الکتب العلمیه،    1987،  1، ط  ۶11القرطبی، ابوعمریوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر، الکافی فی الفقه اهل المدینه المالکی، ص    -2

 بیوت 

  189، ص  ۶الرملی، نهایت المحتاج، ج  -3

  4-   ابوالفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمر یحصبی منسوب به  یحصب بن مالک قبلیه ار حمیر مالکی شهر مشهورسبتی اندلس 
 1990، عام  1، ط    2۵7، ص  3الحاکم، محمد بن عبدالله ابوعبدالله ، المستدرک علی صحیحین ، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطاء ، ج    -5

 الحکم الحدیث: فی السند مع ابن لهیعة غیره من الضعفاء  
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در  بردند  (  صلی الله علیه وسلممحمد بن عیاض روایت می کند در طفولیت من را نزد رسول الله )

فرمودند عورت    (صلی الله علیه وسلم) تکه پیچانیده شده بودم وعورت من ظاهر شده بود رسول الله  

 این طفل را پت کنید چون حرمت نظر به عورت صغیر مثل حرمت  نظر به عورت کبیر است. 

حنابله می گویند: حرام نیست نظر ولمس به عورة بچه ودختر پیش از هفت سالگی حکم دخترنه    . ۴

دختری که به حد نکاح نرسیده  ،  ساله مثل حکم ممیزصاحب شهوت است بنابر قول صحیح در مذهب 

) ن باکی ندارد.باشد نظربه آ
1
) 

حکم عورت    ءواضح گردید، دختر وبچه کمتر از هفت سالگی فقها  ءاز خلال دید گاه و دلایل فقها

برای شان تعیین نکرده اند. حکم طفولیت الی مرحله تمیز ادامه می یابد. عورة دختر ممیزه از ناف  

ولاکن عورة بچه ازهفت سالگی الی ده سالگی    ، الی زانوها می باشد. لهذا واجب است پوشانیدن آن

 صرف همان عورت غلیظه شرم گاه است. 

 عورت خنثی مشکل بعد از بلوغ  : مطلب سوم

گردد،   ظاهر  آن  علایم  که  است  کسی  مثل  احکام  غیره  و  درعورت  اش  حکم  غیرمشکل  خنثی 

اگرعلامات ذکورظاهر شود عورت اش درحکم مثل عورت مرد است. اگر علامات زن ظاهر شد  

) حکم اش در عورت مثل احکام زن است.
2
) 

 لدر مورد عورت خنثی مشکل به سه قو  ء اختلاف فقها

 قول اول : عورت خنثی مشکل مثل عورت زن است.  

) حتی موهای آن، صاحبان این قول عبارت است از، حنفیه  دست   فکروی، هردو  
3
) ، مالکیه  (

4
)  ،

) شافعیه
5
) ، وبعض حنابه همچنان ابن عقیل(

6
) هم این قول را برگزیده است  (

7
) . 

 
   23، ص  8المرداوی، الانصاف ، ج   – ۵0۶، ص   ۶ابن قدامه، المغنی المحتاج، ج  -1

، دار احیای    397، ص،    1، شمس الدین محمد بن احمد الشربینی الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفه فی الفاظ المنهاج، ج،  الشربینی  -2

 التراث العربی لبنان 

الجورة النیره شرح مختصر القدوری فی فروع الحنیفه، تحقیق: الیاس قبلان، ط  -ه(    800الزبیدی ، ابوبکر بن علی بن محمد الحداد)ت:  -3

م  دار الکتب  198۵ط  .382.ص، 3.الحموی، احمد بن محمد الحنفی، غمزعیون البصائر شرح کتاب الاشباه والنظائر، ج 130ص  1،ج 1

 العلمیه لبنان 

 ، دار الفکر ، عمان3.طبع ۴33، ص ۶مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج الحطاب، ابی عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن المغربی،  -4

 ، دارالکتب العلمیه، لبنان3، طبع ،  ۴3، ص،  2، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر الاشباه والنظائر، ج سیوطی  -5

  6- نام این فقیه حسن بن علی بن عقیل عمانی حذاء و کنیه او ابو محمد است 
رادوی، علاء الدین ابی الحسن علی  الم  –1۴2ص،    1بهوتی، منصور بن یونس صلاح الدین بن حسن الحنبلی، شرح منتهی الاردات، ج، ،   -7

 ، دار الکتب العلمیه، لبنان    ۴17. ص   1سلیمان بن احمد، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، ج 
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: احتمال زن بودن وی مطرح است لهذا ازباب احتیاط حکم عورت زن  ء  فقهااستدلال این گروه از  

) بروی قابل تطبیق است.
1

   ) 

باشد مانع   تا برقع بپوشد، به فرض اگرمرد  باشد مستحب وبهتر است  اگرخنثی مشکل در نمازهم 

نماز، درصورت  جواز نماز وی نمی گردد. اگرزن باشد، زن ها مأمور به پوشیدن برقع هستند در  

) است.ان مراهق باشد در وقت اشتباه جانب زن بودن وی قابل رجح
2

  ) 

) شافعیه  میگوید:  ستروپوشیدن کل بدن، واجب است  
3
باقی    ، اگر مابین ناف وهردو زا نورا پوشانید (

 کشف نمود نماز خواند، اعاده نماز واجب است یا خیر؟  دو وجه است.  ءاعضا

 احتمال مرد بودن وی مطرح است ممکن مرد باشد. نمازعدم اعاده :  وجه اول

اعاده نماز زیرا ذمه وی مشغول است به ادای نماز، مشکوک است در ادای آن، اصل بقاء    وجه دوم:

) نماز است.
4

   ) 

حصول شرط    صحیح بطلان نمازاست، زیرا در  قول  امام النووی می گوید: ستردرنمازشرط است 

) است.وتحقق آن شک 
5

   ) 

 معامله با خنثی به اشد احتمالین :  قول دوم 

با خنثی مشکل معامله می شود به اشد احتمالین، همرای زن ها مرد وهمرای مرد ها زن فرض می   

) شوند، این قول شافعی است.
6

      ) 

مگر درصورت  برمبنای این قول جایز نیست همرای خنثی مشکل مرد اجنبی وزن اجنبی خلوت نماید،  

) وی قرار میگیرد. )غلام( اگر مملوک زن باشد مثل عبد که مملوک باشد، 
7

 ) 

 
   31۵، ص، 1کشف القناع عن متن الاقناع، ج  منصور بن یونس صلاح الدین بن حسن الحنبلی بهوتی،  -1

الماوردی    –دار الکتب العلمیه لبنان    37۴، ص،    3،غمزعیون البصائر شرح کتاب الاشباه والنظائر، ج،  الحموی،  احمد بن محمد الحنفی    -2

، ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب،الحاوی الکبیرفی فقه المذهب الامام الشافعی تحقیق: علی محمد معوض، و عادل احمد عبدالمجود، ج  

 دارالکتب العلمیه لبنان  17۴، ص، 2

 ، دارالکتب العلمیه، لبنان 3طبع ، ،  ۴۵، ص،  2الاشباه والنظائر، ج جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر  سیوطی،  -3

  2، طبع120،ص،    2العمرانی، ابی الحسن یحی ابن ابی سالم الشافعی، تحقیق: قاسم محمد النووی، البیان فی فقه الامام الشافعی، ج،      -4

 دارالمنهاج جده.  

 46، ص، 2الاشباه والنظائر،  ج ن عبدالرحمن بن ابی بکر،سیوطی، جلال الدی -5

 الشربینی   132ص  3الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد الشربینی الخطیب مغنی المحتاج ج   -6

 مرجع قبلی همان ج همان ص   -7
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   عورت خنثی مشکل مثل عورت مرد است :قول سوم 

) است. عورت خنثی مشکل مثل عورت مرد است، این قول اکثر حنابله  
1

      ) 

سترمازاد عورت مرد محتمل است، ستر امرمحتمل واجب نیست که احتمال متردد بودن    ستدلال: ا.  1

 ممکن باشد. 

 اصل عدم وجوب ستر است، وجوب ستربه به شک مخالف اصل است. . 2

عورت هردو فرج است، که یکی آن فرج اصلی است، دیگرش زائد، ممکن نیست سترعورت  .  3

(  یقیناً   آلت  هردو  فرجین)  به  قریب  ستراعضای  مثل  سترعورت  است  واجب  سترهردو،  مگربه 

) ضرورتاً.
2
) 

 ترجیح 

رأی باحث  ترجیح قول دوم است، معامله با خنثی مشکل به اشد احتمالین، که درواقع هم قول راجح  

 است.

 رعایت احتیاط درباب خنثی مشکل، به منظور حفظ یکی از مقاصد پنجگانه  . 1

 خروج از اختلاف و رعایت اصل احتیاط، قرارگرفتن خنثی مشکل درجایگاه مرد همرای زن  . 2

 وقرارگرفتن خنثی  در جایگاه زن همرای مرد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، ط، مؤسسة الرسالة ،    330،ص1الفروع،ج، عبد الله بن عبد المحسن التركي،  :  تحقیق    ابن مفلح، شمس الدین محمد بن مفلح المقدسي  -1

   ۴17، ص،   1الانصاف، ج، المرداوی  -بیروت

ابن    –3۶۴، ص،  1ه(،  المبدع فی شرح المقنع، ج،    88۴-81۶ا ابن مفلح ، ابو اسحاق برها الدین ابراهیم بن محمد بن عبد الله )ت:    -2

 مکتبة الکلیة  الازهریه، القاهره  ۶0۵، ص 1المقدسی،المغنی ،ج، قدامه، عبدالله بن احمد بن محمد  
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 نظر خنثی ونظردیگران به سوی آنحکم   مطلب چهارم:

 در مورد نظر خنثی مشکل به دو قول.  ءاختلاف فقها 

 گرفته می شود اصل احتیاط در نظر  :قول اول 

دیگران ونظردیگران به خنثی از اصل احتیاط کار  به طرف    حنفیه می گویند: درمورد، نظرخنثی 

) گرفته می شود، همرای زن مرد، همرای مرد زن فرض می شود، این رأی ونظرحنفیه  
1
شافعیه    (

) در قول اصح
2
) و حنابله (

3
 است. (

و  د دروقت وجود سبب حظر)ممنوع( وسبب اباحت که هرعمل به اصل احتیاط    ءاستدلال این فقها

)یا زن بودن محتمل است.   سبب، در خنثی مشکل موجود است، زیرا احتمال مرد و
4
) . 

زن، درصورت که اراده نظر به مرد داشت، زن    توضیح مسئله نظرخنثی مشکل به طرف مرد یا 

فرض می شود. مباح نیست نظروی به مرد مگربه اندازه که مباح است برای زن، اگراراده نظربه  

زن داشته باشد، مرد فرض می شود مباح نیست نظر بروی مگر به اندازه که مباح است نظربه طرف  

) زن. 
5
) 

اما درحالت ضرورت  نظربه عورت خنثی مشکل   این فرضیه درحالات عادی متحقق متصوراست.

بنابراصل )الضرورات تبیج المحظورات( مانع شرعی منتفی است، نظربه خنثی مشکل مباح است.  

ممکن ترک نظربه خنثی موجب ضرر بزرگ گردد، زیرا خنثی مشکل همانند مریض است، نظر  

)ی مباح است.داکتربه عودت مباح است که این ضروت در خنثی مشکل به طریق اول
6

   ) 

 
العینی  -دار الکتب العلمیه،لبنان    1980ط.  320ص    ، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفه  النعمان،  ابن نجیم زین العابدین بن ابرهیم    -1

   ۵32ص   ،  13بنایه شرح الهدایه،  ج أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین بدر الدین العینى،  ال 

 ، الاشباه والنظائر سیوطی 19۵، ص، ۶نهایة المحتاج، ج  ، الرملی الدینبشها ابنحمزه احمدبن سالعباابی  محمدبن الدینشمس لرملی، ا -2

    23۶۶ص   7بهوتی کشاف القناع عن متن الاقناع ج  . ۴7ص ،   2ج   

عبده)ت:    -3 بن  بن سعد  تحقیق:ابومحمد    12۴3-11۶0سیوطی مصطفی  حنبلی،  الفقه  فی  المنتهی  غایه  فی شرح  النهی  اولی  مطالب  ه( 

 م دار الکتب العلمیه، بیروت  2009،   1، ط 113، ص   ۵الاسیوطی، ج 

  ۶0۵ص   1المغنی ج ابن قدامه   -4

،  1ه ( النظر فی احکام النظر بحاسة بصر، تحقیق: شریف ابوالعلا العدوی ، ط ۶28ابن القطان ، ابوالحسن علی بن محمد عبدالملک) ت:    -5

 دار الکتب العلمیه ، لبنان   1۵0، ص  2003

  1۶2بن قطان، النظر فی احکام فی احکام النظر بحاسة البصر، ص ا انظر   -6
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 خنثی طفل فرض می گردد  : قول دوم

بنابراصل استصحاب، خنثی طفل فرض می گردد  از شافعی ها چون شربینی می گوید:     بعضی 

)  به آن  عمل می گردید.   خنثی معامله باخنثی طوری می شود که درحال صغر
1

   ) 

، طوریکه در حال صغر میت خنثی مردان  آنتأید این قول بنا است به غسل  میت خنثی در وقت صغر

 2زن می توانستند غسل دهند.  م مرد و اهرکد  اند مساوی  آن وزنان در غسل میت 

ضعف شهوت خنثی بعد از موت دیدگاه امام شافعی را تأید مینماید، طوریکه قبل از فوت شهوت به  

ه این ضرورت بعد  قوت موجود بود، ضروتاً مردان وزنان در جواز غسل خنثی مساوی بودند، ک

 . موجود است ازفوت نیز 

است. در مورد نظرخنثی به طرف دیگران ونظر    ءرأی ودیدگاه باحث، قول صحیح رأی جمهور فقها

دیگران برخنثی درمعامله باخنثی رعایت اشداحتمالین در نظر گرفته می شود. فرضیت زن در مواجه  

ی جمهور موجه و معقول به  أ، فرضیت مرد در مواجه بازن،  بادر نظر داشت اصل احتیاط رد بامر

 نظر می رسد. 

 ن مطلب پنجم: خلوت باخنثی وسفر به آ

) حنفیه 
3
)خلوت با خنثی مکروه تحریمی میدانند، رأی شافعی  (

4
 هم همین است. (5  )و حنابله  (

اگر     حنفیه می گویند: اگرخنثی بامرد خلوت کند، ممکن زن باشد، این است خلوت مرد با زن اجنبی 

خلوت با زن کند ممکن است مرد باشد، خلوت با زن اجنبی محسوب می شود. منع خلوت با خنثی  

) از خاطر خوف واقع شدن در فتنه است.
6
 مراحق هم در منع خلوت، مانند بالغ است.   (

چون احتمال مرد بود  جایز نیست  مرد وزن اجنبی  خلوت خنثی با    طوریکه امام شافعی می گوید: 

 در خنثی هردو ممکن و متصور است که احتمال وقوع فتنه نیز متصور است. وزن بودن 

 نیز می باشد.   )رحمه الله( این رأی و دیگاه امام شافعی

 
  132ص   3شربینی مغنی المحتاج ج ال -1

 281، ص 7زکریا الانصاری، أسنی المطالب شرح روض الطالب، ج  -2

 ،442شلبی احمد بن یونس، تبین الحقایق شرح کنزالدقایق،ج،ص،  الزیلعی  -3

 122، ص، 2الاقناع فی حل الفاظ أبی شجاع ،ج  الشربینی،  شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني -4

   1۵، ص،   ۵الکشاف القناع ،ج، البهوتی، منصوربن یونس بن صلاح الدین ابن حسن ابن ادریس،  -5

 108،ص،  30مبسوط ،ج، ، شمس الائمة ، محمدبن احمد،  سرخسی -6
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الله    حدیث رسول الله)صلی به استناد    نموده اند. خنثی  سفر  حرمت   حکم به   حنفیه و شافعیه  : مثل  حنابله

 مشکل حرام است. ازاین رو، خلوت اجنبی، باخنثی ( علیه وسلم

)استدلال حنابله روایت جابر 
1
النبی قال من کان یؤمن با الله و الیوم الآخر  است )عنه(    )رضی الله(

  (2) .فلایخلو بإمرأة لیس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشیطان(

با    خرت داشته باشد آ ( فرمودند اگرکسی ایمان به خدا و روز لی الله علیه وسلمترجمه: رسول الله )ص

 خلوت نکند که همرای وی محرم نباشد زیرا سوم آن ها شیطان است.  زن اجنبی  

 زیرا احتمال زن بودن وی ممکن است، لهذا خلوت مرد با خنثی وعکس آن حرام است.

زن اجنبی حرام است این حکم  اما حکم سفر باخنثی مشکل مثل حکم زن اجنبی است، طوریکه سفر با

 هم در خنثی نیز قابل تطبیق است.  

  چون مرد بودن خنثی متصوراست   شافعیه می گویند: سفر خنثی با زن اجنبی جایز نیست،  حنفیه،

 ً ) جواز دارد.  لاکن  سفرخنثی  با محرم خود به مدت سه شبانه روز سفر نماید شرعا
3

      ) 

سفراست، با خنثی مشکل این قول احوط است از قول به جواز، در صورت    اولی وبهتر منع خلوت و

 . که علایم تغلیبی ذکوریت ظاهر گردد سفروی بدون محرم  مباح است 

   ختنه خنثی  مطلب ششم: 

 چهاردیدگاه دارند درمورد ختنه خنثی مشکل  ءفقها

 کراهیت ختنه  قول اول: 

احتمال زن بودن وی متصوراست، ختنه   ختنه شود؛مکروه است خنثی توسط مرد نموده اند، حکم   

 خنثی توسط زن هم مکروه است، چون ممکن است مرد باشد.احتیاط بهتر است. 

برای ختنه خنثی خریداری شود وتوسط کنیز ختنه شود    کنیز   برای خنثی   ،شیوه مناسب ومعقول 

هرگاه خنثی زن باشد، در وقت ضرورت زن می تواند زن دیگر را ختنه نماید. اگر خنثی مرد باشد  

 توسط کنیز ختنه می شود، زیرا نظر کنیز به عورت مولا مباح است. 

گر( )ختنه  کنیزختانه  المال  ازبیت  امر  ولی  باشد،  نداشته  مال  خنثی  که  خنثی  برای    درصورت 

 ثی را ختنه نماید. ن خریداری نمایند تا خ

 

  1- جابربن عبدالله بن عمرو بن حزام بن ثعلبه بود که در بعیعت دوم عقبه همراه با 70 نفر از اهل مدینه با پیامبر پیمان بست
درجه حدیث صحصه    339،ص    3احمد بن حنبل ،مسند الامام احمد بن حنبل وبهاشمة منتخب کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال ، ج    -2

 حاکم و وافقه الذهبی  

را  الطوری تکملة البحر ال  -44ص    3الموصل الاختیار لتعلیل  المختار ج  .  مرغینانی  267ص    4مرغینانی هدایه شرح بدایه المبتدی ج    -3

 43ص  2الاشباه والنظائر فی قواعد فرع  فقه الشافعی ج  401ص   9ئق شرح کنز الدقایق ج 
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درصورت که مرد باشد برای زن جایز است ختنه شوهر، اگر خنثی زن باشد، زن میتواند زن   

) دیگر را در وقت ضرورت ختنه نماید.
1
) 

 (2) . ایند خنثی را ختنه نممی توانند،  درصورت که خنثی صغیر باشد، مرد وزن هردو 

 ختنه الی ظهور علایم عدم  :قول دوم 

در شرح رساله نقل کرده    (3)   حطاب ازابن ناجی خنثی تا لحظه ظهورعلایم ممیزه ختنه نمی شود،   

     .است ( 4) . نیز می باشد   که این موضوع از جمله حظر بر اباحت است. قول مالکیه

 عدم ختنه درحالت صغر  قول سوم: 

) شافعیه.خنثی در حالت صغر ختنه نمی گردد واین قول   
5
است. هرگاه علایم بلوغ خنثی ظاهر شد،    (

 درمورد ختنه خنثی دو وجه است. 

: وجوب ختنه فرجین) آلت مردانه وزنانه( همزمان مطابق فطرت رسیدن به حقیقت، وجه  وجه اول 

دوم عدم جواز خنته الی ظهور علایم  ممیزه که قول اصح هم همین است. زیرا جراحت بر مبنای  

 د.شک جواز ندار

امام النووی می گوید: بتهر است که خنثی شخصاً خود را ختنه نماید، اگر این حالت متصور نبود،  

کنیزبرای خنثی خریداری وتوسط کنیز ختنه شود. هرگاه این هم متحقق نبود، مسئولیت ختنه خنثی،  

) ضرورتاً، بدوش مردان وزنان است، مانند طبیب.
6

    ) 

 

 
  532 13العینی، البنایه شرح الهدایه ج  –  442ص    7الزیلعی تبین الحقایق ج  .328ص  ،    7ج ، کاسانی، بدائع الصنائع -1

 401ص   9البحر الرائق شرح کنز الدقایق ج  الطوری، تکملة -  44ص  3الموصلی ،الاختیار لتعلیل المختار ج  -2

  3-  ابن ناجی، ابوالفضل، قاسم بن عیسی بن تنوخی قیروانی که فیقه و قاضی نیز بوده کنیه اش بابا تنکتی و ابوالقاسم نیز گفته شده است

، موسسة    259، ص    3الحطاب،  مواهب الجلیل ج  .  ، السبکی196،ص    1ج  ، السبکی، المنهل العذب المورد شرح سنن الامام أبی داود  -4

 تاریخ العربی ، لبنان  

 م دار المعرفة ، بیروت   1987، ط  291، ص   4بجیرمی، سلیمان بن محمد تن عمر، بجیرمی  علی الخطیب ج  -5

الجمل، سلیمان بن عمر العجلی،    –  420، ص    8الزکریا الانصاری، اسنی المطالب، ج    -ا  388، ص  7الطالبین ،ج  روضه    النووی،   -6

سنن ابی داود،    حالسبکی، المنهل العذب المورد شر  –  17۴، ص  ۵ج    ، حاشیة سلیمان الجمل علی شرح المنهج لشیخ الاسلام زکریا الانصاری 

   19۶، ص 1ج 
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امام النووی می گوید: درصوت که خنثی دارای دو ذکر)آلت تناسلی مردانه( باشد، هردوختنه می   

شود مشروط بر این که هردوعامل باشد)فعال( ختنه واجب است، درصورت که یکی عامل ودیگر  

) آن غیر عامل باشد صرف عامل ختنه می شود.
1
) 

 هردوآلت  ختنه  قول چهارم: 

)فرج خنثی خنته می شود.ازباب احتیاط هردو  
  2

 البته در وقت بلوغ، این دیدگاه حنابله است.    (

فقها اقوال  میان  از  راجح  رأی  باحث  که    ء ازنظر  درصوت  است،  خنثی  هردوآلت  ختنه  وجوب 

 درنشوونمومساوی باشند. 

زیرا فوائد ختنه درهردو ظاهر می شود، اگر تحقیق شود که ملحق به مرداست، ختنه در ذکرصورت  

ی گیرد، اما فرج زن ممکن است بول خارج گردد که تنظیف آن مشکل صعب باشد یا سبب التهابات  م

امراض خبیثه گردد، در صورت که مرد باشد بول وافرازات در ذکر جمع وسبب ایجاد امراض خبیثه  

 می گردد. 

نامی ختنه می گردد، زیرا نمو یکی  باشد صرف همان  نامی    درصورت که یکی ازدو آلت خنثی 

 ازنشانه های الحاق خنثی به همان جنس است. 

تا برمبنای تحقیق غده های    می شود  در این حالت برای طبیب حاذق مسلمان و متخصص مجال داده

) تناسلی داخلی وخارجی درمورد تعیین جنسیت خنثی والحاق آن جنسیت اصلی اقدام نماید.
3
) 

 مطلب هفتم: لباس خنثی 

 معنی لغوی لباس اولاً  

 لبس به ضم لام مصدر لبست الثوب  به معنی پوشیدن لباس بگاررفته است. 

 (4) یعنی آنچه که پو شیده می شود. ( مایلبس)به کسرلام به معنی  

 

 

 
مکتبة    –، مناهل العرفان ، بیروت    1۴8، ص    3صحیح المسلم بشرح امام النووی ،  ج  ه( ،    ۶7۶ی بن شرف )  النووی، ابی زکریا یح  -1

   13۶، 1الشوکانی ، نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سید الاخبار ، ج   –الغزالی د مشق 

  103ص   1المرداوی المبدع ج  - 125ص   1الانصاف جلد  –ابن مفلح  -2

 htm001/2910am/web/3.com/fjh_2www.sh.rewayat.ی ، مریم ابراهیم، ختان الاناث بین العلماء الشریعه والاطباء هند -3

، دارالعلم    1990،    ۴، ط    973، ص    3تاج الغة و صحاح العربیه ، تحقیق:احمد عبدالغفور عطار، ج  الجوهری ، اسماعیل حماد،     -4

 للملایین بیروت 
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      (1) [هُنَّ لِباَسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِباَسٌ لَّهُن  ]تعریف قرآنی لباس: قوله تعالی

زیرا هریک از شوهر وزن  .هستید   لباس است برای شما وشماهم برای زن ها    لباسزن ها  ترجمه: 

یک دیگر می شوند، یا مانع فسق وفجور واقع شدن درحرام یک دیگر خود می باشند.    سبب ستر 

زن و شوهر باید    ازین جهت عرب ها اهل خانواده خود به ستر، لباس، ثوب وازار تعبیر می کنند. 

 .اصلاح یكدیگر بكوشند  رهای یكدیگر را پوشش داده و د عیب     همانند لباس

   معنی اصطلاحی فقهی لباسثانیاً:

لباس عبارت است از کل آن چیزی    ،  دلالت دارد که  درلغة عرب    لباس را به معنی حقیقی آن   ءفقها

گرمی تابستان وسردی  از،  می کنند ستربه آن  که انسان به آن عورت خود را می پوشاند وجسد خود را  

) دفع نماید.وقایه و زمستان را به آن 
2
) 

 ً  حکم لباس خنثی  ثالثا

می گویند: حکم لباس خنثی مثل حکم لباس مرد ها است طوریکه استفاده حریر)ابریشم(  ء  جمهورفقها

 ( 3)برای خنثی هم نیز حرام می باشد.است برای مردها حرام 

 (4) .است  استفاده طلا منحیث زیور انکشتر نیز برای خنثی حرام   

 ء دلایل این فقها

لاتلبسوا الحریر فإنه من لبسه فی  قال: قال رسول الله )   ( عنه  رضی الله) روایت عمربن خطاب    . 1

  (5)  (الدنیا لم یلبسه فی الاخرة

 . پوشید در آخرت نخواهد پوشید را ابریشم  لباس ترجمه: ابریشم را نپوشید، هرآیینه کسی در دنیا 

 

  1- سورة البقره آیه )187( 
 1۴3، ص  1البهوتی، شرح منتهی الارادات، ج    .  9۶، ص1الشربینی، مغنی المحتاج، ج  .    396  ص ،  1الشربینی، مغنی المحتاج، ج    -2

 وما بعدها  

  10ج    ، عابدین  رد المختارعلی الدر المختار شرح تنویر الابصار  ابن  .  329ص  ،    7ج    ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع   ، کاسانی  -3

عبد المحسن بن ناصر، غایة المرام شرح مغنی ذوی الافهام، تحقیق:    آلعبیکان،  .۵2، ص  2النووی، المجموع شرح المهذب، ج  .    ۴۴9ص

 م، مؤسسة الرسالة ، لبنان  1998 1،ط    ، ۴3۵، ص 3ج  ، شعیب الارنوط 

الشافعیه، ج  ،  السیوطی.  323النووی، الاشباه والنظائر علی مذهب ابی حنفة النعمان، ص    -4  ۴۴، ص  2الاشباه و النظائرفی قواعد فقه 

البهوتی    – م، دار الکتب العلمیه، لبنان 2009، 1ط   20۴، ص 1ه ( ، الدیباج فی توضیح المنهاج، ج  79۴بدرالدین محمد بهادر)،  لزرکشیا

  332-331، ص 1کشف القناع، ج 

ملسم ، صحیح المسلم،   –  182ص  ۵83۴جال وقدر مایجوز منه  شماره حدیث صحیح البخاری باب لبس الحریر وافتراشه للرالبخاری،   -5

إباحة  کتاب اللباس والزینة، باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضة علی الرجال والنساء و خاتم الذهب والحریر علی الرجال و اباحة للنساء و  

   82۵، ص  20۶9العلم ونحوه للرجال ، حدیث رقم ، 
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استعمال حریر وطلا برای مردها  بنا بر حدیث حرام است ،همچنان برخنثی حرام است   وجه دلالت: 

 زیرا مرد بودن خنثی محتمل است.   

)   عن ابی موسی الاشعری.  2
1
حرم لباس الحریر والذهب  ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: )  (

 (2)(علی ذکور أمتی و أحل لْناثهم

گردانیده شده است لباس ابریشم و طلا برای مرد های امت من وحلال گردانیده شده  حرام    ترجمه:

 است برای زنان امت من. 

پوشیدن حریر)ابریشم( برای زن ها حلال وبه مرد ها حرام است، حالت خنثی مبهم ومجهول است    . 3

ق است. اجتناب  زن، بنا بر رعایت اصل احتیاط حکم  حرمت برخنثی ها نیزقابل تطبی  که مرد است یا

  (3) ازحرام فرض واقدام بر عمل مباح جواز ندارد.

  که   میگویند: حرمت پوشیدن لباس ابریشم برای مردها درصورت حرام است )رحمه الله(  امام شافعیه  

  و درز های  کلاً از ابریشم تهیه گردیده باشد، اما اگر قسمت کمی از ابریشم تهیه شده باشد مثل جیب 

) حکم حرمت آن منتفی است.، توتهمیان دو 
4
) 

انما نهی رسول الله عن لبس الثوب المصمت من الحریر فاما العلم  )(  5  )روایت ابن عباس  دلیل شافعیه 

 (6) ( والسدی فلابأس به

( ازپوشیدن لباس که کلاً از ابریشم  لی الله علیه وسلمصترجمه: هرآیینه نهی فرموده است رسول الله)

باکی    سدی ) نخ که درطول پارچه بافته شده( استفاده می گردد،  هرچه علم )تنبل(  بافته شده باشد  

   ندارد.

 
در   حضرت، القدر پیامبر بود و از معدود افرادی بود كه در حیات خودِ آنس مشهور به ابوموسی اشعری از صحابه جلیلعبدالله بن قی 

 النبی كار فتوا را به عهده داشت ، در شهر زبید یمن به دنیا آمد مسجد

  1- عبد الله بن قیس مشهور به ابوموسی اشعری از جمله اصحاب بود، در شهر زبید یمن به دنیا آمده بود
، 1، ط  189، ص    ۴ابوعیسی محمد بن عیسی بن سوره الجامع صحیح ،  وهو سنن الترمذی تحقیق: کمال یوسف الحوت، ج  الترمذی ،    -2

 رواه  الترمذي وقال حدیث حسن صحیح     م ، دار الکتاب العلمیه ، بیروت 1998

العینی، البنایه  –  ۴۴9، ص  1رد المختارعلی در المختار شرح تنویر الابصار، ج  -ابن عابدین    10۶، ص    30السرخسی، المبسوط ، ج    -3

   ۵۴2، ص   13شرح الهدایه، ج 

  ۵1۵ص   2البیان فی فقه شافعی ج العمرانی، یحی بن ابی الخیر بن سالم،   -4

  5-  عبدالله ابن عباس حبر الامة دانشمند قرون اول کنیه وی ابوالعباس بچه کاکای پیامبرصلی الله علیه وسلم 
حدیث صحیح است بعضی گفته اند که اساد این ضعیف است بخاطر   49، 2، ج 4055ابو اود، سنن ابی داود ، کتاب الباس، حدیث رقم  -6

 ه صحیح بود ن وی را ثابت می کند ضعف خصیف وهو عبدالرحمن الجزری ولاکن حدیث از وجه دیگر نیز روایت شده است ک
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ابریشم تهیه شده باشد باکی ندارد. پوشیدن    ز درحدیث اشاره است براینکه اگر قسمت کوچک از لباس ا

لباس ابرایشم نوع خنوثت است به  مناسب ولایق شأن وشوکت شهامت، مرد های نیست. استفاده  

 (1) ابریشم برای مردها حرام است ،مگر بخاطر ضرورت مثل وقایه دفع گرمی وسردی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دار الرساله بیروت  2006عام  1ط  500باعش، سعید بن محمد با علی باعش الدوعنی الحضرمی الشافعی، ص  -1
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 ز مسائل نمامبحث پنجم:احکام خنثی در 

 مطلب اول: حکم اذان واقامه خنثی 

کریم نیز به   قرآن ( و در1و آگاه کردن است.)  به معنی اعلام یا    اذان در لغت به معنی اعلان است  

ِ(قوله تعالی) همین معنی به کار رفته است. نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَج    (2)  وَأذَ ِ

 ترجمه: مردم به ادای حج آگاه سازید. 

) اذان ازنظرشرع: اعلان به دخول وقت نماز به الفاظ وکلمات مأثوره.مفهوم 
3
) 

اقامت در اصل مصدر اقامة حقیقته أقامة القاعد، در شرع اقامة در شرع عبارت است. از قیام به   

)نماز به کلمات مخصوص.  
4
) 

) از جمله فروض کفایی است. ء مذاهب اربعهحکم اذان واقامة بنابرقول اصح و قول جمهور فقها
5
) 

 اذان واقامة خنثی صحیح نیست.  ءبنابرقول اصح درمیان فقها 

   ء دلیل این فقها

اذان واقامة چون امامة وقضاء از موقف و وظیفه مردان است، درصوت جوازنوع، تشبیه است  .  1

) به مردان.
6
) 

نیست که خنثی صدای خود را بلند کند. زیرا صوت خنثی  جایز  خنثی مشکل مثل زن است در حکم .  2

) عورت است.
7
)  

) منتفی می گردد.در صورت اذان خنثی مفهوم عبادت وقربت آز آن 
8
) 

 
، دارالکتب العلمیه بیروت    2، ط2۵ه( ، التعریفات، تحقیق: ابراهیم الابیار، ص  816-740الجرجانی، ابوالحسن بن محمد بن علی)ت:  -1

 122، ص1البهوتی: شرح منتهی الارادات، ج  -لبنان

  2- سوره حج آیه )27(  
 1912،ص1الدسوقی، حاشیة الدسوقی،ج– 75، ص  1السرمدی، مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر، ج  -3

 ص   309،ص  1بن مفلح: المبدع فی شرح المقنع، ج ا -4

 312،ص، 1ابن مفلح، ج، -149،ص،  2، نهایت المطلب فی درایة المذهب، ج،  امام الحرمین مشهور به الجوینی:  -5

الدردیر، الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک   – 78ص   1السرمدی،  مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر، ج،  -6

 319فلح ، کتاب الفروع، ج، ص، ابن م – 312،ص، 1النووی، روضة الطالبین، ج،  –  252،ص1ج، 

 1ه(  شرح الزرقانی علی مختصر سید خلیل،  تحقیق عبدالسلام محمد امین ،ج،    1099الزرقانی ، عبد الباقی بن یوسف بن احمد محمد)  -7

،  1لح، المبدع، جابن مف  -43ص،    2السیوطی، الاشباه والنظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعی، ج،   -دار الکتب العلمیه بیروت   284، ص،  

،  411ص،    1ابن ابی تغلب ، عبدالقادر بن عمر شیبانی، نیل المآرب بشرح دلیل الطالب ، تحقیق: محمد سلیمان الاشقری ، ج ،    -312ص  

 ، مکتبة الفلاح الکویت    1ط، 

    – 157،  ص،  1آل عبیکان، غایة المرام شرح مغنی ذوی الافهام ، ج  -8
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 مطلب دوم: حکم خنثی در صف نماز

سالگی    18بعد از سن )عمر(    اتفاق دارند درصورت اجتماع مردان، زنان وصبیان خنثی ها   ءفقها 

مردان نزدیک به امام، بعد ازان صبیان، بعد ازان خنثی، بعد ازان زنان    وصبیات مراهقات. اولاً 

  (1) .در صف نماز قرارگیرند  ودرصف آخر دختران که به سن مراهق رسیده باشند 

فقها  . 1 مسعود   ء استدلال  ابن  عبدالله  عن  حدیث  عمومیت  ) به 
2
)  ( الله  رسول  قال:  منکم  قال  لیلنی 

 (3) (الذین یلونهم ثلاثا وإیاکم و هیشات الْسواقأولوالْحلام والنهی، ثم 

ترجمه: نزدیک با شد در نماز به من صاحبان عقل و حلم بعد از آن به ترتیب صاحبان فضل بزرگان  

یعنی اختلافات ونزاع که در    ،سه بار جمله یلونهم تکرار نمودند،  از هرج مرج بازاربرحذر باشید 

 از جماعت از آن اجتناب کنید. در مساجد ونم ، بازار انجام می شود 

 : وجه دلالت حدیث

منظور وهدف از احلام بالغ وصاحبان عقل مراد است درصورت که در جماعت خنثی ها هم باشند   

از باب احتیاط در صف نماز در میان صبیان وخانم ها قرار می گیرند. زیرا جنسیت خنثی مبهم است  

) مؤنث.  مذکراست یا
4
) 

با قرار گرفتن در میان زنان نماز وی    با شد،  مؤنث بودن خنثی محتمل است. اگرمرد ،  . مذکر بودن2

) فاسد می گردد، نمازکسی که در مقابل وی قرار گرفته نیز فاسد می شود اگر زن باشد.
5
) 

احتمال زن بودن    چوننشود    باطلمردها وارد نشوند تا نمازشان  درصف   خنثی  حنفیه می گویند:  

، چون ممکن زن باشد،   وارد نشود نشود در میان زنان  باطل    برای اینکه نمازخنثی متصور است.  

  ؛ ری استحباب اعاده نماید   را اقامه نمود نماز خود را از   در صف زن ها نماز  خنثی  درصورت که

زیرا ممکن مرد باشد، اگر درصف مرد ها نماز خواند، نمازش کامل است ومردان طرف راست  

 
   159ص   1کاسانی، بدائع وصنائع فی ترتیب الشرائع ج  -1

عبدالله ابن مسعود، بن غافل بن حبیب الهذلی مشهور به ابن مسعود مفسر و محدث قرن اول  حافظ وحی که هفتاد سوره قرآن را مستقیما  -7
  از رسول الله شنیده است. 

   69صحیح المسلم ، کتاب الصلاة ، باب تسویةالصفوف واقامتها وفضل الاول الاول منها ص ا -3

 2006، عام 1،ط  163، ص  1د الحدادی العبادی الجوهرة النیرة شرح مختصر القدوری فی فروع الحنفیه ،ج ابوبکر، بن علی بن محم -4

 م دار الکتب العلمیه لبنان  

    441،ص  7الزیلعی، فخرالدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی تبیین الحقایق، شرح کنز الدقایق ،ج  - 5
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وچب پشت سر که در مقابل آن قرار دارد نماز های خود را اعاده می نمایند، زیرا زن بودن وی  

) محتمل است.
1
) 

ت خود قرار  حنابله می گویند: درصورت که خنثی تنها با امام باشد که امام خنثی را در طرف راس

به   باشد نمازش باطل نمی گردد  باشد اگر مرد باشد درجای واقعی خود قرار گرفته اگر زن  داده 

)استادنش همرای امام طوریکه بااستادنش بامردان نمازش باطل نمی گردد.
2
 ) 

خارج    به این معنی که هرو پای خود را از یک طرف   قعده خنثی در نماز مانند قعده زن ها است.

) دنبه خود را به  زمین می چسپاند زیرا این نوع نشست نزدیک به ستر است. و  ،د می ساز
3
) 

اتفاق دارند که نماز جمعه برای خنثی فرض نیست. ولاکن مستحب است. زیرا احتمال    ء فقهاجمهور

  مؤنث بودن وی قوی وظاهرهم باشد.حکم بر  زن مرد یا زن بودن متصوراست، درصورت که وصف  

حکم برمؤنث بودن وی نموده اند. لهذا نماز جمعه بروی فرض   ءبودن وی می شود. جمهور از فقها

 . ه وصف مرد بودن خنثی ظاهروعلایم آن آشکار باشد نمی باشد. درصورت ک

درین صورت نماز جمعه بروی فرض است اگرخنثی مشکل باشد بصورت قطع نماز جمعه بروی  

 فرض نمی باشد. 

 خنثی    مطلب سوم: امامت

که امامت خنثی صحیح نمی باشد اگرچه امامت برای خنثی هم    می گویند:  ء مذاهب اربعهفقهاجمهور

) باشد.
4
 است.ها چون امامت از جمله منصب و موقف مرد   (

در خنثی   بودن  احتمال زن  برخنثی زیرا  نیست همچنان  جایز  زنان  به  اقتداء مردان  همین رو  از 

گردید، اعاده نماز بروی  متصور است. اگرکسی برزن اقتدا نمود بعداً زن یا خنثی بودن وی  آشکار  

واجب است، اقتدای خنثی به خنثی هم ممنوع است. زیرا مذکربودن مقتدی و مؤنث بودن امام محتمل  

 است.

همچنان اقتدای خنثی به زن هم صحیح نیست، چون مرد بودن وی محتمل است. اما اقتدا زن به خنثی  

ه وظیفه مرد است تحقق یاقت در  زن، درصورت اول امامت ک  صحیح است. زیرا ممکن مرد باشد یا 

 و زن است که از دید شرع امامت زن برای زنان جایزاست. د صورت دوم مقتدی وامام هر

 
   267، ص 4المرغینانی، هدایه شرح بدایه المبتدی، ج  -1

   199، ص  2، ج 218، ص  1ابن قدامه،  المغنی ،ج  -2

 ۵2، ص 2النووی، المجموع لشرح المهذب، ج  -5

 87، ص   1فتوای هندی، ج  -4
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د، بنا بر عدم جزم در نیت، قضا نماز از وی  یمرد بودن وی اشکار گرد   اگربه خنثی اقتدا شود بعداً 

)
1
 ساقط نمی گردد.) 

اعاده نمازاست، اگر مرد پشت خنثی نماز  خواند دراین  اگرخنثی پشت زن نماز خواند، مأمور به  

) صورت هم مرد مأمور به اعاده نماز است.
2
) 

حنفیه ومالکیه می گویند: اگرخنثی به زن ها امامت کرد، دروسط زن ها قرار نمی گیرد بلکه از زن  

یرمذکربودن خنثی  مقابل زنها به تقد   ها مقدم می باشد، نماز وی فاسد می گردد، به قرار گرفتن وی در

) نماز زن ها هم فاسد می شود.
3
  همچنان تراویح  اامامت خنثی فرق نمی کند که نماز فرض ی :حنابله   (

خنثی در تراویح صحیح است در صورت که زنها وخنثی  برای  حنابله علاوه می کنند امامت زن ها

)د.  نقاری و مردان عوام باش
4
مالکیه می گویند: نص ودلیل مبنی بر امامت خنثی ها وجود ندارد.    (

اگرچه مقتدی ها هم خنثی   درست نیست، زیرا مرد بودن شرط است در صحت امامت، امامت خنثی 

) باشد در نماز نفل، زیرا امامت منصب مردان است.
5

   ) 

می گوید: خنثی که علامات مرجحه زن بودن دروی ظاهر گردیده باشد، کسانی که    (6)   سنحون ابن  

بر وی اقتدا کرده باشند، نماز های خود را اعاده می نمایند اگرچه وقت خارج شده باشد. اگرخنثی  

) علایم مرد بودن در وی غالب باشد نماز اعاده نمی شود.
7
شافعیه و مالکیه می گویند: اگرمردی    (

نثی نماز خواند، ازخنثی بودن آگاهی نداشت، بعد از فراغت ظاهر شد که مرد است، نماز  درعقب خ

اعاده نمی گردد.در نفس الامر نماز وی صحیح است. وعدم شک دروقت اداء برآنچه که سبب فساد  

آگاه    اود ازخنثی بودن  ناگرمردی درعقب خنثی نماز خواسبب بطلان نماز نمی شود.  نماز می شود 

کل بودن آن چیزی نمیدانست بعد از ادای نماز مرد بودن خنثی آشکار شد، مقتدی نماز خود  ازمش  بود 

می کند مثل شخص که درعقب کسی نماز خواند گمان می کرد که بی وضوء است ظاهر  نرا اعاده  

) شد که متوضی است در قول صحیح حنابله.
8
) 

 
  327ص    2الحاوی الکبیر ج الماوردی،  -1

 ا  390ص  2الماوردی، البیان فی فقه الامام الشافعی ج  -2

   8۵، ص   1فتاوای، هندی ، ج  -3

  ۵71، ص  2بهوتی، کشف القناع ، ج  -4

  235، ص   1الباجی، المنتقی شرح موطا، ج  -5

  6-  محمد بن عبدالسلام، بن سعید بن حبیب تنوخی قیروانی مشهور به ابن سنحون در قیروان تونس به دنیا آمد از جمله فقهاء مالکی است 
  326، ص   1دسوقی،  حاشیه دسوقی، ج –ا  671،ص   2المازی، شرح التلقین ،ج  -7

  248ص   6غایة المرام شرح ذوی الافهام ج  -8



91 
 

 در حج و احرام  مشکل خنثیحکم  مطلب چهارم 

 درمورد سفر خنثی درحج واحرام اختلاف دارند.  ءفقها

 . عدم جواز سفر: قول اول

وزنان    ازمردان  نه همراه گروه  برود،  به سفر حج  بدون محرم  نیست  جایز  است  مثل زن  خنثی 

ان  گروه زان  اگرچهدرصورت خنثی می تواند به سفر حج برود، که  محارم نسبی وی موجود باشد،  

 باشد.  هم 

فربرای خنثی شرط است ازباب احتیاط. طوریکه به زنان شرط است. که این  موجودیت محرم درس

) مالکیه  (1  ) رأی حنفیه 
2
) شافیه (

3
) وحنابله   (

4
 نیز می باشد  (

 قول دوم: جواز سفر با خنثی 

درقول دیگرش می گوید: سفرخنثی درحج جایز است که محرم مثل خواهرش    )رحمه الله( امام شافعی

) وی را معیت نماید. اما سفروی باگروه زن های بیگانه جایز نیست.
5
) 

  ء استدلال این گروه فقها

) دلایل حرمت سفر خنثی عبارت است از روایت عبدالله ابن عباس. 1
6
قال: جاء  ( مای الله عنه)رض  (

قال) ارجع فحج مع    ی الغزو کذا وکذا و إمرأتي حاجة النبی فقال یا رسول الله إنی کتب ف رجل إلی  

   (7)  إمرأتک( 

 ترجمه: برو باهمرای خانت حج نما. 

عبد الله ابن عباس روایت می کند ، مردی نزد رسول الله آمدند گفتند: من را درغزوه فلان وفلان   

نوشته اید، خانم من اراده حج را دارد. رسول الله فرمودن برو فریضه حج را باخانم ات اداکن. حدیث  

ایجاد شد.  دلالت بر تقدیم اهم امور متعارضه دارد. درمیان شرکت در جهاد و ادای حج تعارض  

 
  135ص  1هدایه شرح بدایه المبتدی ج  -1

   465ص   9العلیش منح الجلبل ج  -2

  88ص  7المجموع لشرح المهذب ج  -النووی  -3

الام القری مکه    ةجامع  487فقه الامام بخاری من جامع الصحیح الحج والعمره ص    الحمدانی، نزار بن عبدالکریم بن سلطان،   -4

 المکرمه

   88ص  7المجموع شرح المهذب ج -النووی  -5

  6-  عبدالله ابن عباس دانشمند امت اسلامی بچه کاکای پیامبر ملق ب به ابوالعباس بچه کاکای پیامبر بزرگ اسلام 
صحیح المسلم کتاب حج باب سفرالمرأة    561ص    3061صحیح البخاری کتاب الجهاد وسیر، با ب کتابة الامام امام الناس شماره حدیث    -7

 501ص  1341مع محرم إلی حج و غیزه شماره حدیث 
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پیامبر بزرگ سلام حج را نسبت به شرکت در جهاد ترجیح داده امر به ادای فریضه حج نمودند.  

 زیرا  ممکن است کسی دیگری در غزا قائم  مقام وی گردد این عمل در حج ممکن نیست. 

باخنثی حرام است چون احتمال زن بودن وی متصوراست، لهذا جایز نیست سفرخنثی    خلوت .    2

 حرم. بدون م

) جواز سفر خنثی برای ادای فریضه حج  با دوخانم ، قول شافعیه است.
1
) 

 : سفرخنثی با دوزن احتمال خلوت باهرکدام را درقبال ندرد. وجه دلالت

اولی وبهتر منع سفرخنثی است بدون محرم البته از باب احتیاط از قول به جوازسفر در صورت   

 ی جایز است بدون محرم به سفرحج و غیره برود. ظهورعلایم تغلیبی جانب ذکوریت برای خنث

 م  احکم خنثی در احر

می گویند خنثی مثل زن است درشرط وجوب حج ، لباس خنثی در احرام مثل لباس زن    ءجمهور فقها

 هاست. 

 ء دلیل جمهور فقها

احتمال زن یا مرد بودن زن محتمل است در صورت احرام ممکن سبب کشف عورت گردد، زیرا    . 1

مونث بودن وی    پوشیدن لباس دوخته شده در وقت عذر برای مرد ان هم  جایز است، احتمال مذکریا

 ر است. ذ قوی ترین ع

، ترک ستر برای خانم در هیچ وقت احرام وغیر  رپوشیدن لباس دوخته شده بهتراست برای ست  .2

   . احرام

واحرام ندارم، پوشیدن لباس دوخته شده  می گوید: علم به لباس خنثی در حج  )رحمه الله( امام یوسف 

دروقت احرام برای مردان ممنوع وبرای زنان جهت سترعورت ، واجب ولازم گردیده است. ازین  

به لنگ)ازار( ورداء ازآنجاکه هرو جانب مساوی است امکان   اکتفا  جهت حرام است برای خنثی 

ی در تمام احوال درحج مثل  ترجیح یک جانب ممکن نیست بخاطر رعایت جانب احتیاط، حکم خنث

زن است. برای خنثی جایزنیست اعمال مربوط به مرد هارا انجام دهد. چون بلند کردن صدا به تلبیه،  

رمل، اضطباع، حلق، سعی  بهتر است که خنثی از طرف شب طواف وسعی نماید. اگرروزطواف  

) اکند که  ازمرد ها وزنان دور باشد.ف نمود طوری طو
2
)  

 
  88ص   7النووی المجموع شرح المهذب ج  -1

   53ص  2المجموع شرح المهذب ج -النووی  -2
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خنثی در حالت احرام روی یاسر، یکی را پوشانید برای وی فدیه لازم نمی گردد.  درصورت  اگر  

بنا بر احتما لباس دوخته شده جمع نمود،  مذکریا    لکه بین درمیان پوشانیدن سر، روی، وپوشیدن 

)مؤنث بودن خنثی ، به اتفاق مذاهب اربعه فدیه بروی واجب می گردد.
1 

)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    43النووی محی الدین الشافعی متن الایضاح فی مناسک ص  -1
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 از فوت  بعد خنثیغسل  مبحث چهارم: حکم 

اینمبحثدارایسهمطلببودهکهذیلاًبیانمیگردد.

)حکم غسل میت: غسل میت به نزد حنفیه واجب است.
1
، مالکیه دریک روایت و شافعیه، حنابله  (

) اند.ازجمله فرض کفایی دانسته اند. دریک روایت دیگر مالکی ها از جمله سنت کفایی گفته 
2

   ) 

 . مطلب اول:غسل خنثی

 در مورد غسل خنثی مشکل دیدگاه یک سان ندارند، دیدگاه ونظریات شان متفاوت است.  ءفقها 

غسل خنثی در حال صغرمردان وزنان هردو میتوانند غسل دهند.طوریکه نظرو لمس خنثی در     

) وقت صغر مجاز است.
3
). 

 درمورد غسل خنثی در حالت کبر ومراهقیت، سه قول و نظر دارند.  فقهاء 

 قول اول: تیمم خنثی 

حنفیه می گویند: برای مردان وزنان جایزنیست که خنثی مشکل را غسل دهند بلکه با خرقه خاک  

) آلود تیمم داده می شوند.
4

  ) 

) نیز می باشد. (6)رذ وابن من(5)  سعید بن مسیب   اهل عراق قول 
7

  ) 

) شافعیه بنابر حکایت عبدالله الزبیری توجیه نموده اند که این قول اهل عراق، حنابله بنا برقول اصح
8
)    

 

 

 

 

 
   299، ص  1بدائع وصنائع فی ترتیب شرائع، ج -کاسانی، علاء الدین، ابی بکر بن مسعود  -1

 194،ص 2ابن مفلح، الفروع، ج،  -332، ص ، 1الشربینی، مغنی المحتاج، ج،  – ۴07، ص، 1حاشیه الدسوقی، ج الدسوقی،  -2

   1۵1، ص 2الجمل، حاشیة الجمل، ج  – ۴۵1نهایت المحتاج، ص، -الرملی، شمس الدین ابی العباس احمد بن همزه ابن  شهاب الدین،   -3

البابرتی، اکمل الدین محمد    –   ۴۴3، ص،    7الزیلعی، جمال الدین ابی محمد عبدالله بن یونس الحنفی، تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق، ج،    -4

ه دار الکتب    1۴28  1، ط    ۶07ص    ۶ه( العنایه شرح الهدایة ، تحقیق: ابو محروس عمرو بن محروس ، ج  78۶بن محمود الحنفی )ت:  

 العلمیه، لبنان  

  5-  سعید بن مسیب بن حزن قرشی مخزومی از جمله تابعین و فقهای هفت گانه مدینه منوده بود 

  6-  ابوبکر محمد بن ابراهیم بن منذر نیشابوری دانشمند و فقیه سده چهارم شافعی مذهب بوده  
 119،ص، 1النووی، روضـ الطالبین،ج،  – 18، ص، 3الماوردی، الحاوی الکبیر ،ج  -7

  ۵2۶ص  2ابن قدامه،  المغنی ج  -8
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 ء استدلال این فقها

: بنابر مجهول بودن جنسیت خنثی مشکل جایز نیست مردان وزنان وی را غسل دهند زیرا  دلیل اول

ممکن است مرد باشد، دیدن جسم مرد برزنان حرام است همچنان ممکن است زن باشد که نظر مردان  

) به جسم وی حرام است.  
1

 ) 

دوم  ولکن  : دلیل  نمی شود،  منتفی  موت حرمت  به  است،  حرام  نظربه عورت  بنابراصل    دراصل 

ضرورت نظربه جسد میت دروقت غسل مباح است. درصورت که میت خنثی مشکل باشد جنس  

خنثی که در خنثی بودن باهم مساوی باشند. چون  جنسیت وی معلوم نیست که از جمله مردان است  

) یا از جمله زنان، همه مردان وزنان در غسل وی معذورند. ازین روتیمم داده می شود.
2

   ) 

زن هردو میتوانند صرف روی    : روی وهردودست مرد وزن ازجمله عورت نیست، مرد و سوم دلیل  

ودست را ببینند، ولاکن جسد جایز نیست نظر به جسد زیرا ممکن است مرد باشد زنان از دیدن جسد  

وغسل وی معذورند. همچنان ممکن است زن باشد درین صورت مردان  ازدیدن جسد وغسل وی  

) معذورند.
3

  ) 

بدون خرقه   دهد  تیمم  وی  ذیرحم  از  یکی  که  بهتراست  یازن،  باشد  مرد  دهنده  تیمم  کند  نمی  فرق 

) درصوت که تیمم دهند اجنبی باشد صرف باخرقه خاک آلودآنهم با پوشانیدن چشم، تیمم می دهد.
4

   ) 

دهند    به آنهم بهتراست تیمم   حنابله می گوید: مردان وزنان هردو درغسل میت خنثی مشکل معذورند،

) مرد باشد بخاطر فضیلت ذکوریت.
5

    ) 

   خرید کنیزبرای غسل میت خنثی قول دوم:

 خرید کنیزبه منظورغسل خنثی  

خریده  ازمال خودش    کنیز  است که   ر درصورت که وجود کنیز ممکن باشد براب : د مالکی ها می گوین

 باشد، یا مال بیت المال ویا مال مسلمین، غسل دهد.  شده 

 
الماوردی،    -443، ص، 7الزیلعی، تبیین الحقایق شرح کنزالدقایق،ج،   -328، ص،     7بدائع وصنائع فی ترتیب شرائع، ج،  -کاسانی،    -1

 18الحاوی     الکبیر ، ج، ص، 

  10۵، ص  30سرخسی، مبسوط ،ج  -2

   18، ص 3الماوردی، الحاوی الکبیر، ج  -3

  372، ص   3ابن نجیم، غمز العیون البصائر شرح کتاب الاشباه والنظائر، ج  -4

  ۵2۶، ص  2ابن قدامه، المغنی، ج   – 327، ص  1ات، ج شرح متهی الارادبهوتی،  -5
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دلیل روشن است اگرخنثی مرد باشد، دیدن جسد مولا برکنیزحرام نیست. درصورت که خنثی زن  

باشد درجنس هردویکی هستند ولاکن در وصف مخالف. درقت غسل باید سترمراعات گردد هرگاه  

) سترممکن نبود درین صورت تیمم داده می شود.
1

   ) 

   قول سوم: غسل از بالای ثوب

خنثی مشکل از بالای ثوب  غسل داده می شود، غسل دهنده از روی احتیاط چشم خود را دروقت  

محرم باشد در نظر    غسل دهندهغسل دادن بپوشاند. درمیان اجنبی و محرم تفاوت است درصورت که  

به جسم میت احتیاط را مراعات می نماید، لاکن نظر اجنبی به جسم میت حرام است. این رأی شافعیه  

) ، حنابله درروایت دوم 
2

) قول حسن و اسحاق است. ( 
3

  ) 

 ء استدلال این دسته ازفقها

یث رسول الله  1 حد  علیم وسلم).  امتی غسل  قال)    ( صلی الله  علیها  فرض علی  والصلاة  موتاهم 

 فرض گردانیده شده برامتی من شستن مردگان شان وادای نمازه جنازه ودفن آن. ترجمه: ( 4) (ودفنها

: فرضیت  غسل میت بر همه مسلمین اعم از مرد وزن مخاطب اند بر غسل میت هرگاه  وجه دلالت

بعضی از مسلمین به غسل میت مبادرت ورزند فرض از دیگران ساقط می شود درصورت که گروه  

 ازمسلمین به انجام غسل میت اقدام نکنند همه مسلمین در حرج می افتند.   

. ولاکن درفعل وعمل از هم فرق دارند. فرض های کفایی  فروض عینی وکفایی در ابتدا مشترک اند 

 ذمه دیگران ساقط می گردد. از درفعل وعمل برعهده همه لازم نیست، با انجام گروه از مسلمین 

 اما فروض عینی  با امتثال وانجام گروه از مسلمین از عاملین ساقط و از دیگران ساقط نمی گردد. 

نسبت به تییم غسل    رو  در حکم تحریم  مساوی اند از همین  . غسل وتیمم از جهت لمس ومباشرت 2 

 بهتر واولی است. 

ود، مکان  ش ت مساوات درمیان غسل وتیمم مستحب است خنثی درقمیص اش غسل داده شبادرنظردا 

 غسل وی تاریک باشد تا جسد میت مشاهده نشود. 

دا را باشند برابراست که  غسل خنثی توسط کسانی انجام می شود که توان ومهارت را انجام غسل را  

 زن.  مرد باشد یا 

 
  ۴33، ص   ۶الحطاب، مواهب الجلیل ،ج  -1

  ۶19، ص   1النووی، روضة الطالبین، ج  – 239، ص   2البجیر می، علی الخطیب ، ج   -2

 ابن قدامه، – 451،ص 2المحتاج، ج الرملی، نهایة  -2۶7، ص  2الاسنوی،  ذکریا الانصاری،   المطالب شرح روضه الطالب ،ج  -3

    18، ص  3الحاوی الکبیر، ج الماوردی،  -4
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شافعیه می گویند: قول اصح  در جواز غسل میت خنثی این است مردان و زنان بنا بر ضرورت از  

 روی استحباب، غسل دهند طوریکه در حالت صغر برای مردان و زنان، یکجا مجازبودغسل دهند. 

هرکدام جایز است که غسل دهند بادر نظرداشت  . جواز غسل خنثی مردان وزنان مساوی اند  برای  1

 حالت صغر. 

 .خنثی درمواجه بامرد زن است ، در مواجه زن مرد است.2

 . ازترکه خنثی کنیز خریده شود به منظورغسل وی  3

زن است غسل نمی دهد مگرمرد یا زن اجنبی که این رأی را ابن صباغ نیز    . خنثی مثل مرد یا۴

 (    1) برگزیده است.

. بهتراست به یک مرتبه غسل اکتفا شود، نیاز و ضرورت به تکرارغسل دو یا سه بارنیست، بدون  ۵

وضوء که این رای اسنوی نیزبوده، غسل خنثی مثل تیمم ضروری است، ضرورت به غسل واحد  

 (      2) مرفوع می گردد.

 رأی ابوزید نیز چنین است. مستحب است که غسل دهنده مهارت لازم برای انجام غسل داشته باشند،  

 مناقشه وترجیح 

مناقشه قول اول:جواز تییمم  جسم میت خنثی بنا است به حرمت نظر به جسد خنثی ، حکم حرمت  

نظر به جسد میت در تییم باقی است، محل تییم وجه )روی( وهردو دست است تازراعین، عورت  

 زن در زراعین مثل عورت در سائر بدن است.  

لَاةُ عَلَیْهَا وَدَفْنهَُاول سوم: رد برحدیث )مناقشه ادله ق تيِ غَسْلُ مَوْتاَهَا وَالصَّ  ( فرُِضَ عَلَى أمَُّ

.حدیث محمول است بر صورت وجوب غسل توسط محرم ، یا جنس انسان معلوم باشد، درصورت  1

است  که جنس انسان معلوم نباشد مثل خنثی جانب احتیاط مراعات می گردد زیرا ستر عورت مقدم  

 به اباحت نظر به جسد خنثی مشکل. 

. این حدیث به همین لفظ کدام اصل و اساس ندارد. در کتاب های حدیث ذکر نشده صرف فقها در  2

 ماوردی این حدیث را درکتاب خود نقل نموده است.  کتاب خود ذکر نموده اند. 

 .غسل بدون لمس سبب پاکی و دور ساختن نجاست نمی گردد. 3

 

 

 
 229،  ص2البجیرمی علی الخطیب، ج  - 619، ص   1النووی، رو ضة الطالبین، ج  -1

  152، ص،   2الجمل، حاشیة الجمل، ج،  -2
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 ترجیح

به نزد باحث در مورد غسل میت خنثی قول سوم رأی ونظر شافعی وحنبلی است. زیرا    راجح  رأی   

تِي غَسْلُ مَوْتاَهَا وَالصَّلَاةُ عَلَیْهَا وَدَفْنهَُاغسل میت فرض کفایی وموافق حدیث است)   ( 1) (فرُِضَ عَلىَ أمَُّ

ت کماکان در تییم هم  جواز تییمم جسد میت خنثی بنا است بر حرمت نظر به جسد میت واین حرم

 (2) باقی است. تیمم وغسل در حکم مساوی اند، لهذا غسل بهتر و اولی است.

 مطلب دوم: تکفین خنثی 

مستحب است  این گروه فقهاء می گویند:    ( 3) اتفاق درند، تکفین میت فرض کفایی است.  ء فقهاجمهور

) که میت خنثی در پنج تخته کفن شوند مثل کفن زن ها.
4
) 

باشد که دو لباس اضافه شد،  مرد  ، اگر  می گردد   دلیل جمهور اگرمیت خنثی زن باشد به سنت عمل 

حیات اگر تعداد لباس  حال    عمل مباح است. کفن میت خنثی در پنج ثوب  به اعتبار حیات است. در

ر  زن ازسه بالا باشد مانع شرعی وجود ندارد همچنان بعد از مرگ، اگرمیت خنثی زن باشد دراختصا

) می گردد. زیرا کفن زن مطابق سنت پنج ثوب است.  سنت  کفن به سه عدد ترک 
5
)   

 در محل وقوف امام حین ادای نماز جنازه خنثی دیدگاه یک سان ندارند.  ءفقها

امام شافعی میگوید: امام حین ادای نماز جنازه برخنثی در مقابل بطن میت چون میت زن قرار می  

) گیرد.
6
) 

) د: بهتراست امام درمقابل شانه های میت قرار گیرد.مالکی ها می گوین
7
) 

اگر میت مرد باشد، امام در مقابل سر او بایستد و اگر زن باشد در وسط جنازه قرار بگیرد خواه   

باشد امام کنار سر او بایستد و اگر    سال. بنابراین، اگر میت پسر بچه   بزرگ سال باشد و خواه خرد 

)ٰ    .مقابل وسط او بایستد ای باشد در دختر بچه  
8

(         

 
اسناد در کتاب های فقه نقل نموده اند ماوردی در کاب خود نقل  ر کتاب های حدیث این حدیث استراج نشده است بعضی از فقهاء بدون د -1

  انوده است گرچه از لحاظ مفهوم صحیح است ولاکن درست نیست هرآنچه مفهوما درست با شد به پیامبر نسبت داده شود
  526، ص  2ابن قدامه ، المغنی، ج  -2

 البهوتی،   -332،ص1الشربینی، مغنی المحتاج، ج-306، ص1کاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج -3

     البهوتی، –  ۵2، ص،  2النووی، المجموع شرح المهذب، ج    -730، ص    2السرمدی، مجمع الانهر شرح ملتقی الی الملتقی الابحر،ج    -4

  33۶، ص   1شرح منتهی الاردات، ج

 535، ص 13العینی، البنایه شرح الهدایه، ج  -372، ص 3الحموی،  غمزالعیون شرح کتاب الاشباه والنظائر، ج  -5

  58، ص   2العمرانی، البیان فی فقه الشافعی، ج   -6

  433، ص   2الحطاب، مواهب الجلیل، ج  -7

   102ابن عثیمین، فتاوی در احکام جنائز، ص  -8
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حکم گذاشتن جنازه خنثی به ترتیب، بنا با رعایت اصل احتیاط ،جنازه خنثی حین ادای نماز جنازه   

نسبت به زن ها مقدم است، اما از جنازه مردها و صبیان مؤ خر است، زیرا مرد بودن وی محتمل  

)است.
1
) 

جنازه زن و خنثی به امام نزدیک باشد. ا زا ین که جنسیت خنثی  بهتر است جنازه مرد  نسبت به  

دد میان زن و مرد است. براین اساس اول جنازه مرد دوم جنازه خنثی سوم جنازه زن  رمبهم و مت

) گذاشته می شود.
2
) 

 مطلب سوم: دفن خنثی  

  (3).اتفاق دارند، دفن میت فرض کفایی است  ءفقها 

یان، بعداً خنثی  باگرخنثی ها بنابرعذر دریک قبربا دیگران دفن شدند، بالترتیب اول مردان، بعداً ص 

 زنان، اعتباربه حالت حیات شان.  اً و بعد 

قبرواحد بنا  درمیان شان حایل ازخاک کذاشته می شود، تا حکم دوقبر را گیرد. جوازدفن اموات در  

 درحد غزوه احد امرنمود به دفن شهدای  در قبر واحد.  ) صلی الله علیه وسلم( بر عمل رسول الله

مردها در قریب قبله قرار داده می شوند، بعداً خنثی بعد صبیان بعد ازان زنان زیراجهت قبله اشرف  

) است مردان به مزیت مرد بودن به استحقاق آن سزاوار ترند.
4
) 

  

  

 
القرافی، الذخیرة فی فروع المالکیه،ج  -322ابن نجیم ، الاشباه والنظائر، ص  -328، ص  7ی ترتیب الشرائع، ج  کاسانی، بدائع وصنائع ف  -1

ه(، مختصرالافادات و زیادات    1083-1006ابن بلبان محمد بن بدرالدین دمشفی)  -۵2،ص، 2النووی: مجموع شرح المهذب، ج، –  297ص،   2

 ، دار البشائرالاسلامیه بیروتسس 1998 عام 1، ط  183تحقیق: محمد بن ناصر العجمی، ص

  107،ص   30سرخسی، مبسوط ، ج،  -2

   612، ص 1النووی، روضة الطالبین، ج  -  307، ص  1الد سوقی،  حاشیه دسوقی، ج  –  318،ص،  1کاسانی، بدائع وصنائع، ج،  -3

  107، ص  30سرخسرخسی مبسوط،، ج  -4
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 فصل چهارم

   احکام خنثی در مسائل

 احوال شخصی 

ی                مبحث اول: ازدواج خنث  

       مبحث دوم: تحریم با رضاعت خنثی

                 مبحث سوم: حضانت خنثی

                مبحث چهارم: میرا ث خنثی
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 مبحث اول: حکم ازدواج خنثی

 ذیلاً بیان می گردد. این مبحث دارای دو مطلب بوده که 

 ً ً  مطلب اول: مفهوم ازدواج لغتا    واصطلاحا

 اولاً: معنی لغوی ازدواج

 ازدواج در لغت به معنی ضم، جمع، جفت شدن، پیوستن، نکاح و جماع اطلاق میشود.  

    ابن منظوردر کتاب لسان العرب ازدواج  را در لغت به معنی اقتران وارتباط نیز تعبیر نموده است 

 ( 1) .( زوج الشی ء و زوجه إلیه  قرنه به)طوریکه عرب ها می گویند 

 . د ترجمه: جفت ساخته شد چیزی و جفت ساخته شد به چیزی که به آن نزدیک ش

الزوج و شکل له نظیر کالْصناف و الاوان، او  )  را این گونه تعریف نموده است   از ازدواج   فیومی 

 (2)( .والذکر  والانثی  ولیل و النهار و الحلو والمر یکون له نقیض کالرطب والیابس 

رنگ ها همچنان زوج دارای نقیض    برای زوج وشکل نظیرومانند است، مانند صنف ها و ترجمه:  

 شب و روز، تلخ و شیرین.  خشک، مذکر  و مؤنث،  است، مانند تر و 

 معنی اصطلاحی ازدواجثانیاً:

متقدم ومعاصر تعریف های گوناگون    ءافاده می کنند فقهاازدواج و نکاح که هردویک مفهوم را   

 د. ننمود اند که ازلحاظ لفظی تفاوت دارد ولی از لحاظ محتوا ومفهوم یک مفهوم را افاده می کن 

اینگونه تعریف نموده است. )نکاح یا ازدواج  عبارت است    ازدواج را  ) رحمه الله(   امام ابوحنیفه 

زوجین وقت جماع    (رع ازوطء تعبیر به نکاح شده است جمع مخصوص )الوطء( درش  ازضم  و

   می شوند   شوهر با هم می چسپند که هما نند یک شخص واحد   باهم جمع می شوند هرکدام زن و

 وگاهی  واژه ازدواج و نکاح مجازاً در عقد اطلاق می گردد.

) هرگاهازدواج یا نکاح مطلق ذکرشود، به نزد شرع همان وطء است(.
3
) 

 الاختیارتعریف حنفیه نیز برگزیده است. صاحب 

 
 ابن منظور  293ص   2لسان العرب فصل الزای ج  -1

 فیومی  258ص المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر -2

 الموصلی   93ص  3الاختیار لتعلیل المختار ج   -3
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به تعبیردیگر ازدواج عبارت از عقدی است که که شارع شریعت آنرا جهت مباح ساختن بهره    یا

  یکدیگر وضع نموده است. در اصطلاح حقوق دانان، ازدواج عبارت   برداری هر یک از زوجین از

 رابطه بین زن و شوهر جهت تشکیل خانواده.  از است،

ماده   نموده است، مطابق  این گونه تعریف  ازدواج را  افغانستان  قانون مدنی  قانون مدنی   (60)در 

عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و   افغانستان: ازدواج

ست  ای اسنت حسنه   ازدواج یا به عبارت دیگر   .آورد ها را میان طرفین به وجود می حقوق و سنت 

 شود. که موجب تکامل و آرامش زن و مرد در کنار همدیگر می 

 مطلب دوم: حکم ازدواج خنثی 

ملحق به مرد است یا به  یا زنانه    بنا برظهورعلایم مردانه  ،  دو حالت خارج نیست   ازدواج خنثی از 

 امکان جنس سوم بودن متصور نیست. ، زن

بنابر ظهور علایم مردانه ملحق بر مرد   احکام ازدواج مرد بالای آن    ،بود اگر خنثی غیر مشکل 

 (1)  گردد میگردد. با ظهورعلایم زنانه ملحق به زن است احکام زن بالای آن تطبیق میتطبیق 

می گوید: اگرخنثی غیر مشکل قبل از ازدواج علایم ممیزه آن ظاهرگردد.    )رحمه الله(امام شافعی

ً  است درمورد ازدواج ونکاح صاحب اختیار ) نها متنفرند.آمردم از ازدواج ونکاح به  زیرا طبیعتا
2
) 

 به سه قول،اختلاف دارند.   ءدر صورت که خنثی مشکل باشد، فقها

 علایم ممیزهموقوف است به ظهور  صحت ازدواج :قول اول

عقد با خثی ازحیث صحت وبطلان  ازداواج موقوف است به علایم ممیزه آن  )   (3) :  حنفیه می گویند  

 . (که علایم ذکوریت و أنوثیت ظاهرگردد 

 دلیل  حنفیه:  

 . وطء است نمی کند عبارت ازافاده ملک استمتاع که  با خنثی ازدواج ونکاج  . 1

 استمتاع درخنثی منتفی است.  است، استمتاع )وطء( ازفرج. اهداف اساسی ازدواج ونکاح 2

وف است به ظهورعلامات  ق اساس اگرخنثی با مردی یا زنی نکاح کند صحت نکاح وی موهمین  به  

 زن، اگر خنثی به خلاف صنف خود ازداوج نموده نکاح صحیح است.  ممیزه که مرد است یا 

 
   677ص  6ابن قدامه عبد الله بن احمد بن محمد مقدسی ، المغنی ج  -1

 203 3الشربینی شمس الدین محمد بن أحمد ، مغنی المحتاج ج  -2

 

 402ص   9ح کنزالدقایق ج الطوري، عبد القادر بن عثمان تکملة بحرالرائق شر- 106ص  30لسرخسى، شمس الدین، المبسوط ج  ا -3
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محل   انکاح باطل است زیر ،واج نموده است ازد  خود موافق  باجنس ظاهرشد که بعداز ازدواج خنثی

 نکاح نیست. 

اگرخنثی به خنثی دیگر ازدواج نمود، صحت نکاح در این صورت هم موقوف است به ظهور علامات  

) اگر علامت ظاهر گردید که به جنس مخالف ازدواج نموده نکاح صحیح است.
1
) 

وی  ظاهر شد حکم به صحت نکاح می شود از    ن اگر پدرخنثی به او زن گرفته بود علامه مرد بود 

 لحظه عقد زیرا هرو طرف محل نکاح است. 

در صورت که پدرخنثی او را به شوهرداد علامه مرد بودن وی  ظاهر شد نکاح باطل است چون  

) محل نکاح نیست.
2
) 

 خنثیبطلان نکاح  قول دوم: 

رأی   )رضی لله عنها( (5)  ودر روایت میمونه   (4) ه و شافعی   (3) ه مالکی : عبارت اند از صاحبان این قول 

) حنابله نیز می باشد.
6
) 

از دو جهت، زن هم گرفته نمیتواند وشوهر هم کرده نمیتواند. تا اینکه وضعیت    ،نکاح خنثی باطل است 

وی ظاهر گردد. در صورت که علایم مردانه وی ظاهر گردید جنسیت تعین بازن ازداج می کند،  

 میتواند شوهر کند.   می گردد، تعیین وی   اما در صورت که علایم زنانه وی ظاهر گردید جنسیت 

 ء دسته از فقها دلایل این 

) . علایم و نشانه مبنی بر اباحت ازدواج خنثی ظاهرو متحقق نیست.1
7
) 

. حالت خنثی شبیه است به کسی که دخترش در میان گروه دختران اجنبی باشد و دختر خود را  2

تشخیص کرده نتواند که در این صورت همه دختران برای وی حرام است تا که حال ایشان معلوم و  

 . روشن گردد 

 
الطوري، عبد القادر بن عثمان تکملة    -  61ص    4ابن عابدین، علاء الدین محمد بن محمـد أمـین بـن عمـر رد المختار علی الدر المختار ج    -1

 402ص   9بحرالرائق شرح کنز الدقایق ج 

 322والنظائر ، ص ابن نجیم ، الاشباه - 106ص  30لسرخسى، شمس الدین، المبسوط ج  ا -2

  432ص   6الحطاب ، مواهب الجلبل ج  – 238ص   2الصاوی ، بلغة السالک ج  -3

  23ص  3الشربینی، مغنی المحتاج ج  -4

امالمومنین،میمونه)رضی(اخرینهمسررسول)ص(بود؛میمونهبنحارثابنحزن،ابنبجیر،ابنهزم،ابنروبیه،ابنعبدالله،ابن

  5 - هلال،ابنعامر،ابنصعصعههلالیه،خواهرامفضلهمسرعباس،خالهخالدابنولیدوخالهابنعباسرضیاللهعنهمااست.

  678ص   6ابن قدامه ، المغنی ج  -6

 مرجع قبلی همان ج همان صفحه   -7
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ازدواج با وی جایز نیست تا وضعیت    (زن  مرد و). بطلان نکاح  خنثی برای هردو جنس است  3

مرد ازدواج کند ممکن مقابل    خنثی روشن گردد، اگربازن ازدواج کند ممکن مقابل زن باشد، اگربا 

) مرد باشد.
1
)   

ج وی  دوااز  حامله گردد   کند به اعتبار مرد بود ازدواج  ،  زن بودن خنثی  و   نمرد بود عدم علم به    .4

زیرا حمل علایم قطعی زن بودن است، اگر به اعتبار زن بودن از دواج کرد    ، در اصل باطل است 

ولاکن علایم مردانه در وی ظاهرشد طوریکه مقابل از وی بار دار شد، باردار ساختن علایم قطعی  

)مرد هاست، ازین رو ازداوج وی در اصل باطل است. 
2
) 

) تصور است.. زوج ، زوجه، اب، أم ، جد وجده بودن خنثی مشکل غیر م 5
3
) 

 به اظهارات خنثی رجوع قول سوم: 

)خرقی  
4
گوید، به اظهارات  خنثی مراجعه می شود اگرمدعی مرد بودن بود که طبق طبیعت  می    (

صورت مدعی زن    رتمایل به زن ها داشت مانع ازدواج وی منتفی است میتواند بازن ازدواج کند، د 

بودن بود مطابق طبیعت تمایل به مرد ها داشت زن است مانع برای از دواج وی وجود ندارد میتواند  

 (5) .این قول حنابله نیز می باشد  ،با مرد ازدواج کند 

 وجه دلالت:  

رسید ن به حقیقت خنثی مشکل ممکن نسیت مگر به مراجعه به آن، سخن وی قابل قبول است طوریکه  

سخن زن ها در مورد حیض و عدت شان قابل قبول است، چون حالت خنثی ایجاب می نماید که  

 (6) .علاقه داشته باشد ازدواج نماید   زن  مطابق میلی نفسی به مرد یا

ازدواج کرد بعد از آن    نبه اعتبار زن یا مرد بود   نثی بنابراین اگر خثی مطابق اظهارات و میل خ 

سخن وی شنیده نمی شود، ازدواج مجدد وی بر خلاف ازداواج اول صورت نمی    ،خلاف آن را گوید 

 گیرد.  

 
 606ص  3ابن منجی ، الممتع فی شرح المقنع ج  -1

   214، ص  16النووی ، مجمع شرح المهذب ، ط  -2

 238، ص  2الصاوی، بلغة السالک لاقرب المسالک علی الشرح الصغیر ج  -3

  4-  ابوالقاسم، عمر بن الحسین  بن عبدالله مشهور به خرقی فقیه حنبلی صاحب مختصر الخرقی علی مذهب الامام احمد بن حنبل 
  677ص   6ابن قدامه ، المعنی ج  -5

   778مرجع قبلی ص  -6
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ادعای مغایر اظهارات اولی دروغ پنداشته می شود چون اظهارات، متناقض است، به اظهارا ت تازه  

) وی توجه نمی شود مثل انکار بعد از اقرار است.
1
) 

خنثی بازن ازدواج کرد، بعد ازان ادعای زن بود را نمود، نکاح فسخ می گردد چون اقرار به  اگر  

 از ذمه وی شنیده نمی شود.  ، بطلان نکاح کرد، اظهارات وی درمورد سقوط مهر

مدعی مرد بودن شد بنا برحفظ حق غیر که شوهر وی است     بعد  اگرخنثی با مرد ازدواج نمود،  

خلاف صورت اول که حق برای خنثی است باظهارات اقرار ازحق خود    نکاح فسخ نمی گردد، به

) تنزیل نمود. 
2
) 

 مناقشه دلیل قول اول  

. حنفیه می گویند: صحت ازدواج بنا است بر تعیین جنس، درصورت ازدواج  به غیر جنس انجام  1

دراین صورت عقد  زوجه( از جنس عاقد است،    که معقود علیها )زوج یا   شد شود، بعد ازان ظاهر

در غیر محل آن صوت گرفته است، بنابر توضیحات فوق ازدواج    د نکاح ازابتدا باطل است. یعنی عق

 خنثی قبل از تعیین جنسیت جایز نیست. 

. اگر خنثی به میل ورغبت خود اظهار بر مذکریا مؤنث بودن نمود، از دواج وی به غیرجنس اش  2

خنثی مراجعه و سوال از خنثی است که تمایل مردانه    صورت می گیرد. ضابطه وقاعده در ازداج

زن    دارد یازنانه بنابراین لازم وبهتر است قبل از ازدواج ازوی سوال شود که تمایل به مرد دارد یا

 ت وی اگر تمایل به مرد داشت زن است واگر تمایل به زن داشت مرد است.امطابق اظهار

 مناقشه دلیل قول دوم: 

مردود وغیر موجه    ونقلاً   عی ها مبنی بر عدم جواز نکاح خنثی مشکل عقلاً دلیل مالکی ها وشاف . 1

 است.

) شوکانی
3
کسیکه دارای فرج  مانند  فرج مرد یا فرج زن باشد همرای تمیز وتفکیک    می گوید:  (

فرض از لحاظ قوت منفعت چون بول وغیره خود علایم ممیزه برای تعیین جنسیت است که سبب  

) جواز از دواج نیز می باشد.
4
) 

 
   606، ص  3ابن المنجی ، الممتع فی شرح المقنع،   -1

 606ص  3ابن مفلح ، الفروع ج  –  678، ص 6ابن قدامه ج ،  -2

  3-  محمد بن علی بن عبدالله معروف به امام شوکانی در صنعانی  یمنی در آغاز مقلد مذهب زیدیه بود وبعدا خود به اجتهاد روی آورد
4

 دار ابن حزم بیروت  355ص  ، الشوکانی ، محمد بن علی بن محمد بن عبدالله ، السیل الجرار المتدقق علی حدائق الازهار  -
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مذکریا    . پدر، مادر، جد، وجده بودن همه درخنثی متصور است، مسلم است که بنابر اغلبیت علایم 2

مؤنث بودن وی تعیین محتمل است، طورریکه به اظهارات ومیل خنثی تعیین جنسیت صورت می  

 گیرد. 

 مناقشه دلیل قول سوم: 

، دلیل حنابله مبنی بررجوع به اظهارات خنثی موافق شرع وقوانین وضعی  است حنابله  دیدگاه  ترجیح  

بشراست بنا برعلایم اغلبی از مذکر  است. زیرا بشراز دو نوع مذکر ومؤنث خارج نیست. خنثی هم  

زن( درفصل دوم با دلایل محکم ازقرآن    ومؤنث خارج نیست که انحصار بشر دردو نوع )مرد و 

زن بودن    یکی از دلایل تعین جنسیت وی اقرار است، اگرخنثی برمرد بود یا   طورمفصل بیان شد. 

 خود دلیل روشن است.   اقرار نمود، به اقرار واظهارات وی در تعیین جنسیت وجواز نکاح

اگراقرار برمرد بودن نمود به اقرار وی اعتبار داده می شود ازداوج وی جایزاست که با یک زن  

منحیث یک زن اعتبارداده می شود جایزاست   اواقراره زن بودن نمود ب  ازدواج نماید، اگراقرار بر 

 بار نیست. قرار رجوع وی قابل سمع واعتانماید. بعد از   که با یک مرد ازدواج  

 ترجیح: 

 بادلایل شان بیان شد.  مبنی برجواز وعدم جواز ازدواج خنثی نظریات فقهاء 

 مشکل است. غیر باحث بنابردلایل ذیل اباحت ازدواج خنثی  نظر و دید گاه 

ازآن تذکر داده اند اگرعلایم  ء  . تعیین جنسیت خنثی مشکل بنا است برظهور علامات، طوریکه فقها1

یامؤنث بودن ظاهر شد ملحق به جنس اصلی می شود، احکام جنس ملحق شده بروی تطبیق  مذکربود  

 می گردد. 

مبنی برعدم جوازازدواج  خنثی بردلایل از کتاب الله، سنت واجماع بنا نیست، دلایل    ءیدگاه فقهاد .    2

 ذکرشده  بر عدم جواز ازدواج خنثی دلایل صحیح والزام آور نیست. 

. درصورت که حالت خنثی به علایم ظاهر نشد، به اقرار وی مبنی برتعیین جنسیت وی اعتبار  3

به اظهارات واقرار وی اعتبار داده می    داشت،  تمایل به زن بود،  مرد بودن  مدعی  داده می شود، اگر  

مرد    با   است ، جایز است با زن ازدواج نماید،  اگربرزن بودن وتمایل به مرد اقرار نمود جایزشود 

 ازدواج نماید. 

میل به یک از جنسین بعد از بلوغ    . بعد از بلوغ به میل ورغبت خنثی اعتبار داده می شود، طبیعتاً 4

 آشکار می شود. 
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. دراین مسئله به اقرار خنثی اعتبار داده شود، اگر خنثی مرد باشد معقول ومنطقی نیست که اقرار  5

 برزن بودن نماید یاعکس آن. 

خنثی بعد از اقرار مرد یا زن بودن که از اقرار انکار نماید قابل اعتبار نیست، مطابق  . رجوع  ۶

 می شود. قاعده فقهی به انکار بعد از اقرار اعتبار داده ن
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 مبحث دوم: حکم تحریم رضاعت خنثی 

 این مبحث دارای دو مطلب بوده که ذیلاً بیان می گردد. 

ً  مفهووم رضاعت لغتاً مطلب اول:     واصطلاحا

 اولاً: معنی  لغوی رضاعت 

معنی لغوی رضاعت مکیدن کودک شیر مادر را ناظم الاطباء از منتهی الارب مکیدن شیرخوار   

 شیرمادر را در دوران شیرخارگی. 

) ابن منظور در کتاب لسان العرب رضع را به معنی چوشیدن سینه زن معنی نموده است.
1
) 

   ثانیاً: معنی اصطلاحی رضاعت

رضاعت در اصطلاح اسم است برای حصول شیر زن ویا آنچه از سینه زن حاصل می شود در  

) معده طفل ویا دماغ آن.
2
) 

 رضاعت خنثی.  حکممطلب دوم : 

 قول اختلاف نموده اند. دوفقهاء در مورد حکم رضاعت خنثی به  

 تعیین جنسیت خنثی  ثبوت حکم رضاع موقوف است به  قول اول:

اگراز سینه خنثی مشکل شیرفرود آمد به دختر یابچه شیر داد حکم ثبوت رضاع موقوف است به به   

تعیین حال خنثی، اگر علایم مرد بودن وی ظاهر شد حکم رضاع که محرمیت است ثابت نمی گردد،  

 گردد. اگر علایم زنانه  زن  بودن ظاهر شد،  حرمت رضاع ومحرمیت ثابت می 

)وجمهور حنابله است.  (4)  شافعیه (3) ه قول حنفی صاحبان این  
5
) 

 استدلال این فقها  

حرمت منتشر می شود به سبب شیری که برای غذای طفل رضیع از قبل خالق هستی در در سینه    . 1

زن ها نهاده  است. مشابه است به دیگر مایعات شیری که سبب حرمت رضاع می گردد  در سینه  

 ها است نه در سینه مرد.زن  

 
  12۵، ص 8بن منظور، لسان العرب ،ماده رضع ج، ا -1

 183، ص  2الشربینی ،الاقناع، ج،  -2

  ۴13، ص، ۴ابن عابدین، حاشیه رد المختار ج ،  – 1۵۶الزبیدی، الجوهرة النیره شرح مختصر القدوری فی فروع الحنیفه ، ج ، ص،  -3

  ۴19، ص،  ۶، النووی، روضة الطالبین، ج – 3۶، ص، ۵الشافعی ، الام، ج ،  -4

   ۵۴۵ابن قدامه ، المغنی ،ج، ص،  -5
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. شیر سینه زن ها از جمله اثرات و تبعات حمل است، حمل برداشتن در مردها محتمل و متصور  2

 نیست. 

    توقف است در شیر خنثی مشکل  قول دوم:

، ظاهر این است که به محض شیردادن خنثی مشکل به  توقف است   در حکم حرمت شیر خنثی مشکل

بچه ودختر تحریم به سبب شیر دادن، نشر می شود طوریکه تحریم نسب نشر می گردد، برابر است  

یا شیر چوشک طوریکه  زن ها درشیر دادن طفل استفاده می    برسد که شیر به معده طفل به چوشیدن  

)یک طریقه به معده رضیع)طفل( برسد.کنند، یا توسط قاشق و یا از طریق دماغ به  
1
) 

 دلیل مالیکی ها  

قیاس کردند به کسی که در طهارت متیقن باشد ولاکن در حدث    مالکی ها مسئله رضاعت خنثی را  

بی وضوء بودن شک نموده است، وصول شیر در معده رضیع متیقن است  مثل متیقن بودن در  

زن مانند شک در    ت که ملحق به مرد است یا خنثی اس   (شیر دهنده)وضوء ولاکن شک در مرضع  

) در این صورت عمل به یقین می شود شک ترک می گردد. ،حدث 
2
) 

قول راحج به نزد باحث توقف است به ظهور علایم ممیزه خنثی، با ظهور علایم  ممیزه زن در خنثی  

 حکم حرمت ثابت می گردد. باظهور علایم مردانه حکم حرمت منتفی می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5 - الدسوقی، حاشیة الدسوقی، ج 2  ، ص ۵02- الخرشی ، الخرشی علی مختصر سیدی خلیل ، ج ۴ ٌ، ص 117۶

1- الدسوقی ، حاشیة الدسوقی ، ج 2  ، ص ۵02 – النفراوی، احمد بن غنیم بنسالم )112۶ ه ق(، الفوکه الدوانی علی رسالة ابن زید  2

ه ق، دار الکتب العلمیه بیروت  1۴18،   1، ط   89، ص 13القیروانی ، تحقیق: عبدالوارث محمد علی، ج   
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 مبحث سوم: حضانت خنثی 

 ً ً  مطلب اول: مفهوم حضانت لغتا  و اصطلاحا

 این مبحث دارای دو مطلب بوده که ذیلاً بیان می گردد. 

   حضانت اولاً: معنی لغوی

به معنی    عربی و در لغت به معنی ضم است و ازجمله آن این کلمه حضن به کسر حا   حضانت کلمه  

 پروردن زیر بغل یا بین هر دو بازو استعمال گردیده است.

در لغت عربی، زیر بغل یا    ( الحضن)حضانت برای پرورانیدن و امر نگهداری طفل این است که  

از   دهد آغوش قرار می و سینه  ، دو بازو را گویند، زیرا مادر طفل را در بین بازوان سینه و فاصله

) ه حضانت نموده است. همین رو گفته می شود ک
1
) 

 حضانت   ثانیاً: معنی اصطلاحی

معنی اصطلاحی حضانت: حضانت عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که   

 است.   قانون مقرر داشته 

مبنی بر حفاظت و    حنابله می گویند: حضانت عبارت است از حفظ ونگهداری کسیکه توان وتدبیر 

) نداشته باشد   را حراست وتربیه خود 
2
اطفال خنثی وغیر   ه که این نوع عام حضانت است که برعلاو (

 خنثی حتی شامل افراد معتوه که از لحاظ عقلی مشکل دارند نیز می گردد. 

مستغنی  به تعبیر دیگر حضانت عبارت است از تربیت فرزند ضمن مدتی که او در آن از خانمها  

ً تواند، توسط کسی که شرعشده نمی   کند که  حق تربیه وی را داشته باشد. تعریفات فوق افاده می    ا

 منظور از حضانت در اصطلاح فقهی و حقوقی آن، عبارت از نگهداری و تربیت طفل و رسیدگی  

وسط کسی  به نیازهای او از قبیل غذا، لباس، بهداشت، خواب و استراحت و غیره در سنین کودکی ت 

  )3).دارد است که به اساس شرع و قانون مسئولیت این کار را 

منظور از حضانت پروردن و نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی و در مدت است که قانون  

تعیین می کند. در مورد اینکه طفل را چه کسی نگهداری کند حرف وجود ندارد بنا بر بیان صریح  

 
   122، ص، 13ابن منظور ، لسان العرب، ماده حضن ، ج،  - 1

 435ص   9المردوی ، الانصاف، ج  -2

 241الی   239قانون مدنی افغانستان ماده  -3
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م نخست، والدین هستند که از طفل  مراقبت می کنند و در مرتبه بعدی  مواد مختلف قانون، در گا

 نزدیکان به ترتیب تعیین شده در قانون مسئولیت حفظ و نگهداری این طفل را دارند.

  236بحث می کند . در ماده    255تا    234افغانستان حضانت را در مواد    1355قانون مدنی سال  

را بیان می کند، از واژه طفل استتفاده می کند و این یک  (  زمانی که شخصی تحت حضانت  1فقره ) 

امتیازی است که  قانون گذار از واژه عام استفاده کرده است  تا هر سه طفل یعنی پسر، دختر و طفل  

 خنثی را در بر گیرد.  

اطفال  ندارد از کلمات پسر و دختر     294ولی قانون گذار این حسنه  و عام گویی را دیگر در ماده  

نی و تسجیل نکرده طفل  یب   را که جنس خنثی دارند ذکر نمی کند و برای ایشان حکم در قانون پیش 

 خنثی را بلا تکلیف رها کرده است.  

( این ماده  1، درفقره )که در مودر حق حضانت است   19۴ل شخصیه اهل تشیع ماده  ا  در قانون احو

 تر و طفل خنثی را نیزشامل می گردد. از واژه عام "اطفال" استفاده شده است که پسر، دخ

قانون احوال شخصیه اهل تشیع یک امتیاز است که به دلیل نبود حکم صریح    294فقره یک ماده  

دیگر در مورد مدت حضانت اطفال خنثی ، که می توان با استنباط از آن طفل خنثی را از بلا تکلیفی  

ستان فاقد آن است؛ به این معنی که قانون مدنی  خارج کرد واین همان امتیاز است که قانون مدنی افغان 

 دارای ماده عام نیست که با استنباط از آن بتوان مدت حضانت اطفال خنی را فهمید.  

گذار است که برای هر  قانون  دهند، ولی این وظیفه  اگرچه اطفال خنثی نفوس حد اقلی را تشکیل می  

سرنوشتی رنج نبرد. پس نقص  از بلاتکلیفی و بی کس در جامعه حق و تکلیف را بیان کرده باشد تا  

کرد، در صورتی که طفل از  و خلا ی قانون مدنی در این زمینه، این است که این قانون باید بیان می 

های جنسی باشد، تا کدام سن، در نزد کدام یک از والدین خویش باشد و پس از آن سنی مشخص    اقلیت 

ب والدین خویش  از  کدام یک  نزد  مادهشده،  مانند  یا حداقل  و  احوال  19۴ی  اشد  قانون  فقره یک   ،

  شد و هیچ طفل بی را شامل می ی  داشت تا پسر، دختر و طفل خنث  اهل تشیع، حکم عام می   شخصیه 

 .ماند سرنوشت باقی نمی  
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 مطلب دوم: احکام متعلق به حضانت خنثی. 

 در مورد حضانت خنثی به دو قول اختلاف نموده اند  ءفقها

   حضانت خنثی مشکل قول اول:

)حنابله است. (1)  این قول شافعیه  .بعد از بلوغ مثل دختران باکره است   خنثیاز  حضانت 
2
) 

مثل زن است از باب احتیاط چون   قیاس خنثی  به دختران باکره است، خنثی مشتهات  ء دلیل این فقها

) احتمال زن بودن در وی متصور است.
3
) 

  عدم حضانت خنثیقول دوم: 

) عدم حضانت خنثی مشکل  قو ل مالکیه است.
4
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  152ص   2الشربینی، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع ج   – 53،ص2النووی، المجموع شرح المهذب ، ج،  -1

 239، ص 8ابن مفلح، المبدع ، ج ،  -2

  355ص   8الشروانی و ابن قاسم ، حواشی الشروانی والعبادی ج  -3

 494 2المسالک علی الشرح الصغیر ج الصاوی، بلغة السالک لاقرب  -4
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 مبحث چهارم: میراث خنثی

 این مبحث دارا سه مطلب بوده که ذیلاً بیان می گردد 

مرد( اهمیتی اساسی دارد و گاهی شناخت جنس وارث  در تقسیم ترکه شناخت جنس وارث )زن و  

تمیز در اشخاص متعارف آسان است ولی گاهی بعضی از مردم  ،  یکی از مبانی تقسیم قرا رمی کیرد 

نشانه های هر دو جنس را دارند و به دشواری می توان گفت که این ها در جمله زنان یا مردان  

خنثی مشکل کسی است که هیچ    ، ث ایشان اقدام شود تا در قسمت پرداخت سهم الار،  گردند می  حساب  

توان ا و را    در این صورت نمی   نداشته باشد یکی از علائم مرد یا زن بودن او بر دیگری غلبه  

توان اورا جنس سوم در میراث مقابل مرد یا زن  ی  درردیف هیچ یک از دوجنس قرار داد همچنان نم

 الارث زن است. نیمی از سهم   علاوه لارث مرد، بهاالارث او نیمی از سهم لذا سهم قرار داد.  

 ً ً   مطلب اول: مفهوم میراث لغتا  و  اصطلاحا

 اولاً: معنی لغوی ارث   

ارث و میراث به معنی بقاء وبا قی مانده  ،  لغة میراث را این گون تعریف نموده است   در قاموس 

 یکی از نامهای خداوند است.   که ، و وارث به معنای باقیچیزی است 

یرث  ورث  از  عرب  لغت  در  ً   ،ارث  ً ورثا به    وارثا متوفی  دارایی  یا  مال  انتقال  معنی  به 

 تعبیر نموده اند.   (خویشاوندان)دیگری

) ابراهیم مصطفی
1
در کتاب المعجم الوسیط، میراث را اینگونه تعریف نموده است. میراث مصدر    (

) فعل ورث است طوری که گفته می شود. ورث ورثاً  و وراثه وارثاً ومیراثاً.
2
) 

بنابر این میراث به دوقسم استعمال می گردد. اول به معنی مصدری وارث دوم به معنی اسم مفعول  

 دو مفهوم افاده می کند. میراث به معنی مصدری  ،موروث 

معنی اول میراث بقاء است از همین رواست که یکی از نامهای الهی وارث است یعنی باقی وماندگار  

) بعد ازفنای همه مخلوقات.
3
) 

معنی دوم میراث، انتقال به معنی انتقال چیزی از یک قوم به قوم دیگر حقیقتاً مثل انتقال مال  یا  

) علم. انتقال معنوی مانند انتقال 
4
) 

 

  1-  ابراهیم،مصطفیحسنالزیات،حامدعبدالقادر،محمدعلیالنجار
 135ص  2ابراهیم مصطفی ، وزمیله ، المعجم الوسیط ج  -2

 11؛ السرجانی ، محمد فهیم عدلی ، احکام المیراث فی فقه الاسلامی، ص  376،ص، 1الفیروز بادی، القاموش المحیط، ج،   -3

 ، دار الکتب العربیه القاهره    51السیوطی جلال الدین عبد الرحمن الفتح الکبیر فی ضم الزیادة الی الجامع الصغیر ، ج ، ص،  -4



114 
 

به ارث برده شده است طوری که   اسم مفعول عبارت است از چیزی که  به معنی  هرچه میراث 

 درعرف از آن تعبیر می گردد.

 ثانیاً: معنی اصطلاحی ارث

مال که وارث از موروث خود به استحقاق می برد، یا انتقال    از   میراث در اصطلاح فقهاء اسم است  

) مال کسی به کسی دیگر به طریقه خلافت.
1
) 

به حد مستحق سهم شان   میراث  عبارت ازعلم است که به واسطه اصول تقسیم  میراث  به تعبیر دیگر

 تقسیم میگردد. متوفی    متروکه آن علمی از فقه و حساب است که به واسطه  میراث  تقسیم میشود 

 )ظاهر(  خنثی غیر مشکلمطلب دوم: حکم میراث، 

و یا بالعکس،    شته باشد کسی است که علائم مرد بودن او بر علائم زن بودن غلبه دا  خنثی غیرمشکل 

در این صورت خنثی به هر یک از دو    ، داشتتهیعنی علائم زن بودن او بر علائم مرد بودن غلبه  

  .گردد شود و سهم الارث وی معین می ملحق می  ،جنس که شباهت بیشتری به آن دارد 

به تعبیر دیگر برای خنثی غیرمشکل )واضح( درهنگام  وراثت و تقسیم میراث ظاهر وآشکار است،  

معامله زن باوی می    معامله مرد به آن  می شود در صورت که علایم مذکربودن وی غالب باشد،

 (2گردد. درصورت که علایم أنوثیت درآن ظاهر باشد.) 

) محمد علی صابونی
3
خنثی را بخاطر    ،در کتاب المواریث خود از خنثی اینگونه تعبیر نموده است   (

مشکل می گویند، اصل در انسان ذکوریت و أنوثیت است، که برای هرکدام حکم خاص است.تمیز  

وتفکیک درمیان دو جنس به اساس آلت مردانگی وزنانگی است، هرگاه انسان دارای آلت تناسلی  

ین صورت اشکال  مردانه وزنانه هردو باشد، یا هیچ یکی از آلت مردانه وزنانه را نداشته باشد، در ا

واقع می گردد، در تعیین جنسیت خنثی، امر تعیین جنسیت مشتبه و ملتبس می گردد، در بعضی از  

اگر    ، آنهم از طریق مکان بول  ،اشکال زایل می گردد   ،موارد بنا بر ظهورعلایم ممیزه و تعیین کننده

هم مثل حکم    بول از آلت مردانگی صورت گرفت حکم مرد بر وی تطبق می گردد حکم ارث وی

 ارث مرد است.  

 

 
 92، ص  5لمختار ، ج ، الموصلی الاختیاز لتعلیل ا -1

سبط الماردینی، محمدبن محمد بن احمد ، الرحبیة فی علم فرائض  تحقیق مصطفی    -100، ص،  4الشیرازی، المهذب فی فقه الشافعی ج،    -2

 دار القلم دمشق   144دیب البغا ص 

  3-  محمد علی صابونی از جمله بارزترین و مشهوتربن علمای معاصر ومتخصص در علم تفسیر بوده است صاحب صفوة التفاسیر بوده 
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ُ فيِ أوَْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِ  الْْنُْثیََیْنِ ] قوله تعالی     (1) [یوُصِیكُمُ اللََّّ

یب  ص ( که برای طبقه ذکور اولاد شما مثل نل جلاله ترجمه: وصیت وسفارش می کند خداوند)ج 

 دوزن است. 

 ً  زن است حکم ارث زن بر وی تطبیق می گردد.  اکر بول از آلت زنانه صورت گرفت مسلما

درصورت که از هردو آلت) مردانه و زنانه ( بول نماید و اسبق آن هم معلوم نگردد، در این صورت  

اشکال الی وقت بلوغ ادامه می یابد، اگر احتلام شد مثل احتلام مرد ها یا تمایل    ،)خنثی مشکل( است 

روئید در این صورت مسلماً مرد است حکم مرد ها    به جنس مخالف خود)زن( داشت، یا ریش وی 

در همه امور عبادی و احوال شخصی بر وی تطبیق می گردد. واگر سینه زن ظاهر شد یا حیض  

دید یا حامله شد زن است احکام زن ها در همه امور عبادی و مسئله میراث بروی تطبیق می گردد.  

 نثی (مشکل است. اگر علامت فوق ذکوریت و أنوثیت ظاهر نگردید )خ 

عرب در دوره جهالت قبل از    ایروایت شده است شخصی بنام) عامر بن الظرب( از جمله حکم

اسلام ، گروه از مردم قوم وتبارش آمدند از مسئله جدید که زن طفل به دنیا آورده که آلت تناسلی  

مردانه وزنانه هردو را دارا بوده ، حکم آن چه خواهد بود. وی متحیر شد گفت: این طفل ملحق به  

 مرد است یا به زن، قوم وتبار سخن وی را نپذیرفتند. 

زی عامربن الظرب در اطاق خواب خود استراحت نمود در مورد فکر می  نمود حکم این طفل  رو 

بود. خواهد  و    چه  فکر،زیرک  جودت  به   کنیز  بود،  متحیر  نهایت  خود  خواب  جایگاه  در 

، فهمید که مولایش در حالت تفکر قرار دارد، لهذا از سبب اضطراب و نگرانی  داشت هوشیارمشهور

را برای برای جاریه حکایت نمود، جاریه برای عامربن الظرب توضیح داد    اش جویا شد، موضوع

مشکل نیست نگران نباشید )دع الحال وحکم المبال( یعنی مبال را حکم برای تعیین جنسیت وی قرار  

  مبال   دهید، نظر جاریه را پسندید، از خانه خود بیرون شد برای قوم خود گفت در تعیین جنسیت طفل

دهید، متوجه باشید اگر این طفل از ذکر بول نمود مرد است و اگر از فرج بول نمود  را مبنا قرار  

قوم وتبارش پسندیدند، بعنوان حکم در خنثی این نظر باقی ماند در    رازن است، رأی و نظر عامر

) دوره جهالت.
2
 ) 

 د.بنا بر روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در اسلام این مسئله تأیید ش 

 

  1-  سورة النساء آیه )11(
 ه ، دار القلم   1۴13، عام 2، ط  19۴شیخ محمد علی صابونی، استاد حامعة مکه مکرمه ، ص  -2
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اما خنثی مشکل غیر)واضح( که هیچ یکی از آلت مردانه و زنانه را نداشته باشد، یا آلت مردانه و  

زنانه هردو را داشته باشد ولاکن در میان علایم تعارض و جود داشته باشد، زمینه شناخت و الحاق  

باشد،  را  مشکل را سخت و غیر ممکن ساخته باشد. صفت پدربودن، مادر، جد و جده بودن را دا  

 ً زن محسوب می گردد. پدر،    اگرپدر و جد باشد لزوماً مرد است اگر مادر و جده باشد که نیز لزوما

نسبت   بودن،  بچه(  بنوت)  نسبت  یعنی  است.  جهت  چهار  در  منحصر  بودن  جده  و  جد  مادر، 

 (1) اخوت)برادری( نسبت عمومت) کاکا( بودن ونسبت ولی بودن.

 در مورد میراث خنثی به چهار قول اختلاف نموده اند.  ءفقها

   ارث خنثی به أسوء حالین نصیب می گردد قول اول:

 متروکه برای دیگران تقسیم می گردد.  به احتمال مرد بودن مسحق ارث شناخته نمی شود 

صورت است. اول در صورت  به دو  معامله با خنثی مشکل در میراث   :صاحبان این قول می گویند 

زن بودن وی اصلاٌ مستحق ارث شناخته نمی شود. بلکه    عدم استحقاق میراث بنا بر احتمال مرد یا 

ت به تقدیر دیگر شناخته  باگر مستحق ارث اقل نس ،  ترکه برای دیگر وارثین غیر خنثی تعلق می گیرد 

میراث خنثی در هر دو تقدیر مساوی و متحد باشد مستحق ارث به یکی از تقدیرین  شد یا استحقاق  

شناخته می شود. در این صورت چیزی از سهم خنثی  وقف نمی گردد. بلکه متباقی به دیگر ورثه   

 (2) شریک اند تعلق می گیرد. این قول حنفیه، و محمد و ا بو یوسف است. ه که با خنثی در ترک

برای ثبوت ملک  یقین  حتمی است، مالکیت  به احتمال و شک ثابت نمی گردد.    ءااستدلا این فقه

استحقاق خنثی در اقل نصیبین، یقینی است که آن را مستحق می گردد. و سهم ارث اضافه از اقل  

 نصیبین محتمل است به احتمال مالک ارث نمی شود. 

قوله    ورت استحقاق سهم واقعی مطابق  در ص،  بنا بر اقتضای حال جانب احتیاط اعتبار داده می شود 

ُ فيِ أوَْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ ِ الْْنُْثیََیْنِ  ]تعالی     (3) [ یوُصِیكُمُ اللََّّ

( درباره فرزندان تان که برای مرد مانند سهم دوزن  ل جلالهترجمه: وصیت می کند شمارا خدا)ج

 باشد. 

 شریک اند بدون دلیل کم و ناقص می گردد.سهم وارثین دیگر که در میراث با خنثی 

 
 410،ص4الصاوی، به لغة السالک لأقرب مسالک علی شرح الصغیر،ج   – 145الماردینی، الرحبیـ فی علم فرائض ، ص،  -1

مطبعه مصطفی البابی الحلبی ، القاهره    1944ط،    207الجرجانی، علی بن محمد، شرح سراجیه، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید،ص    -2

   327ص،   7الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج، - 92، ص، 30السرخسی، ج،  –

  3-  سورة النساء آیه )11(  
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صاحبان این قول مسئله ارث خنثی را به دو قسم حل می کنند. برای خنثی اقل نصیبین در نظر می  

گیرند در صورت که وارث دیگر با خنثی موجود باشد. از متروکه چیزی نصیب خنثی نمی شود در  

در احکام    ءسئله، زیرا ضوابط فقهاصورت که خنثی غیروارث باشد بنا بر یکی از صورت حل م

 میراث خنثی عمل به احتیاط و بنا بر دلیل مؤثق است. 

صورت مسئله: زن وفات کند، زوج ، اخت شقیقه و ولد خنثی مشکل باقی بماند، اگر خنثی مرد فرض  

شود، نصیب زوج از متروکه زوجه نصف است، برای اخت شقیقه هم نصف است، خنثی باقی از  

عصیباً مستحق می گردد، این درحالی است که بعد از سهم صاحبان فرض چیزی باقی  متروکه را ت

نمانده که خنثی مستحق گردد. زیرا متروکه به طور نصف نصف در میان زوج واخت شقیقه تقسیم  

  شده چیزی برای ولد خنثی مشکل باقی نمانده است. بخلاف صورت که خنثی  زن فرض شود درین 

زن متوفی قرار می گیرد، که از جمله اصحاب فروض است،    ر برای صورت خنثی منحیث خواه

سهم وی سدس است تکملة ثلثین. اصل مسئله از )شش( شروع می شود به )هفت( عول می کند، سهم  

خنثی از متروکه درین حالت )هفت( می شود. به تطبیق صاحب این قول  در مسئله میراث خنثی به  

فرض می گردد، که اصلْا مستحق ارث نمی گردد.  مرد  خنثی    ترکه به ضرر خنثی است. از این رو

)ترک می شود. تقسیم و   متروکه زن متوفی نصف نصف  در میان زوج  اخت شقیقه
1
) 

 ارث خنثی به یک تقدیرنصیب  قول دوم: 

درصورت که به هردو تقدیر صاحب سهم شناخته شود نصف نصیب هردو تقدیر برایش  

 داده می شود. 

مشکل به هردو تقدیر) مذکر و مؤنث( بودن معامله می شود، به این معنی که اگر مرد یا  با خنثی   

زن فرض شود  سهم الارث خنثی نسبت به تقدیر دیگرکه عبارت از اقل نصیبین است. زیاد می شود.  

نصف سهم الارث زن را برایش داده می شود، اگر مستحق سهم الارث فقط به یک تقدیر باشد در  

نصف سهم الارث را مستحق می گردد. اگر سهم الارث خنثی در هردو تقدیر متحد    این صورت 

 باشد. اختیار درارث خنثی به یکی می شود. 

اختیار یکی از سهم ها در صورت اتحاد هردو تقدیر مراعات اقتضای عدم ترجیج یکی از سهم ها  

 است.

 
، المکتبة العصریه    1991ط،    20۵، احکام المواریث فی شریعة الاسلامیه علی مذاهب الابعة ، ص  عبد الحمید ، محمد بن محی الدین   -1

 بیروت 
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 (2)است. )علیه الرحمه( قول اخر ابویوسف (1) صاحبان این قول عبارت است ازمالکیه 

 مثال صورت فوق  

توضیح قول اول: زن وفات کرد زوج، اخت شقیقه ، و ولد  أب ، خثی مشکل ، باقی ماند، در این  

را  میگیرد، مستحق ارث نمی شود،    برادر علاتی صورت اگر خنثی مشکل مرد فرض شود، حکم  

از شوهر و اخت شقیقه است احتوا می کند چیزی برای  زیرا ترکه را سهم صاحبان فرض که عبارت  

فرض شود سهم خنثی سدس    زن خنثی باقی نمی ماند به طریقه عصبه نصیب شود، در صورت که  

مستحق می گردد، بنا براین قول خنثی صرف مسحق سدس می گردد. بر مبنای این قول مسحتق  

 ( 3) سدس می گردد.

 اضرامرینارث خنثی ودیگر ورثه به قول سوم: 

 به خنثی و دیگر ورثه به اضر امرین ترکه صورت می گیرد 

صاحبان این قول می گویند به باخثی و دیگر ورثه ]به اضر الامرین [ معامله می شود. زیرا اضر  

الامرین قدر متیقن است برای و رثه و خنثی. متباقی متروکه سهم همه الی ظهور علامات ممیزه   

خنثی     خنثی  و اقرار آن مبنی بر ذکوریت یا أنوثیت یا مصالحه میان خنثی و دیگر ورثه یا به موت 

متروکه وقف شده به و رثه میت اول یا به آن طوریکه مصالحه صورت گرفته    معلوم می گردد،

 باشد. 

) این قول شافعیه در قول معتمد، و قول اهل بصره است.
4
)  

معامله به اضر امرین به این معنی که ارث خنثی به هردو تقدیر باشد سهم الارث خنثی در صورت  

که زن فرض گردد. اقل وکم است از سهم زن سالم، اگرمرد فرض شود سهم الارث خنثی اقل است  

) ازسهم الارث مرد سالم، 
5
) 

تمل است. در این صورت قدر  چون احتمال مذکر یا مؤنث بودن خنثی ممکن و مح  ءاستدلال این فقها

نصف ارث زن است  برای وی از ترکه داده می شود. مسحق سهم الارث    ء متیقین واتفاقی میان فقها

 
   ۴2۴، ص  ۶الحطاب، مواهب الجلیل ، ج   – 711، ص   ۴الدردیر، الشرح الصغیر، ج  -1

ـ ابو الحاج ، ضوابط الارث فی تشریع    28۶الکلوازنی ، التهذیب فی علم الفرائض و الوصایا ، ص    –   92، ص  30السرخسی، ج    -2

 /م دار الثقافة العربیه القاهره  1981،   3، ط   7۴9الاسلامی ، ص 

 7۵0الوالحاج، ضوابط الارث فی التشریع الاسلامی، ص  -1

الماردینی ، ارشاد    –  212الجرجانی، شرح السراجیه، ص–  1۶9، ص    8ی، الحاوی الکبیر، ج  الماورد  –   100، ص  ۴الشیرازی، ج    -4

  2۵۴، ص   ۶ابن قدامه، المغنی، ج  -29، ص 3الشربینی ، مغنی المحتاج ، ج – 2۴9الفارض الی کشف الغوامض ، ص 

 م دار القلم د مشق  1989عام  1، ط 19۶ص   الصابونی، محمد علی، المواریث فی الشریعة الاسلامیة فی ضوء الکتاب و السنة،  -5
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زیاد نمی شود زیرا ارث خنثی از متروکه مورث به شک است. آنچه متقن است مستحق و آنچه  

)مشکوک است مسحق نمی گردد.
1
)  

 مثال این مسئله 

پدر و فات کند، فرزند و و لد خنثی مشکل، باقی بماند، به تقدیر مذکربودن خنثی، متروکه در میان  

 شان بالنصف ترکه می گردد. سهم الارث خثی نصف متروکه وسهم الارث ابن واضح نصف است.  

 اما اگر خنثی زن فرض شود، ثلث متروکه مستحق می گردد.

شقیقه و ولد خنثی مشکل باقی بماند، اگر خنثی مرد فرض  صورت مسئله: زن وفات کند، زوج ، اخت  

متوفی قرارمی گیرد، عصبه متوفی میشود، نصیب زوج از متروکه    برادر علاتیشود درجایگاه  

از متروکه را   باقی  زوجه نصف است، برای اخت شقیقه ) خواهر متوفی(هم نصف است، خنثی 

ز سهم صاحبان فرض چیزی باقی نمانده که  تعصیباً مستحق می گردد، این درحالی است که بعد ا

خنثی مستحق گردد. زیرا متروکه به طور نصف نصف در میان زوج واخت شقیقه تقسیم شده چیزی  

برای ولد خنثی مشکل باقی نمانده است. بخلاف صورت که خنثی  زن فرض شود درین صورت   

دس است تکملة ثلثین.  سهم الارث خنثی سدس است. که از جمله اصحاب فروض است، سهم وی س

اصل مسئله از )شش( شروع می شود، سدس برای خنثی مشکل، پنج سهم از متروکه متوفی بالنصف  

 بین شوهر متوفی واخت شقیقه ترکه می گردد. 

به تطبیق صاحب این قول  در مسئله میراث خنثی ترکه به ضرر خنثی است. از این رو خنثی مرد  

نصف  در میان زوج     ،ث نمی گردد. متروکه زن متوفی نصففرض می گردد، که اصلْا مستحق ار

، شقیقه ترکه می شود ، اگرخنثی زن فرض شود که به طریق فرض سهم الارث وی از متروکه  اخت 

که در مسائل خنثی جانب احتیاط را مراعات کرده اند، نصف سدس    ءسدس است، بنابر قاعده فقها

ط نصف دیگر سدس وقف می گردد الی طهور حالت  است.الی واضح شدن حالت خنثی از روی احتیا

) خنثی.
2
) 

اگرخنثی یا یکی از ورثه مستحق سهم الارث به یک از دو تقدیر باشد، برای خنثی چیزی از متروکه  

 داده نمی شود. زیرا این صورت اقل وبد است در حق خنثی. 

دن مستحق  وبماند. به تقدیر مذکور ب( باقی  برادر علاتیمثال این صورت: از متوفی خنثی مشکل و )

( باقی نمی ماند. اما در صورت  برادر علاتیکل متروکه متوفی می گردد، چیزی از متروکه برای )

 
 79، ص   9انظر العمرانی ، البنان فی مذهب الامام الشافعی، ج  -1

 ، المکتبة العصریه بیروت1991ط،    20۵عبد الحمید محمد بن محی الدین، احکام المواریث فی شریعة الاسلامیه علی مذاهب الابعة، ص    -2
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تعلق می گیرد،    برادر علاتیاقی همه به  بکه مؤنث فرض شود، مستحق نصف متروکه می شود، مت 

برادر  نث فرض  ودر حق ) بنا بررعایت مقتضی قول سوم خنثی زن فرض در حق نفس خودش مؤ

( مذکر فرض می گردد. نصف متروکه به خنثی تعلق می گیرد ونصف دیگر متروکه به نسبت  علاتی 

) ( وقف می شود. برادر علاتی هردو )خنثی و 
1
) 

متروکه وقف شده به سبب خنثی موقوف باقی می ماند، تصرف خنثی در مال متروکه وقف شده  

 ر گانه : موقوف است به یکی از از امور چها

ا قرار خنثی مبنی بر )مذکر یا مؤ نث بودن( دراین صورت  اقرار خنثی در حق خودش مبنی بر    . 1

مذکر یا مؤنث بودن قبول و پذیرفته می شود،  و به آنچه اقرار نموده  تعیین جنس می شود طوریکه  

تعیین جنسیت و الحاق  به تفصیل بحث شده اقرار خنثی در حق خودش در  آن  در فصل دوم نیز از  

 آن به یکی از جنسین به عنوان یکی از علایم ممیزه خنثی است. 

پیرامون عدم قبول سخن    ءظر ودید گاه فقهان  خنثی در اقرار خود مورد اتهام قرار نمی گیرد. زیرا 

خنثی و جود ندارد. معرفت و شناخت خنثی از جهت خودش بهتر است چون دیگران در حق وی  

 . اطلاع ندارند 

.  حالت خنثی به ظهور یکی از علامات ممیزه چون ظهور احتلام، روئیدن ریش که علایم ذکوریت  2

 مخصوص زن هاست.   حیض ظهور سینه و بزرگ شدن سینه  علایم ممیزه  دیدن است. 

. مصالحه خنثی با دیگر ورثه ، که در صورت مصالحه چشم پوشی  از ضرر که به وی عاید می  3

ً   گردد جهت ضرورت از  در مصالحه در تمام امور ضرر برای    امور مستحسن  و اخلاقی است، طبعا

 جانبین در پی دارد.  

. وفات خنثی در این صورت آنچه از مال متروکه وقف شده طبق قاعده وسهم الارث هرکدام از  ۴

) ورثه در میان شان ترکه می گردد.
2
) 

 تفریق است بین ظهور وعدم ظهور علامت قول چهارم: 

 تفریق است، بین اینکه ظهور حال خنثی مرجو است یاخیر؟ قول ورأی حنابله است.

 صورت دارد. و تفریق د 

 
 1۴8الفرائض، ص الماردینی ، الرحبیة فی علم  -1
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به این صورت که موروث از   الف:  وضاحت و روشن شدن حالت خنثی مرجو و محتمل باشد. 

خنثی در نظر گرفته می شود. وباقی سهم الارث    یوارثین فوت کند در این حالت اقل نصیبین برا

خنثی وقف می گردد. تا زمان روشن شدن حالت خنثی ویا رسیدن خنثی به سن بلوغ این قول مطابق  

)مذهب شافعیه نیز می باشد. 
1
)    

ب: اگر روشن شدن حال خنثی مرجو و محتمل ممکن نبود، خنثی در حال صغر بمیرد یا در وقت  

ردد، در این صورت سهم الارث خنثی و دیگرورثه متوسط بین سهم ارث ذکر  موت موروث بالغ گ

نثی ترکه می گردد. اگرخنثی وارث به هردو تقدیر بود نه به یک تقدیر، نصف نصیب حال ارث  أو

به وی در متروکه در نظر گرفته می شود.که دراین صورت شافعیه با مالکی ها متفق اند بنا بر  

) ابه و تابعین ابن عباس، اهل مدینه و اهل مکه.طبعیت رای و دید گاه صح 
2
)   

ی  أو دلایل ایشان رای و دید گاه من باحث این است که قول راجح قول چهارم ر  ء بعد از اقوال فقها

 حنابله است، تفریق بین این که  روشن شدن حالت خنثی مرجو است یاخیر. 

نهایت صعب و مشکل است. لهذا در کل . روشن شدن حقیقت خنثی بعد از اشکال و مشتبه بودن  1

 معامله با خثی در مسائل ارث به اسلوب واحد به صواب نزدیک است. 

. سهم الارث خنثی و دیگر ورثه  بنا بر رعایت جانب احتیاط، اقل نصیبین در نظر گرفته می شود  2

حق می  و متباقی وقف می گردد. بعد از وضاحت حال خنثی ورثه آنچه از متروکه وقف شده مست 

گردد، مطابق ترکه صاحب سهم الارث خود می گردند. این نظریه سهل و به صواب نزدیک است  

 از و بهتر است از استرداد مال متروکه از نزد ورثه که مستحق آن نمی باشد. 

. اگر ظهور حال خنثی مرجو نباشد، درنظر گرفتن سهم الارث خنثی متوسط بین نصیبین برای  3

) یر برای خنثی و دیگر ورثه وارد نمی گردد.مذکر و مؤنث ضرر کب 
3
) 

 
الماردینی ارشاد الفارض الی    –  242ص    8الفتوحی،  معونة اولی النهی شرح المتنثی ، ج    –  321، ص  7المردوی، الانصاف ، ج    -1
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   285الکلوذانی، التهذیب فی علم الفرائض والوصایا، ص  -  322، ص  7المردوی ، الانصاف، ج  –   254، ص  6ابن قدامه ، المغنی، ج    -2

  241اعی، محمد بن محمود بن خلیفه بن الطیب الطلابی، التحقیقات المرضیه والمواریث والوصیة الی مذهب الامام مالک بن انس ، ص السب
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 مطلب سوم احوال خنثی در میراث 

برای خنثی در میراث پنج حالت است. ارث خنثی به هر دو تقدیر یا به یکی از تقدیرین در نظر  

 گرفته می شود. 

 ارث خنثی  حالت اول:

تقدیر   به  باشد  وارث  یا  ذکوریت،  تقدیر  به  باشد  وارث  به  أ اگرخنثی  نصیب  صاحب  نوثیت، 

اجتناب    ،هردوتقدیرباشد. حکم ارث خنثی در این صورت به  یک تقدیر است. مراعات جانب احتیاط

 در این مورد اختلاف ندارند.  ءاز نقص نصیب دیگر ورثه، فقها

خنثی مشکل باقی ماند، به تقدیر که    ،ابنوولد  صورت مسئله: شخص وفات نمود، پدر، مادر، بنت  

د، سهم الاث ام سدس، سهم الارث، اب سدس، سهم الارث بنت نصف،  سهم الارث   مرد فرض شو

وی مثل    نصیب وثیت خنثی  أنابن )خنثی مشکل( باقی متروکه است تعصیباً که سدس است. به تقدیر  

بنت ابن مثل بنت صلبیه سدس است تکملة ثلثین. به تقدیر    نصیب حالت اول نیز سدس است. زیرا  

نزدیک ترین عصبه است بعد اصحاب فروض سهم الارث وی باقی متروکه    مرد بودن خنثی، که

اصحاب فروض ، باقی متروکه متوفی در این مسئله سدس    ترکه متروکه میت درمیان  است بعد از  

 (1) است. 

 حالت دوم ارث خنثی  

بودن سهم الاث  اگرخنثی به  هردو تقدیر )زن  و مرد( بودن، وارث باشد، در این حالت به تقدیر مرد  

 وی زیاد است از تقدیر زن بودن. 

 مثال این مسئله:  

ثی باقی بماند. در این مسئله سهم الارث بنت، نصف متروکه  نمرد وفات کند ازوی بنت و ابن ابن خ 

متوفی است، اگر خنثی مرد فرض شود، سهم الارث وی همه باقی متروکه است به طریق عصبیت،  

لارث وی سدس است به طریق فرض، تکملة ثلثین، باقی متروکه   اگر خنثی زن فرض شود، سهم ا

که ثلث است برای بنت و خنثی که زن فرض شده است بر می گردد. ربع همان ثلث است به نسبت  

 (2)( برای بنت سه ربع ثلث برای خنثی که زن فرض شده ربع ثلث است.3:1سهم شان.) 
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 حالت سوم ارث خنثی  

زن بودن، به تقدیر زن بودن سهم الارث وی، زیاد باشد نسبت به    رد  ووارث بودن خنثی به تقدیر م

 تقدیر مرد بودن. 

 مثال این مسئله 

باقی بماند) در این صورت اگرخنثی زن    علاتی( زن وفات کند زوج، ام  و ابن اب  خنثی وارث 

متروکه است  ( نصف  علاتی)   خواهر( قرار می گیرد. نصیب  علاتی  )خواهرفرض شود، در جایگاه  

به طریق فرض، نصیب زوج هم نصف است به طریق فرض برای ام ثلث است به طریق فرض.  

، در صورت که  3/8( عول می کند، نصیب خنثی در این صورت  8( است به ) ۶اصل مسئله از ) 

در مرد فرض شود  از  علاتی)  برادرجایگاه  خنثی  بعد  متروکه   باقی  وی  ارث  گیرد.  می  قرار   )

ست به طریق عصبیت، همه باقی متروکه که به عصوبت نصیب می گردد. )ام (  صاحبان فرض ا

نصیب خود که ثلث متروکه است میگیرد، زوج نصیب خود که نصف متروکه متوفی است می گیرد،  

( نصیب  علاتیبعد از صاحبان فرض سدس باقی میماند که به طریق عصوبت برای اخ اب برادر )

 (1) می گردد.

 نجم ارث خنثی حالت چهارم  و پ 

اگرخنثی صرف به یکی ازتقدیرین) مرد( بودن ارث ببرد، نه به تقدیر) زن( بودن یا به تقدیر)زن(  

 نه به تقدیر مرد بودن.   بودن ارث ببرد 

 در حالت چهام و پنجم اختلاف دارند ءفقها

متروکه بالای  حنفیه می گویند: در حالت چهارم و پنجم خنثی چیزی از متروکه نصیب نمی شود،  

 دیگر ورثه به توظیف یک نفرکفیل تا وقت ظهورحالت خنثی. 

مالکیه و حنابله می گویند: درصورت عدم ظهور حالت خنثی نصف نصیب را طبق حالت که سهم  

 الارث نصیب می گردد. 
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اقل  شافعیه می گویند: چیزی برای خنثی از ترکه داده نمی شود، سهم وی وقف می گردد. باقی ورثه  

می  باقی از نصیب ورثه الی واضح شدن امر خنثی وقف    ، نصیب شان را در هردو حالت وتقدیر

، بعد از ظهور علایم هرکدام ورثه و خنثی غیر مشکل طبق قاعده علم میراث نصیب خود را  گردد 

 (1) می گردند. مستحق 

  

 
 

  

 
فتوحی الحنبلی تقی الدین مشهور به ابن نجار ، تحقیق : عبدلملک بن عبدالله بن دهیش ،  الفتوحی،  امام محمد بن احمد بن عبدالعزیز ال  -1
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 یری گنتیحه 

قرآنی و احادیث نبوی آثارصحابه،  آرای مجتهدین  ازلابلای تحقیق درموضوع خنثی، به استناد آیات  

 و علمای معاصرموارد آتی بدست آمد. 

.خنثی به کسی گفته می شود که آلت تناسلی مردانه و زنانه هردو را داشته باشد، یا هیچ یکی ازآلت  1

تناسلی  که هیچ نوع شباهت به آلت  )سوراخ(  بلکه یک ثقب    تناسلی مردانه و زنانه را نداشته باشد 

، ویاهم خنثی به کسی می گویند که نه آلت تناسلی مردانه و نه هم زنانه  مردانه وزنانه نداشته باشد 

 ونه ثقب هیچ یکی را نداشته باشد آنچه می نوشد در وجود وی جذب  وخشک می گردد.

 . خنثی به دو قسم است، خنثی مشکل و غیر مشکل  2

ه وزنانه آن  واضح و روشن باشد. به اساس همان علایم  الف: خنثی غیرمشکل، که آلت تناسلی مردان

 بالایش تطبیق می شود.  به یکی ازجنسین مرد وزن ملحق، احکام همان جنس 

ب: خنثی مشکل که آلت مردانه وزنانه هردورا دارا باشد ، علایم ذکوریت و أنوثیت وی واضح و  

 آشکار نباشد. 

 خنثی مشکل به سه قسم است .  

ه آلت تناسلی مردانه و زنانه هر دو را دارد ولاکن علایم ممیزه آن ظاهر وآشکار  خنثی مشکل ک الف:  

 . هردو آلت در نشو ونمومساوی اند  نمی باشد 

         خنثی مشکل که هیچ یکی از آلت تناسلی مردانه و زنانه را دارا نمی باشد، صرف یک ثقب   ب:

 د. صرف ازآن بول می نماید. ج( که هیچ شباهت به آلت تناسلی مردانه وزنانه ندارر)مخ

بدن وی جذب    ج:  بنوشد در  نداشته هرآنچه  تناسلی مردانه و زنانه را  آلت  از  خنثی که هیچ یک 

 وخشک می گردد.

 . دید گاه علما در مورد انحصار خلقت در دو نوع مذکر و مؤنث 3

 است یازن ه مرد ک. خنثی به عنوان نوع سوم  در مقابل جنس مذکر و مؤنث قرار ندارد بل۴

بنابر روایت قتادة  وجابر از رسول الله )ص( از طریق مبال    . علایم ممیزه خنثی قبل از بلوغ،  ۵

اگر از آلت مردانه ادرار نماید ملحق به مرد است و اگر از آلت زنانه بول نماید  صورت می گیرد.  

بار داده می  به اسبق آن اعت  ملحق به زن است ، درصورت خروج بول از هردوآلت صورت گیرد،

 می گردد. محسوب  شود که عضو اصلی است، آلت دیگر به مثابه یک عضو زائد 

 است. خنثی قبل از بلوغ ازطریق مبال جنسیت   تعیین نوع  . ۶
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. علایم ممیزه خنثی بعد از بلوغ به علامات مردانه گی و زنانه ای است. مثل منی، حیض، روئیدن  7

 ر( حمل، ولادت، و عدد اضلاع)قبرغه( میل و رغبت آن. ریش، و بزرگ شدن سینه ، نزول لبن)شی

 . خنثی به نزد اطباء به دو قسم است. خنثی حقیقی و خنثی کاذبه و غیر حقیقی  8

 . علامات بلوغ خنثی غیر مشکل بنا است به علامات جنس که به آن محلق می گردد.9

که  علایم مشترکه با شد. مانند  . علامات بلوغ خنثی مشکل به یکی از علایم است، برابر است  10

 احتلام یا سن)عمر( یا علایم خاص زن مانند حیض. 

. تصحیح جنس خنثی بعد از ظهور علایم ممیزه خنثی و معاینات تخصصی داکتران بنابر دلایل  11

موجه شرعی و نظریه دکتورین حوزه دینی و علم طبابت، و عدم جواز تغییر جنسیت بنا بر عدم   

شرعی و نظریه داکتران، فتوی مفتی اسبق مصر در مورد جواز و مشروعیت تصحیح  موجودیت دلیل  

تغییر جنیست   دلیل روشن طوریکه در جهان  جنس خنثی وعدم جواز  در صورت عدم موجودیت 

 غرب مردم به آن روی آورده ان. 

داده می  در احکام خنثی درعبادات و احوال شخصی ، به دلایل معتبر و معتمد استناد و اعتبار    .12

 شود، فیصله وقضاوت به حکم نمی شود که درآن شک وجود داشته باشد. 

. حکم نظر به عورت خنثی بنا بر قول جمهورنظر خنثی به دیگران و نظر دیگران به سوی خنثی  13

 اعتبار اشد احتمالین است به این معنی که همرای مرد زن وهمرای زن مرد فرض می گردد. 

ت خنثی در صورت مساوات در نمو، در صورت نموی یکی از آلتین ،  . وجوب  ختنه هرسدو آل14

 صرف همان آلت در حال نمو ختنه می شود. 

 . عدم جواز، اذان، اقامة و امامت خنثی 15

 زن هاست  حکم خثی در حج و احرام مانند 16

 جواز ازدواج خنثی در صورت ترجیح یک ازآلتین  17

. حکم خنثی در میراث در صورت احتمال و ضاحت علایم اقل از نصیبین است وباقی وقف می  18

شود، تا زمان ترجیح یکی از آلتین و الحاق آن به مرد یا زن ، در صورت عدم احتمال و ضاحت  

با وی در میراث شریک هستند متوسط بین  علایم و الحاق آن جنس معیین میراث خنثی و کسانیکه  

 نصیبین است.   
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 توصیه 

یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا لا یسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسى أنَْ    ] عدم تمسخر و استهزاء به خنثی ، قوله تعالی   - 1

خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَ لا تنَابَزُوا باِلْْلَْقابِ  یكَُونوُا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ عَسى أنَْ یكَُنَّ  

   (1)  [بِئسَْ الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الْۡیمانِ وَ مَنْ لمَْ یتَبُْ فأَوُلئكَِ همُُ الظَّالِمُونَ 

واستهزاء نکند، شاید آن  ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید هرگز نباید قوم ، قوم دیگر را مسخره   

قوم که مسخره می کنند از قوم خودی آن ها بهتر باشد، ونیززنان با ایمان قوم دیگری را مسخره و  

استهزاء  نکنند که بسا آن قوم از خودی آن زنان بهتر باشد، هرگز عیب جویی از هم دین وکیش خود  

بعد از ایمان به خدا نام فسق )برمؤمنان  نکنید و نام ها، لقب های زشت یکدیگر خود را صدا نکنید که 

 نهادن ( بیسار کار زشت و ناپسند است و هرکه توبه نکند چنین کسان بسیار ظالم وستمکارند. 

احترام و ارج گذاشتن به خنثی بنا بر آیات قرآنی و احادیث نبوی و آثار صحابه کرام رضوان الله تعالی  

وتحقیر مسخره  حتک حرمت خنثی از نظر شرع  و قانون  علیهم از جمله واجبات اجتماع است، توهین  

 نامشروع می باد.  

برای اولیای خنثی توصیه می گردد، به منظور تعیین جنسیت خنثی به متخصصین اموردینی و    - 2

 اطباء  مراجعه نماید، تا احکام خنثی در عبادات و احوال شخصی روشن گردد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1   سورهحجراتآیه)11(
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 پیشنهادات 

  های نهاد های تحقیقی وعلمی چون اکادمی علوم، نهاد های تحصیلی چون پوهنتون ها در سیمنار  -1

 گاهی دهی پیرامون مسائل خنثی ها دایر گردد.  آعلمی به منظور 

بحث در دنیای    جدی موارد،  احکامات  خنثی در عبادات و احوا ل شخصی که یکی از موارد   -2

 گردد. امروزی بوده، در پوهنتون ها تدریس 

گرفته    در نظر   خنثی  برای   تدابیر ویژه بمنظور حمایت از حقوقی خنثی در ارگان های امنیتی   -3

 شود. 

 گرفته شود.در نظرتدابیر صحی بمنظور کاهش تولد خنثی توسط سکتور صحی   -4

د   - 5 را  آنها  ابعاد زندگی  تمام  قوانین وضعی کشورافغانستان طوریکه  در    ر جایگاه حقوقی خنثی 

 قوانین تسجیل گردد.در   ،تضمین نماید   زندگی  مراحل مختلف 
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 ست آیات های قرآنيفهر

 شماره  آیات ه سور  صفحه 

نَ فِيٓ  ( ۴تین آیه )ال  1 نسَٰ  1 أحَۡسَنِ تقَۡوِیم  لَقَدۡ خَلَقۡناَ ٱلۡإِ

 ( ۷0سراء آیه ) الا 1
نَ الطَّیبَِّاتِ   مْنَا بنَِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ وَلَقَدْ کَرَّ

نْ خَلَقْنَا تفَْضِیلاً  مَّ لْنَاهُمْ عَلىَ کَثِیرٍ مِّ  وَفَضَّ
2 

 ( ۴9شوری آیه )ال 1
ِ مُلْكُ   السَّما واتِ وَ الْأرَْضِ یخَْلقُُ ما یشَاءُ یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ إِناثاً وَ  لِِلََّ

 یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ الذُّكُورَ 
3 

جُهُمْ ذكُْراناً وَ إنِاثاً وَ یجَْعلَُ مَنْ یشَاءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ  ( ۵0شوری آیه )ال 1  ۴ أوَْ یزَُوِّ

نْسَ إلِاَّ لِیعَْبدُُونِ  ( ۵۶ذاریات آیه )ال 19  5 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

 6  كُلٍّ جَعلَْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ( ۴8مائده آیه ) ال 19

 ( ۴9شوری آیه )ال 24
ِ مُلْكُ السَّما واتِ وَ الْأرَْضِ یخَْلقُُ ما یشَاءُ یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ إِناثاً وَ   لِِلََّ

 لِمَنْ یشَاءُ الذُّكُورَ یهََبُ 
7 

جُهُمْ ذكُْراناً وَ إنِاثاً وَ یجَْعلَُ مَنْ یشَاءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ  ( ۵0شوری آیه )ال 24  8 أوَْ یزَُوِّ

 9 یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ إنِاثاً وَ یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ الذُّكُورَ  ( ۴9شوری آیه )ال 25

 10 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنسَِاءًٓ  ( 1نساء آیه ) ال 25

 11 یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ إنِاثاً وَ یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ الذُّكُورَ  ( ۴9شوری آیه )ال 25

 12 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنسَِاءًٓ  ( 1نساء آیه ) ال 26

 13 إنِاثاً وَ یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ الذُّكُورَ یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ  ( ۴9شوری آیه )ال 26

 14 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنسَِاءًٓ  ( 1نساء آیه ) ال 26

 15 یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ إنِاثاً وَ یهََبُ لِمَنْ یشَاءُ الذُّكُورَ  ( ۴9شوری آیه )ال 26

كْرِ إنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ فاسْألَوُا أهَْلَ  ( ۴3نحل آیه ) ال 44  16 الذِّ

 17 مَنْ أحَْیاَهَا فکََأنََّمَا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعًا   ( 32مائده آیه ) ال 50

 ( 119نساء آیه ) ال 53

وَلـََٔامُرَنَّهُمۡ   مِ  ٰـ ٱلۡأنَۡعَ ءَاذاَنَ  فلََیبَُتكُِّنَّ  وَلـََٔامُرَنَّهُمۡ  وَلَأمَُنیَِّنَّهُمۡ  نَّهُمۡ 
وَلَأضُِلَّ

نَ   ٰـ ٱلشَّیۡطَ یَتَّخِذِ  وَمَن   ِِۚ ٱلِلََّ خَلۡقَ  خَسِرَ  فلََیغَُیرُِّنَّ  فَقَدۡ   ِ ٱلِلََّ دُونِ  ن  مِّ ا 
ࣰ
وَلِیّ

ا 
ࣰ
بِین ا مُّ

ࣰ
 خُسۡرَان

18 

 19 وَالْحَافظِِینَ فرُُوجَهُمْ وَالْحَافظَِاتِ  ( 3۵حزاب آیه ) الا 59

http://meybodebala.blogfa.com/post/63/-%d9%88%d9%8e-%d9%85%d9%8e%d9%86%d9%92-%d8%a3%d9%8e%d8%ad%d9%92%db%8c%d9%8e%d8%a7%d9%87%d9%8e%d8%a7-%d9%81%d9%8e%da%a9%d9%8e%d8%a3%d9%8e%d9%86%d9%91%d9%8e%d9%85%d9%8e%d8%a7-%d8%a3%d9%8e%d8%ad%d9%92%db%8c%d9%8e%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%91%d9%8e%d8%a7%d8%b3%d9%8e-%d8%ac%d9%8e%d9%85%d9%90%db%8c%d8%b9%d9%8b%d8%a7
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 20 أوَْ لَامَسْتمُُ النسَِّاءَ   ( ۴2نساء آیه ) ال 66

حِشَةَ  ( 28عنکبوت آیه ) ال ۷1  21  إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ ٱلْفَٰ

 22  یأَتْینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نسِائكُِمْ  وَ اللاَّتي   ( 1۵نساء آیه ) ال ۷1

 23 وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِیًّا  ( ۶۴مریم آیه )  ۷1

 24  وَإِذاَ فعَلَوُا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَدْناَ عَلیَْهَا آبَاءَنَا ( 28عراف آیه )لاا ۷2

 ( 13حزاب آیه ) الا ۷4
وَیسَْتأَذِْنُ فرَِیقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ یقَوُلوُنَ إنَِّ بیُوُتنََا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بعَِوْرَةٍ ۖ   

 إِنْ یرُِیدُونَ إِلاَّ فرَِارًا 
25 

 26 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِبَاسٌ لَّهُنّ  ( 18۷بقره آیه )ال 84

نْ فِي  ( 2۷حج آیه ) ال 8۷  27  النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأذَِّ

ُ فِي أوَْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الْأنُْثیَیَْنِ  ( 11نساء آیه ) ال 116  28 یوُصِیكُمُ اَللَّّ

 ( 11الحجرات آیه )  12۷

  یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا لا یسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أنَْ یكَُونوُا خَیْراً مِنْهُمْ وَ 

لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ عَسى أنَْ یكَُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ لا تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَ لا  

تنَابزَُوا بِالْألَْقابِ بئِسَْ الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتبُْ فَأوُلئكَِ  

 هُمُ الظَّالِمُونَ 

29 
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 فهرست احادیث نبوی وآثار

 صفحه  حدیث  شماره  

 30 النبی : سئل عن مولود ولد له قبل وذکر من أین یورث؟  1

 30 منحیث یبول  2

 31 یورث من قبل مباله  3

4 

سجن جابر بن زید زمن الحجاج فأرسلوا الیه یسألونه عن الخنثی کیف یورث فقال  

تسجنوننی وتستفتوننی ثم قال انظروا من حیث یبول فورثه منه قال قتادة فذکرة  

ذالک لسعید بن المسیب قال فان بال منهما جمیعاْ قلت لاادری فقال سعید یورث  

 من حیث یسبق  

31 

5 
لمرأة خلقت من ضلع ، وإن اعوج شیء  فی ضلع اعلاه  استوصوا بالنساء فإن ا

 فإن ذهبت تقیمه کسرته و ان ترکته لم یزل اعوج فاستوصوا با لنساء 
41 

 50 أن النبی احتجم فی رأسه   6

 51 ما انزالله داءً الا و أنزل له شفاء  7

8 

الله لم یضع  ألا نتداوی قال نعم، یا عبادالله تداوو فإن  قالت الاعراب یا رسول الله  

داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داءً واحدا قالوا یا رسول الله  وماهو؟ قال  

 الهرم

51 

9 
وَإنَِّ   حَقًّا  عَلیَْکَ  لِزَوْجَتکَِ  وَإنَِّ  حَقًّا  عَلَیْکَ  لِجَسَدِکَ  وَإِنَّ  حَقًّا  عَلَیْکَ  لِعَیْنکَِ  انَّ 

 لِصَدِیقِکَ عَلَیْکَ حَقًّا لِضَیْفِکَ عَلیَْکَ حَقًّا وَإنَِّ 
52 

10 
لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال با لنساء  و المتشبهات  

 من النساء بالرجال 
54 

 59 إذا مس أحدکم ذکره فلیتوضأ 11

 59 من مس فرجه فالیتوضأ  12

13 

فبایعناه وصلینا معه  خرجنا وفداً حتی قدمنا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم  

،فجاء رجل ، فقال: یا رسول الله ، ما تری فی مس الذکر فی الصلاة ؟ فقال: وهل  

 هو الا بضعة  او مضغة منک؟ 

60 

 61 ما أبالی أنفی مست  او اذنی  اوذکری  14
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 61 ما أبالی ذکری مست فی الصلاة  او أذنی او أنفی   15

 65 فلا یتوضأ أن النبی یقبل بعض ازواجه ثم یصلی  16

17 
کنت أنامی بین یدی رسول الله  ورجلای فی قبلته ، فإذا سجد غمزنی ، فقبضت  

 رجلی ، فإذا قام بسطتهما، قالت والبیوتنا یومئذ لیس فیها مصابیح  
67 

18 
کان رسول الله صلی الله علیه وسلم آشدحیاءً من العذراء فی خد رها، فاذا رأی  

 شیئا یکرهه عرفناه فی وجهه
68 

 72 إلتقت الختانان و توارت الحشفة فقد وجب الغسل إذا  19

 75 غطوا عورته فإن حرمة عورة الصغیر کحرمة عورة الکبیر  20

21 
أن النبی صلی الله علیه وسلم قال من کان یؤمن با الله و الیوم الأخر فلا  

 یخلوبإمرأة لیس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشیطان
81 

 84 فإنه من لبسه فی الدنیا لم یلبسه فی الأخرة لا تلبسوا الحریر  22

 85 حرم لباس الحریر و الذهب علی ذکور أمتی و أحل لأناثهم  23

24 
العلم  فأما  الحریر  من  المصمت  الثوب  لبس  عن  الله  رسول  نهی  انما 

 والسدی فلا بأس به 
85 

25 
وإیاکم وهیشات لیلینی منکم أولو الاحلام و النهی ، ثم الذین یلونهم ثلاثاً   

 الاسواق 
88 

26 
جاء الرجل إلی النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله إنی کتبت  

 فی غزوة کذا وکذا وإمرأتی حاجة قال: )ارجع فحج مع إمرأتک( 
91 

 96 فرض علی أمتی غسل موتاها و الصلأة علیها و دفنها  27
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 فهرست اعلام

 صفحه  اعلام  شماره

 17 ابوالحسن ، معروف به راغب اصفهانی یاسید سیراب راغب اصفهانی  1

 17   ، ابوالحسین احمد بن فارس بن ذکریا بن حبیب، عالم نحویابن فارس 2

 17 حسن بن عبدالله بن سهل، ادیب ، شاعر ولغت شناس ابوهلال عسکری  3

 18 اثیر، مشهور به عزالدین ابن اثیر، علی بن ابی الکرم محمد شیبانی  ابن   4

 18 ابوعبیده الهروی، احمد بن محمد بن ازجمله اکابر وافاخرعلمای وقت خود بوده  5

 23 حسن بصری، بن ابوالحسن یسار، محدث وفقیه ، زاهد قرن اول ودوم  6

 23 محمود قاضی اسماعیل گجراتی از علمای معاصر سلطان  7

 26 بن عمربن عبدالعزیز  امین ابن عابدالدین شامی، محمد   80
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 المراجع ومصادر

 قرآن کریم   -1

   احادیث النبویه  -2

بكـر )ت   -3 أبي  ابن  بن عثمان  ابراهیم  أبي شیبة  بن  أبي شیبة، عبد الله بن محمد  هــ(،  235 :ابن 
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  .،دار إحیاء التـراث العربـي، لبنان  3، ط الرایة لْحادیث الهدایة

تبیـین الحقائق شرح كنز  م(،  2000هــــ(، ) 742زیلعي، فخر الدین عثمان بن علي الحنفي)ت:  ال  - 72

 .،دار الكتب العلمیة، لبنان  1: أحمد عز عنایة،ط  الدقائق، تحقیق 

م73-  ) السباعي،  الطلابـي،  الطیـب  بـن  خلیفة  بن  محمود  المرضیة  م(،  2001حمد  التحقیقـات 

 .،دار الماثر، المدینة النبویة 1، طوالمواریث والوصیة على مذهب الۡمام مالك بـن أنـس

،  الرحبیة في علـوم الفرائضم(،  1984الماردیني، بدر الدین محمد بن محمد بن أحمد، )  سبط   74 -

 .،دار القلم،دمشق  2تحقیق: مصطفى دیب البغا، ط

،  المنهل العذب المورود شرح سـنن الۡمـام أبي داودالسبكي، محمود محمد خطاب، )د.ت(،    -75 

 .د.ط، مؤسسة تاریخ العربي، لبنان 
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، د.ط، دار الإتحاد  أحكام المیراث في الفقه الۡسلاميم(،  1986مد فهمي عدلي، )السرجاني، مح76- 

 العربي، القاهرة 
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 .د.ط، دار المعرفـة، بیروت  المبـسوط،هــ(، )د.ت(، 490السرخسى، شمس الدین)ت:  - 78

، د.ط، دار  مجمع الْنهر شرح ملتقى الْبحرالسرمدي، عبد الله بن محمد بن سلیمان، )د.ت(،  79 - 

  .إحیاء التراث العربي، د.م 

، ، د.ط ، دار النهضة العربیة،  تغییر الجنس بین الحظـر والۡباحـةم(،  1993، أحمد محمود، ) سعد   - 80

 .القاهرة

  1، طتحفـة الفقهاءم(،  1984هـــ(، )539)ت:    السمرقندي، علاء الدین محد بن عبد الحمید 81 - 

 .،دار الكتب العلمیة، لبنان

مطالب  م(،  2009)هــــــ(،  1243السیوطي الرحیباني، مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي)ت:  82 - 

،دار الكتب   1، تحقیق: أبو محمد الأسیوطي، طأولى النهى في شرح غایة المنتهى في الفقـه الحنبلـي

 .العلمیة، لبنان 

الفتح الكبیر في ضم الزیادة الى  هــ(،) د.ت(،  911- 849السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن) 83 - 

 .، د.ط، دار الكتب العربیة، القاهرةالجامع الصغیر

الْشـباه والنظائر في  م(،  2007هـــ(، )911السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر)   84 -

 ،دار الكتب العلمیة، لبنان   3، تحقیق: محمد حسن محمـد حـسن إسماعیل، ط لشافعیة قواعد وفروع فقه ا

 .، د.ط، دار المعرفة ،لبنان الْمم(، 1980هـــ(، ) 204- 150،محمد بـن ادریـس)ت: الشافعی - 85

مغنـى المحتـاج إلى معرفة في ألفاظ  الشربیني، شمس الدین محمد بن أحمد الشربیني الخطیب، )د.ت(،   

 .، د.ط، دار إحیاء التراث العربي، لبنانالمنهاج

،دار النهضة    1، طأحكام المواریث بین الفقه والقـانونم(،  1978شلبي، محمد مصطفى، ) ال 86 - 

 .العربیة، بیروت 

أحكـام الجراحة الطبیة  م(،  2004الشنقطي، محمد بن محمد المختار بن أحمـد مزیـد الجنكـي، )87 - 

 القاهره  مكتبة التابعین  – ،مكتبة الصحابة، الإمـارات  3، ط و الآثار المترتبة علیها

تحقیق:    مواهب الجلیل مـن أدلـة خلیل،م(،  1987الشنقیطي، أحمد بن أحمد المختار الجكنینى، )   - 88

 .د الله إبراهیم الأنصاري، د.ط، إدارة إحیاء التراث الإسلامي، قطرعب
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د.ط، دار    مسئولیة الْطباء وتطبیقاتها في قانون العقوبـات،م(،  2003الشوا، محمد سامي، )  - 89

 .النهضة العربیة، القاهرة 

السیل الجرار المتدفق  م(،  2004هــ(، )1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله)ت:   90- 

 .،دار ابن حزم، بیروت  1، ط على حدائق الْزهار

المهذب في فقه  م(،  1996هـــ(، )476الشیرازي، أبو اسحاق ابراهیم بن علي بـن یوسـف)ت:   91-

 .الدار الشامیة، بیروت  - ،دار القلـم، دمشق 1، تحقیق: محمـد الزحیلـي، ط الۡمام الشافعي

علـي )ت:   92-  بـن  ابـراهیم  اسـحاق  ابـو  الدین  طبقات  م(،  1970)هـــ(،    476الشیرازي، جمال 

 .،دار الرائـد العربـي، بیروت 1، تحقیق: إحسان عباس، طالفقهاء

  ـوء الكتاب و السنة، المواریث في الشریعة الۡسـلامیة فـي ضم(،  1989الصابوني، محمد علي، )   93-

 .،دار القلم، دمشق  1ط

،  جواهر الۡكلیل شرح مختـصر العلامـة الشیخ خلیلصالح، عبد السمیع الآبي الأزهر، )د.ت(،  94- 

 .د.ط، دار الفكر، بیروت 

المصنف، تحقیق:  م(،  1983هـــ(، )211الصنعاني، أبي عبد الرزاق بـن همـام بـن نـافع)ت:   95- 

 .،مكتبة الإسلامي، بیروت  2، ط ميحبیب الرحمن الْعظ 

سبل السلام شرح بلوغ المرام  هــــ(، )د.ت(، 1182-1059الصنعاني، محمد بن اسماعبل) ت:  96- 

 ، د.ط، دار الكتب العلمیة، الأردن من جمع الْحكام للحافظ ابن حجـر العـسقلاني

اللخمـي)ت:   97- أیـوب  القاسم سلیمان بن أحمـد بـن  أبي  المعجم  م(،  1983)ـــ(،  ه360الطبراني، 

 .، د.ط، دار الكتب العلمیة، بیروت الصغیر للطبراني

تفـسیر الطبري جامع البیان  هــــ(، )د.ت(،  310-224الطبري، ابي جعفر محمد بن جریـر)ت:     98-
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القادر بن عثمان)ت:  الطواری  - 100 البحر الرائـق شرح كنز  م(،  2002هــ(، )1030، عبد  تكملة 

 ، تحقیق: أحمد عزو عنایة الدمشق، د.ط، دار إحیاء التراث العربي، لبنان الـدقائق

أ  - 101 الحسن) الطوسي،  بن  محمد  جعفر  )460بي  من  م(،  1980هـــ(،  اختلف  فیمـا  الۡستبـصار 

 .، تحقیق: محمد الأخوندى، د.ط، دار صعب، بیروت الْخبار

مفتاح الكرامـة فـي شرح قواعد  م(،  1998هــ(، )1226العاملي، محمد جواد الحسیني)ت:   102- 

 .التراث، بیروت ،دار  1، تحقیق: علي أصغر مروارید، طالعلامة
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أحكام المواریث في الشریعة الۡسـلامیة على مذاهب  م(،  1991عبد الحمید، محمد محي الدین، )   -103 

 .د.ط، المطبعة العصریة، بیروت  الْربعة، 

إرشاد الـساري إلـى مناسك الملا   م(،  1998عبد الغني، حسین بن محمد سعید المكي الحنفي، )   104-

 .تب العلمیة، بیروت ،دار الك 1القاري، ط  علي

تحقیق:    غایة المرام شرح مغني ذوي الْفهام،م(،  1998العبیكان، عبد المحسن بن ناصر، )105- 

  .،مؤسسة الرسالة، لبنان  1شعیب الأرنوط، ط 

 .م(، جامعة دمشق، دمشق1989، د.ط، ) علم الجنین الطبيعثمان، أحمد مصطفى وزمیله،  - 106

الد   الفضل شهاب  ابي  علي) العسقلاني،  بن  احمد  )د.ت(،  852ین  تخریج  هــ(،  في  الحبیر  تلخـیص 

 .، د.ط، دار المعرفة، بیروت أحادیث الرافعي الكبیر

حجـر)ت  108-  بـن  محمـد  بـن  علـي  بن  أحمد  الدین  شهاب  الفضل  أبي  هــ(،  852 :العسقلاني، 

الیماني الدرایة في تخریج أحادیث الهدایةم(،  1964) المداني، د.ط،مطبعة    ، تحقیق: عبـد الله هاشم 

 .الفجالة الجدیدة، القاهرة 

منح الجلیل شرح على مختصر  هــ(، )د.ت(،  1299علیش، محمد بن أحمد بن محمد )ت:    -109 

العمراني، أبي الحسن یحي ابن أبي الخیر سالم   . 1، تحقیق: عبد الجلیل عبد السلام، ط العلامة خلیل

الشافعيالبم(،  2007)هـــ(،  558-   489الشافعي) ت:   الۡمام  مذهب  في  محمـد  یان  قاسم  تحقیق:   ،

   جده ،دار المنهاج،  2النـووي، ط 
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الۡنجاب في   :الاسلام والمـشكلات الطبیـة المعاصـرةعبد الرحمن عبد الله،)د.ت(،    العوضی،   - 111

  .سلسلة مطبوعات منظمة الطب الاسلامي  ضوء الاسلام،

م(،  2000)هـــ(،  855العیني، بدر الدین محمد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسین)ت:    -112

 .،دار الكتب العلمیة، لبنان  1، تحقیق: أمین صالح شعبان، ط البنایة شرح الهدایة

، د.ط،المكتبة،  اللبـاب فـي شـرح الكتـابم(،  1993اد، )الغنیمى، عبد الغنى بن طالب بن حم  -113

 .لبنان

القاموس المحـیط، فـصل العین باب  فیروزابادي، مجد الدین بن یعقوب الشیرازي، )د.ت(،   114 - 

 .، د.ط، دار المعرفة، بیروت الراء
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غریب الشرح  المصباح المنیـر فـي  هـــ(، )د.ت(،  770الفیومي، أحمد بن محمد المقري)ت:   115- 

  .،دار المعارف، مصر 2، ط الكبیر

ادریس)ت:    - 116 بن  أحمد  )684- 626القرافي،  المالكیةم(،  2001هــــــ(،  فروع  فـي  ،  الذخیرة 

 .تحقیق: أبي اسحاق احمد عبـد الـرحمن، د.ط، دار الكتـب العلمیة، بیروت 

الكافي في فقه أهل  م(،  1987، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، ) القرطبي   117-

 .،دار الكتب العلمیة، بیروت  1، ط المدینة المالكي

،  جـامع الْحكام الفقهیة م(،  1994القرطبي، شمس الدین ابو عبد الله محمد بن أحمد الأنـصارى، ) 118- 

 .الكتـب العلمیـة، لبنان ،دار  1تحقیق: فرید عبد العزیز الجندي، ط 

بن عبدالله)ت:   -  119 یوسف  أبو عمر  )د.ت(،  463القرطبي،  الموطأ من  هــــــ(،  في  لمـا  التمهید 

 .تحقیق: سعید أحمد اعراب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  المعاني والاسانید،

ـة المعاصـرة دراسة  فقه القضایا الطبیم(،  2006القطره داغي، علي محي الدین و زمیله، )120 - 

 لبنان ،دار البشائر،  2، ط فقهیة طبیة مقارنة مزودة بقـرارات المجـامع الفقهیـة و النـدوات العلمیة

مـسعود)ت:    - 121 بن  بكر  أبي  الدین  ) 587الكاساني، علاء  الصنائع في  م1986هـــــــ(،  بدائع   ،)

 .،دار الكتب العلمیة، لبنان  2، ط ترتیب الشرائع

، تحقیق: عبد  زاد المحتاج بـشرح المنهـاجالكهوجي، عبد الله بن الشیخ حسن الحسن، )د.ت(،    - 122

 .،المكتبة العصریة، بیروت  1الله بن إبراهیم الأنصاري، ط

هـــ(،  1304 -1264اللكنوي الهندي، أبي الحسنات محمد عبد الحي ابن محمد عبد الحلـیم )ت:   123- 

،دار البشائر،    1، تحقیق: صـلاح محمد سالم أبو الحج، طماعة النساءتحفة النبلاء في جم(،  2002)

  .عمان

شرح  م(، 1997)هــ(، 536- 453المازري، أبو عبد الله محمد بن علي بـن عمـر التمیمـي)ت:   -124

 . ،دار الغـرب الإسلامي، بیروت  1تحقیق: محمد المختار الـسلامي،ط التلقین،

                                                                                                             ---

شرح  م(،  1997)هـــــ(،  536-453، ابي عبد الله محمد بن علي بن عمر التمیمي)ت:  المازری  - 125

 .مي، بیروت ،دار الغـرب الإسلا 1تحقیق: محمد المختار السلامي، ط  التلقین،

، روایـة سـحنون بـن سعید التنوخي  المدونة الكبرىم(، 1323هـ(، )   179- 93مالك بن أنس)  126 -

 .،مطبعة السعادة، مصر 1عن عبدالرحمن بن قاسم العتقى، ط
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الموطـأ الۡمام مالك  هــ(، )د.ت(،  179- 93مالك بن انس، ابو عبدالله مالك بن انس بن مالك)  -127 

 .، د.ط، دار الكتب العلمیة، بیروت یحیى اللیث  روایة یحیى بن

الحاوى الكبیر في  م(،  1994هـــ(، ) 450الماوردي، أبي الحسن علي بن محمـد بـن حبیـب)ت:    - 128

، تحقیق: علي محمد معـوض و عادل أحمد عبد المجود، د:ط، دار الكتب  فقه مذهب الۡمام الشافعى

 .العلمیة، لبنان 

حبیب)ت:  129-  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبي  )450الماوردي،  الرضاعم(،  1996هــ(،  ،  كتـاب 

 .،دار إبن حزم، لبنان  1تحقیق: عامر سعید الزیباري،ط

،ه   1۴1۶، طبعة الاولی عام   تحقیق فی کلمات القرآنالمصطفوی، الشیخ الحسن المصطفوی،  -130

 الارشاد الاسلامی  مطبعة النشر الاثار المصطفوی ق ، موسسة الطباعة والنشروزارت الثقافة 

نضج الكلام في  م(،  2004هــ(، ) 927المتوني، أحمد بن محمد بن عبد السلام الشافعي)ت:     131-

  .،دار الكتب العلمیـة، بیروت  1تحقیق: أحمد فرید المزیدي، ط  نصح الۡمام،
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)الْطباء الحدیثـةم(،  1970،  الطبیة  العالي،    2، طالموسوعة  التعلیم  بوزارة  العلمي  النـشر  ،لجنـة 

 .المصر

البحـر الزخار الجامع  م(،  2001هــــ(، ) 840یى)ت:  المرتضى، المهدي لدین الله أحمد بن یح  134- 

،دار الكتب    1، تحقیق: محمد محمد تامر، طلمذاهب علماء الْمصار وبهامشه جواهر الْخبـار والآثـار

 .العلمیة، لبنان 

(، الۡنصاف  م1997)هــــ(،  885المرداوي،علاء الدین أبي الحسن علـي سـلیمان بـن أحمـد)ت:  135- 

  .، د.ط، دار الكتب العلمیة، لبنان جح من الخلاففي معرفة الرا

إرشاد  م(،  2000)هـــ(،  917-  826المردیني، بدر الدین أبي عبد الله محمد بـن محمـد سـبط)  - 136

،دار    1، تحقیق: مجدي محمد سرور، طالفارض الى كـشف الغـوامض فـي علـم الفـرائض و المواریث

 .الإستقامة، مكة المكرمة 

 .،دار المجتبى، لبنان  1، طالقاموس الفقهي م(، 1992حسین، ) ال،  المرعی  - 137

الهدایة  د.ت(،  )هــ(،  593المرغیناني،أبي الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني )ت:138- 

 .، د.ط، المكتبة الإسلامیة شرح بدایة المبتدى
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(  1ط   صـحیح مسلم،هــ(،  261، أبي الحسین مسلم بن حجاج القشیري النیسابوري) ت:  مسلم   139-

 .م(، دار الكتب العلمیة، لبنان 2001،

بـن علـي)ت 140-  العـارفین  تاج  بن  الرؤوف  یعید  المدعو  الدین محمد  هـ(،  1031 :المناوي، زین 

 ، لبنان ،دار الكتـب العلمیة 1، ط فیض القدیر شرح الجامع الصغیرم(، 1994)

  2م(، الأحكام الطبیـة المتعلقـة بالنـساء فـي الفقـه الإسلامي، ط1999منصور، محمد خالد، )  141-

 .،دار النفائس، الأردن 

الۡختیار لتعلیل  م(،  1998هـــ(، )643الموصولي، عبد الله بن محمود ابن مودود الحنفـي)ت:   -142 

 لبنان ،دار الكتب العلمیة، 1الـرحمن، ط ، تحقیق : عبد اللطیف محمد عبد المختار

حاشیة  د.ت(،  )هـــ(،  1396- 1312النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي)    - 143
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 تحقیق  متن انگلیسی خلاصه 

Summary of Discussion 

Neutral rulings in the light of Islamic jurisprudence Master's theses of Salam Uni-

versity. 

There are so many neutral related issues that it is not possible to discuss all neutral 

related issues and orders in a master's thesis. The discussion of the issues related 

to neutrality, which includes religious rulings and its personal status in the master's 

dissertation under the title (Neutral rulings in the light of Islamic jurisprudence), such 

as the definition of neutrality, determining its gender based on distinctive signs and 

adding it to its true gender (male and female) In this treatise, I will discuss the ruling 

on correcting the neutral gender, neutral rulings in worship and personal rituals. 

The outline of the discussion, which includes the introduction, four chapters, four 

conclusions, and indexes of the verses of the Holy Quran, hadiths, works, declara-

tions, sources, and references is as follows. 

The introduction includes the praise of the creator of the world and the place of 

greetings to and his companions, May Allah Almighty bless them all. 

Expression and importance of the research topic, sources of discretion, main re-

search questions, research background, research sources and research methods, 

problems and limitations of the research, outline and plan in brief. 

The four chapters include the following topics. 

The first chapter: including the lexical and idiomatic concept of ruling from the view-

point of the books of Islamic vocabulary and jurisprudence. The neutral concept in 

terms of lexical, and jurisprudence and doctors of neutral historical background, the 

concept of jurisprudence in terms of lexical and term. 

The second chapter: types and types of neutral from the point of view of jurists and 

doctors, the point of view of jurists regarding the exclusiveness of divine creation in 

two types of human beings (male & female) based on the advanced jurists and con-

temporary scholars, the symptoms of neutral pre-puberty and after puberty, and 

Adding the neuter to its main gender in order to determine the neuter Islamic task, 

puberty from the perspective of the sharia, and Islamic jurisprudence determining 

the age of puberty according to the jurists, the ruling of correcting the neuter gender 

in the light of texts (Qur'an and Sunnah). 
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The third chapter: including neutral rulings in acts of worship, issues of purity, im-

perfection and light to neutral touch, ablution and ablution touching the private parts 

neutral to the problem, and the obligation of get shower to enter the shirk in the 

private part and the private part neutral to the problem, issues related to the private 

part neutral, the private part neutral before From puberty and after puberty, the rule 

of opinion is neutral and the opinion of others is neutral. Ruling on solitude with 

neutral and traveling to it, ruling on circumcision, ruling on neutral clothes, ruling on 

neutral, In matters of prayer, the ruling of the call to prayer and the neutral stay, the 

neutral ruling in the prayer queue, the neutral ruling in the imamate, the neutral ruling 

after the death of issues such as neutral bathing, and burial. 

The fourth chapter: including neutral personal rights, such as marriage, the con-

cept from the point of view of dictionaries and sharia books, ruling on neutral dowry, 

prohibition with neutral custody, neutral custody, the concept of custody, neutral cus-

tody terms, neutral inheritance, the concept of inheritance Islamic vocabulary and 

jurisprudence, neutral positions on inheritance issues, conclusion and conclusion of 

the discussion, list of Quranic verses and prophetic hadiths, sources and references. 
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